
من نميخوام .ھنوز از دست ھری عصبانی بودم ولی نه مثه قبل.وقتی رسيديم خوابگاه من خودمو انداختم رو تخت 
از وقتی جيس رو ديدم کلی سوال .توجه جيس رو به خودم جلب کنم دوست ندارم ھری رابطمونو از بقيه پنھون کنه

برام پيش اومده که ھری حاضر نميشه بھشون جواب بده

"من نميخواستم اذيتت کنم.من واقعا متاسفم"

ھری اينو گفت ولی من بھش نگاه نکردم اگه نگاه کنم خامش ميشم و اون بايد بفھمه من به اين راحتی از اين چيزا 
نميگذرم

"تو ھنوز منو ميخوای؟..تو"

ھری پرسيد و صداش ميلرزيد

آه کشيدم و ميدونستم عصبانيت زياد دووم نمياره وقتی چشای .اون آسيب پذير بنظر ميرسيد.وقتی بھش نگاه کردم
نگرانشو ديدم

"بيا اينجا.البته که ميخوامت.آره"

من ارادمو از دست ميدم ھر وقت ھری پيشمه.بھش گفتمو زدم رو تخت 

"تو منو دوست دختر خودت ميدونی؟"

ازش پرسيدمو اون کنارم رو تخت نشست

"ولی اين انگار يکم احمقانس که بھت بگم دوست دخترم.آره"

"احمقانه؟"

اين يه عادته بدمه که بايد بزارم کنار.با ناخونام بازی کردم

"تو برام بيشتر از يه اسم يا صفتی مثه اين ارزش داری"

نتونستم خودمو کنترل .جوابش باعث شد يه حس خوبی داشته باشم.اينو گفت و ھردوتا دستشو گذاشت رو صورتم
کنم و لبخند زدم و اون وقتی منو ديد انگار خيالش راحت شد

چطوری ميخوای باھم زندگی کنيم وقتی قرار .من دوست ندارم وقتی تو نميخوای به مردم بگی که ما باھمميم"
"نيست دوستات بفھمن؟

ميخوای ھمين الان به زين زنگ بزنم و بھش بگم؟ اون کسی که بايد خجالت بکشه تويی چون .اينجوری نيست"
"من ميبينم وقتی ميريم بيرون مردم چطور به ما نگاه ميکنن

اون نفس کشيدو دوباره گفت.پس خودشم فھميده.اينو گفت

"تو کاری کردی که من نگران بشم و فکر کنم ديگه منو نميخوای"

"ديگه تورو نخوام؟"

اينو ميدونی مگه نه؟ من نميدونم چيکار کنم اگه تو يه وقت منو ول کنيو تنھا .تو تنھا کسی ھستی که تو زندگيه منه"
"بزاری
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"من ھيچوقت بدون دليل ولت نميکنم"

من خيلی تو ھری فرو .من حتی نميتونم فکر کنم اون چيکار ميتونه کنه تا باعث شه ولش کنم.خيالشو راحت کردم
اين منو .حتی فکر ترک کردن ھری باعث ميشه يه دردی تو تنم حس کنم و ھيچوقت نميخوام اين اتفاق بيوفته.رفتم

حتی اگه ما ھر روز دعوا کنيم من بازم دوسش دارم.خورد ميکنه

"باشه"

اينو گفت و به يه سمت ديگه نگاه کرد و بعد از چند ثانيه دوباره بھم نگاه کرد

"من وقتی با توام يه ادم ديگه ميشم و اينو دوست دارم"

ھری دوباره گفت و من صورتمو بھتر تو دستاش جا دادم

"منم ھمينطور"

منم يه آدم ديگه ميشم وقتی با ھری ام .عاشق تموم ورژن ھاشم.عاشق ھمه چيشم.من عاشقشم.به سادگی جواب دادم
من يه جورايی براش خوشحالی .ما ھردوتامون بخاطر ھم تغيير کرديم و اين يه تغيير خوب بود.و اينو دوست دارم

آوردم و اون به من ياد داد چطوری زندگی کنم و نگران ھمه چی نباشم

"خب بيشتر اوقات و فقط خدا ميدونه که تو چقد ديوونم ميکنی..ميدونم بعضی اوقات اعصابتو خورد ميکنم"

ھری گفت

"مرسی؟"

ھمه دعوا ميکنن فقط ما بيشتر از .چون ما خيلی دعوا ميکنيم دليل نميشه نتونيم باھم بمونيم.من دارم کلی ميگم"
"مردم ديگه دعوا ميکنيم

ھری اينو گفت و لبخند زد

"اين باعث ميشه راحت تر شه.ما با بقيه ی مردم فرق داريم پس بايد بيشتر ھمديگرو بشناسيم "

من بھش لبخند زدم و دستمو کشيدم لای موھاش.ھری دوباره گفت

"ما ھنوز واسه عروسی ھيچی نگرفتيم"

"انگار ديگه نميتونيم بريم عروسی.اوه لعنتی"

اون حالت صورتش خيلی ناراحت شد و نوک دماغمو بوسيد

"ما يه روز ديگه ميريم خريد. تازه سه شنبه ھس .تو خواب ببينی "

"يا اينکه ميتونيم فرار کنيم و من واسه آخر ھفته ميبرمت سياتل؟"

اون يه ابروشو داد بالا و اينو گفت

نشستم رو تخت گفتم

"چی؟"
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بعد حرفمو تصحيح کردمو گفتم

"ما بايد بريم عروسی ولی تو ھفته ی بعد منو ميتونی ببری سياتل.منظورم اينه نه"

"فقط اين ھفته ميتونم ببرمت.نچ"

اون داشت اذيتم ميکرد و منو گرفت نشوند رو پاھاش

"فکر کنم بايد يکی ديگه رو پيدا کنم تا منو ببره سياتل.باشه"

اون لباشو رو ھم فشار داد و من دستمو کشيدم رو چونش که داشت محکم فشار ميداد

"جراتشو نداری"

اينو گفت و سعی کرد جلوی لبخندشو بگيره

"چون سياتل شھر مورد علاقمه.چرا دارم.اوه"

"شھر مورد علاقت؟"

"اخه من جای ديگه ای رو نديدم.آره"

"دورترين جايی که رفتی کجا بود؟"

ھری پرسيد و من سرمو گذاشتم رو سينش اون به تخت تکيه داد و منو بغل کرد

"من تاحالا از واشنگتون نرفتم بيرون.سياتل"

"ھيچوقت؟"

"ھيچوقت.نه"

"چرا؟"

ما نميتونستيم پول سفرو جور کنيم وقتی پدرم مارو ترک کرد و مادرم ھميشه کار ميکرد و منم ھمش .نميدونم"
"بجز واسه کار.اصلا بھش فکر ھم نکرده بودم.فکر مدرسه و درس بودم و نشد از شھر برم بيرون 

"دوست داری کجا بری؟"

ھری اينو پرسيد و دستشو ميکشيد رو بازوم

دوست دارم بدونم ھمينگوی کجا ميموند وقتی .يا پاريس .خونه ی روستاييه جين آستين رو ببينم.ميخوام.چاوتون"
"تو پاريس بود

"من ميبرمت.ميدونستم تو اينجاھارو ميگی"

"بيا پس از سياتل شروع کنيم"

اينو گفتمو اروم خنديدم

تو ميتونی مامانم و .من اونجا بزرگ شدم.مخصوصا انگليس.من ھرجايی بخوای ميبرمت.من دارم جدی ميگم تسا"
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"بقيه خانوادمو ببينی

" ...اومم"

اون منو بجای دوستش معرفی کرد يه ساعت پيش و الان ميخواد منو .اون خيلی عجيبه.راستش نميدونم چی بگم
ببره انگليس تا مادرشو ببينم

"بيا از سياتل شروع کنيم؟"

اينو گفتمو خنديدم

"..ھمون جايی که آستن بزرگ شد.ولی من دوست دارم ببرمت بيرون شھر انگليس رو نشونت بدم.باشه"

اون .نميتونم تصور کنم مادرم ميخواد چيکار کنه اگه بفھمه من ميخوام کشورو با ھری ترک کنم و برم انگليس 
بھترين قسمتش اينه که اون .حتما منو ميگيره و ميندازه تو زير زمين و زندانيم ميکنه و نميذاره ھيچوقت بيام بيرون

من ھنوز باھاش حرف نزدم بعد از اون روزی که اومده بود تو .من ديگه بزرگ شدم.نميتونه به من بگه چيکار کنم
من ميخوام اينو ھرچقد ميتونم فراموش کنم و .اتاقم و باھم دعوا کرده بوديم و اون گفته بود ديگه نبايد ھری رو ببينم

اصلا نميخوام دربارش فکر کنم.پشت گوش بندازم 

"چی شده؟"

ھری اينو گفت و سرشو خم کرد نزديک صورتم

"ببخشيد داشتم درباره ی مامانم فکر ميکردم.ھيچی"

"اون مياد پيشت عزيزم..اوه"

ھری خيلی مطمئن بود ولی من مادرم بيشتر از ھرکسی ميشناسم

"بيا درباره ی يه چی حرف بزنيم.من فکر نميکنم"

من رفتم کنار تا اون بتونه گوشيو بياره بيرون ولی اون اصلا سعی نکرد .گوشيه ھری ويبره رفت تو جيبش
گوشيشو برداره و گفت

"ھرکی ھست ميتونه صبر کنه"

"ما شنبه بعد از عروسيه بابات تو خونشون ميمونيم شب؟"

اينو پرسيدم چون بايد فکر مادرم از سرم بياد بيرون

"اين کاريه که تو ميخوای انجام بدی؟"

"اين تخت خيلی کوچيکه.من اونجارو دوست دارم .اره"

اينو گفتمو اون خنديد

"امشب چطوره؟.ما ميتونيم بيشتر اوقات تو خونه ی من بمونيم"

"من بايد برم سرکار فردا صبح"

فکر کنم اونا .من خيلی وقته تو اتاقم نبودم.خب؟ تو ميتونی وسايلاتو با خودت بياری و تو يه حموم جدا آماده بشه"
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" نفر ادم دوش بگيری تو يه حموم يکی؟٣٠تو مگه نميخوای بدون .تصميم گرفتن اتاقمو اجاره بدن 

"قبوله"

لبخند زدمو از تخت بلند شدم

ھری بھم کمک کرد تا وسايلامو واسه فردا جمع کنم و من داشتم بيشتر ھيجان زده ميشدم تا برم خونه ی مشترک 
من ھنوزم از اون خونه متنفرم ولی دوست دارم تو يه حموم جدا دوش بگيرم و اينکه رو تخت بزرگ ھری ..ھری
من دامن سياه و يه بلوز .ھری لباس زير قرمزمو برداشت و من از خجالت قرمز شدمو گذاشتمش تو کيفم.بخوابم

نميخوام تموم لباسای جديدمو پشت ھم بپوشم.سفيد برداشتم 

"سوتين قرمز و بلوز سفيد؟"

من بلوز سفيدمو آوردم بيرون و بجاش يه بلوز ابی برداشتم.ھری اينو گفت

"تو ميتونی لباسای بيشتری با خودت بياری تا دفعه ی بعد مجبور نشی دوباره لباس برداری"

من خيلی دوست دارم وقتی ميبينم ما ھر شب .اون ازم ميخواد تا لباسامو تو اتاقش نگه دارم.ھری بھم پيشنھاد داد
باھم ميخوابيم

"فکر کنم اينکارو کنم"

اينو گفتمو يه پيراھن سفيد و چند دست لباس ديگه برداشتم

"ميدونی چی آسون ترش ميکنه؟"

"چی؟"

از الان ميدونم اون چی ميخواد بگه

"اگه ما ھردومون تو يه خونه زندگی کنيم"

اينو گفت و لبخند زد

"من ميدونستم ميخوای اينو بگی"

ما ديگه مجبور نيستيم تصميم بگيريم کجا بمونيم و تو مجبور نيستی وسايلاتو جمع کنی و ببری اينور "
"خب نه کاملا خصوصی.ميتونی حموم خصوصيه خودتو داشته باشی.اونور

با بازيگوشی بھم چشمک زد و در ماشينو برام باز کرد و ادامه داد

تو ميتونی بيدار شی و واسه خودت قھوه درست کنی تو آشپزخونه ی خودت و ميتونی آماده شی بری سر "
"بدون اين ھم اتاقيای لعنتی و اين خونه ی مشترک.آخر روز ھم ميتونيم ھمديگرو تو خونه ی خودمون ببينيم.کار

نميخوام زياد عجله .من فقط ميترسم اين کارمون خيلی زود باشه.ھرچی بيشتر فکر ميکنم انگار بيشتر خوشم مياد
کنم

"انقد فکر نکن"

دوباره شنيدم گوشيش ويبره رفت و دوباره اون .اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام وقتی داشتيم ميرفيم سمت خونش
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من يکم کنجکاو شده بودم که چرا اون گوشيشو جواب نميده ولی بعد فکرشو از سرم انداختم بيرون.ردش کرد

"از چی ميترسی؟"

اون ازم پرسيد وقتی جوابشو ندادم

اگه واسه اينترشيپم اتفاقی بيوفته و ديگه نتونم پول در بيارم چی؟ يا اگه واسه رابطه ی ما اتفاق بيوفته .نميدونم"
"چی؟

" برابر تو پول در ميارم۴تازه من .من خودم پولشو ميدم و اين فکر من بود.عزيزم من که بھت گفتم"

"دوست ندارم تو ھمه ی پولو بدی.برام مھم نيست چقد پول در مياری"

"تو پول فيشای خونه رو بده"

اينو گفت و نيشخند زد

"پول فيش و غذاھا"

"اين خيلی خوبه نه؟ تو ميتونی برام غذا آماده کنی ھر شب که ميام خونه.. مواد غذايی.قبوله"

"ببخشيد؟ ديگه اينو نداشتيما"

اينو گفتمو خنديدم

"ميتونيم نوبتی اينکارو کنيم"

"قبوله"

"پس با من زندگی ميکنی؟"

فکر نکنم لبخند به اين بزرگی تاحالا رو صورتش ديده باشم

" ..من فقط..من که اينو نگفتم"

"آره؟ ھميشه.تو ميدونی من ازت مراقبت ميکنم"

من ميخوام بھش بگم که لازم نيست ازم مراقبت کنه من فقط ميخوام که خودم پول جايی که زندگی ميکنم رو بدم و 
به کسی وابسته نباشم ولی نگفتم

"من فکر ميکنم اين زيادی خوبه و ھيچوقت قرار نيست واقعی بشه"

اون منو سوپرايز کردو گفت.بالاخره اينو به خودمو ھری اعتراف کردم

"منم ھمينطور"

"واقعا؟"

خيالم راحت شد وقتی ديدم اونم حس منو داره

تو زيادی واسه من خوبی و من ھميشه منتظر بودم تا يه روز تو اينو بفھمی ولی .اين فکر ھميشه مياد تو ذھنم.آره"
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"در ھمين حال آرزو ميکردم ھيچوقت نفھمی

اينو گفت و چشاش رو جاده تمرکز کرده بود

"اين قرار نيست اتفاق بيوفته"

اون ھيچی نگفت و من سکوت رو شکوندم و گفتم.اينو گفتم و واقعا ھم منظور داشتم

"باشه"

"باشه چی؟"

"باشه من با تو زندگی ميکنم"

اينو گفتمو لبخند زدم

اون يه نفس کشيد انگار چند ساعت بود نفسشو نگه داشته بود و گفت

"واقعا؟"

چال گونه ھاش معلوم شد وقتی لبخند زد و موھاشو تکون داد

"آره"

"تو نميدونی اين چه ارزشی برام داره ترسا"

منو .ميخوايم باھم زندگی کنيم.ما واقعا داريم اينکارو ميکنيم.دستمو گرفت و فشار داد و پيچيد تو خيابون خودشون
من خيلی ميترسم ولی ھيجانم .ھميه چيز واسه خودمونه.تخت خودمون.ھميشه تو خونه ی خودمون باشيم.ھری تنھا

حداقل ھمين الان.بيشتره تا نگرانيم

"به من نگو ترسا وگرنه نظرمو عوض ميکنم"

به شوخی گفتم

"پس منم الان ميتونم بگم ديگه..تو گفتی فقط دوستات و خانوادت ميتونن بگن"

اون چطوری يادشه؟ من اينو دقيقا اون روزی که واسه اولين بار ديدمش گفتم.ھری اينو گفت

"ھرچی دلت ميخواد منو صدا کن.زدی به ھدف"

اينو گفتمو لبخند زدم

"چون يه ليست از اسمايی دارم که ميتونم بھت بگم.اوه عزيزم اگه من بجات بودم اينو نميگفتم"

من دلم ميخواست بدونم اون اسما چين ولی جلوی .اون يه لبخند شيطانی زد و من فھميدم اون اسمای بد منظورشه
اون حتما فھميده چون ديدم لبخندش بزرگتر شد.خودمو گرفتم و دستمو کشيدم رو پاھام

حياط پر از آدم بود تو خيابون کلی .من ميخواستم بگم که چقد منحرفه ولی وقتی رسيديم به خونه حرفامو گم کردم
ماشين پارک شده بود
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"ديدی اين چقد افتضاحه.امروز سه شنبه ھس.نميدونستم اونا امشب مھمونی دارن.لعنتی"

ھری اينو گفت

"ما مستقيم ميريم تو اتاقت.اشکالی نداره"

گفتمو سعی کردم آرومش کنم

"باشه"

تازه داشتم فکر ميکردم که چه خوب شد به کسی برخورد .وقتی وارد خونه ی شلوغ شديم مستقيم رفتيم طبقه ی بالا
جيس.نکرديم که ديدم يه پسر بلوند و قد بلند روبه روم وايساده

جيس يه .ھری يکم لرزيد.ھری ھم ھمزمان با من جيس رو ديد و برگشت به من نگاه کرد و بعد به جيس نگاه کرد
لبخند شيطانی رو لبش بود و اين باعث ميشد حس بدی داشته باشم

"فکر نميکرم شما دوتارو اينجا ببينم وقتی ديدم نيومدی لنگرگاه"

اينو به ھری گفت وقتی ما رسيديم به ته پله ھا

" ...آره ما اومديم اينجا تا فقط"

"فھميدم واسه چی اومدين اينجا.اوه"

جيس لبخند زد و زد به شونه ی ھری

من يکم لرزيدم وقتی اون به من نگاه کرد

"اين باعث افتخارم بود دوباره ديدمت تسا"

جيس به سردی اينو گفت

به ھری نگاه کردم ولی اون رو جيس تمرکز کرده بود و اصلا نفھميد من دارم بھش نگاه ميکنم

"منم ھمينطور.آره"

خوبيش اينه شماھا نيومدين لنگرگاه چون پليس ريخت اونجا و پارتيمونو بھم ريخت و ما مجبور شديم بيايم اينجا"
"

کاش ما تو ھمون خوابگاه .اين يعنی دوستای جيس که ھری دربارشون بھم گفته بود اينجان.جيس بھمون گفت
تو چشای ھری نگاه کردم اونم انگار ھمينو ميخواست.ميمونديم

"اين افتضاحه مرد"

ھری به جيس اينو گفت و ما تو راھرو حرکت کرديم

"شما دوتا بايد بياين پايين باھامون مشروب بخورين"

جيس بھمون گفت و بازوی ھری رو گرفت
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"اون مشروب نميخوره"

ھری منظورش به من بود و تو صداش پر از ناراحتی بود

"من دارم اصرار ميکنم.پس تو تو بايد بيای يکم خوش بگذرونی.اوه"

ھری بھم نگاه کرد و .انگار ناراحتی ھری داره به عصبانيت تبديل ميشه ھرچی بيشتر ميگذره.جيس به ھری گفت 
وات د ھـــل؟.ولی به جيس نگاه کرد و سرشو تکون داد.با سکوتش ميخواست بھم بگه نه

"تو اتاقم بندازم...بزار من اينو ببرم.من چند دقيقه ديگه ميام پايين"

ھری منو ھل داد تو اتاق و درو قفل .ھری زير لبش اينو گفت و وارد اتاق شديم قبل از اينکه جيس بتونه چيزی بگه
کرد

"من نميخوام بريم پايين"

اينو گفتم بھش و اون کيفمو گذاشت رو زمين

"تو نميری"

"تو ميری؟"

"زياد طول نميکشه.فقط واسه چند دقيقه.اره"

ھری گفت و دستشو کشيد پشت گردنش

"چرا بھش نگفتی نه؟"

ھری انگار بخاطر جيس خيلی تحقير شده و خودش گفته بود که ازش نميترسه

"من که بھت گفتم اون دوست نداره نه بشنوه"

"اون از تو چيزی ديده و يا چيزی ميدونه؟"

"چی؟"

صورت ھری قرمز شد و ادامه داد

"مخصوصا الان که تو ھم اين دوروبر ھستی.و من نميخوام دردسر درست کنم. اون فقط يه عوضيه..نه"

اون يه قدم به سمتم برداشت و دوباره گفت

من زياد طولش نميدم ولی ميدونم اگه نرم پايين و باھاش مشروب نخورم اون برميگرده بالا پيش ما و من "
"نميخوام اونو نزديک تو ببينم

من آه کشيدمو گفتم.لپمو بوسيد

"باشه"

"من ميخوام تو ھمينجا بمونی"
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"باشه"

الان .من از اين پارتی متنفرم و اگه مولی اون پايينه نميخوام ببينمش.من اصلا نميخوام برم پايين.دوباره گفتم
نميخوام ھری ھم بره پايين

"من دارم جدی ميگم باشه؟"

اون با يه صدای نرم دستور داد

"فقط منو اينجا تنھا نزار واسه يه مدت طولانی.گفتم باشه"

دقيقا بعد از اينکه کارت تو ونس تموم .ما بايد فردا بريم و واسه آپارتمانمون سندشو امضا کنيم.اينکارو نميکنم"
"نميخوام نگران اين چرتو پرتا بشيم دوباره.شد

"باشه من اونجا ميبينمت"

من نميخوام تو اين مھمونيای مزخرف باشم و يا حتی تو اون اتاق کوچيکم تو خوابگاه باشم ولی اينا ھمه باعث شد 
من بفھمم که چقد جوونم تا بخوام با ھری زندگی کنم

"من خودم کليد دارم.درو قفل کن و اصلا بازش نکن.من زور برميگردم.باشه"

آروم لبمو بوسيد و رفت سمت در

"يجوری ميکنی انگار يکی قراره منو بکشه.بـــاااشه"

اينو گفتمو خنديدم

من اصلا نميخوام آدمای مست در اين اتاقو باز .چشم غره رفتمو درو قفل کردم.اون نخنديد و از اتاق رفت بيرون
ميدونم ھری چه حسی پيدا ميکنه وقتی آدما ميان تو اتاقش.کنن تا دنبال دستشويی بگردن

تلويزيون رو روشن کردم تا صدايی که از پايين مياد کمتر شه ولی فايده نداشت ھمش داشتم فکر ميکردم اون پايين 
چرا ھری انقد از جيس ميترسه و چرا جيس انقد ترسناکه؟ يعنی اونا دارن دوباره اون بازی حقيقت يا .چه خبره

جرات رو بازی ميکنن؟ اگه به ھری بگن مولی رو ببوسه چی؟ اگه دوباره مولی بشينه رو پای ھری چی؟ من از 
ميدونم ھری با خيلی از دخترای دورو برش خوابيده ھمينطور .اين حسادتی که دارم متنفرم و اين داره ديوونم ميکنه

شايدم بخاطر اينه که ميدونم اون از من خوشش نمياد و رابطش با ھری رو ميخواد پرت .استف ولی مولی رو مخمه
کنه رو صورتم

من ميدونم نبايد .ضمير ناخوداگام يادم آورد که اولين بار ھری و مولی رو ديدم رو ھم بودن و داشتن ھمو ميبوسيدن
برم پايين و درو قفل نگه دارم ولی پاھام برنامه ی ديگه ای دارن و قبل از اينکه بفھمم رفتم بيرون تا ھری رو پيدا 

کنم

خيالم راحت .وقتی رسيدم طبقه ی پايين از تو جمعيت موھای صورتی مولی رو ديدم و لباس خيلی کمی پوشيده بود
شد وقتی ھری رو نزديکش نديدم

" ..خب..خب..خب"

يه صدا از پشت شنيدم و برگشتم ديدم جيس فقط يه کم ازم فاصله داره

" ..اون ھميشه بھم دروغ ميگه...ھری گفت تو حالت خوب نيست"
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اون يه فندک از تو جيبش اورد بيرون و روشنش کردو برد سمت ژاکت جينش و لبه ھاشو که ريش ريش شده بود 
سوزوند

"حالم خوب نبود ولی الان بھترم"

تصميم گرفتم دروغ ھری رو ادامه بدم

"انقد زود؟"

اون خنديد و داشت مسخرم ميکرد

سرمو تکون دادم ميخواستم از اونجا برم و دنبال ھری .اتاق انگار داشت کوچيکتر ميشد و جمعيت بيشتر ميشد
بگردم

"ميخوام چندتا از دوستامو بھت نشون بدم.بيا"

ھيچوقت نشده صداش باعث نشه بلرزم

"من بھتره برم ھری رو پيدا کنم.. اوممم"

"ھری ھم اونجا پيش اوناست. بی خيال. آوو "

يه قدم رفتم عقب و يه جوری نشون دادم که نفھميدم , جيس اينو گفت و دستشو دراز کرد تا بزاره دور شونه ھام 
اون ميخواد دستشو بزاره رو شونم

"باشه"

من يه لحظه ميخواستم بدووم برم بالا تو اتاق ھری ولی يه حسی بھم ميگفت جيس مياد دنبالم يا ميره به .تسليم شدم
يا ھردو.ھری ميگه

بيرون تاريک بود و فقط چراغای تو .من دنبالش رفتم و از بين جمعيت گذشتيم و اون منو برد بيرون تو حياط پشتی
من اول نگران شدم که چرا تو اين تاريکی اومدم دنباله جيس تو حياط پشتی ولی وقتی ھری رو .ايوون روشن بود

اون .چشای ھری گرد شد و توش پر از سوپرايز و عصبانيت بود وقتی منو جيس رو باھم ديد.ديدم خيالم راحت شد
يه لحظه بلند شد ولی بعد دوباره نشست

"ببين کيو پيدا کردم وقتی داشت واسه خودش تو خونه ميگشت"

جيس اينو گفت و به من اشاره کرد

"خودم ديدم"

اون عصبانيه.ھری زير لبش گفت

من روبه روی اون آدمايی که مثه دايره نشسته بودن وايسادم و نميشناختمشون

"بيا اينجا"

رفتم پيش ھری نشستم و اون بھم نگاه کرد و .ھری اينو گفت و يکم رفت کنار و جای خالی واسم باز کرد تا بشينم
جيس خم شد و تو گوش يه پسری .داشت با اون نگاه بھم ميگفت اگه اين آدما دورو برمون نبودن الان سرم داد ميزد
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يه چيزی گفت, که تی شرت سفيد پاره پوشيده بود و موھای سياه داشت

"تو چرا تو اتاقم نبودی؟"

ھری اينو به آرومی گفت

"فکر کردم شايد مولی.نميدونم...من"

تا اينو گتم تازه فھميدم چقد احمقانس

" ..تو داری شوخی ميکنی"

ما دوباره حواسمون رفت پيش اون آدما وقتی اون پسر با موھای سياه .اون آه کشيد و دستشو کشيد لای موھاش
شيشه ی ودکارو داد بھم

"اون مشروب نميخوره"

ھری اينو گفت و بطری رو گرفت

"اون خودش زبون داره.لعنت بھت استايلز"

اون مثه جيس و اون يکی پسر با موھای سياه چندش و ترسناک .اون يه لبخند قشنگ داشت.يه پسر ديگه اينو گفت
نبود

ھری آروم خنديد و ميتونم بگم اون يه خنده ی مصنوعی بود

"سرت به کار خودت باشه رونی"

"خب کی دوست داره بازی کنيم؟"

جيس اينو پرسيد و من به ھری نگاه کردم

اصلا چرا انقد دوست دارين بازی کنين؟.تورو خدا بھم بگين شماھا ھم حقيقت يا جرات بازی نميکنين تو مھمونيا"
"

اينو گفتمو غر زدم

"خشگل و عصبانی. من ازش خوشم اومد.اوووه"

رونی اينو گفت و من خنديدم

"کی گفته تو بازی کردن مشکلی ھست؟؟ چه الان چه بعدن"

جيس اينو گفت و ھری يکم پريد از جاش

"نه راستش ما ميخوايم استريپ پوکر بازی کنيم"

يه پسر ديگه گفت و من گفتم

"نه امکان نداره.اوه"
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بازی کنيم؟suck and blowپس چطوره"

من نميدونم اين چجور بازيه ولی اسمش طوريه که دلم نميخواد بازی کنم.جيس اينو گفت و من لرزيدمو قرمز شدم

"ولی نه مرسی.تاحالا نشنيدم دربارش"

اينو بھشون گفتم و ديدم ھری داره لبخند ميزنه

"باحال ترم ميشه وقتی بيشتر از يک يا دوتا مشروب ميخوری.اين يه بازيه باحاله"

يه صدای مردونه اينو گفت

من ميخواستم بطری رو از دست ھری بگيرم و يکم از ودکا بخورم ولی نميخوام مست کنم چون فردا صبح باشد 
زود بيدار شم

"ما به اندازه دختر نداريم اينجا تا اينو بازی کنيم"

رونی گفت

"من ميرم چندتا ميارم"

جيس اينو گفت و قبل از اينکه کسی چيزی بگه از اونجا رفت

"برو بالا تورو خدا"

فقط من ميتونستم بشنوم.ھری آروم اينو گفت 

"تو ھم بايد باھام بيای"

"باشه پس بريم"

ھری اينو گفت و بلند شد

"کجا داری ميری استايلز؟"

يکی از اون پسرا پرسيدوھری جواب دادو گفت

"بالا"

"يکم بيشتر پيشمون بمون.ما چند ماھه نديديمت.بی خيال"

ھری بھم نگاه کرد و من شونه ھامو تکون دادم

"خب باشه"

ھری اينو گفت و دوباره منو برد رو سنگ نشستيم

"اين دفعه ديگه شوخی ندارم.ھمينجا بشين.من ھمين الان برميگردم"

اين يکم عجيبه که ھری ميخواد منو پيش اين پسرايی که نميشناسم تنھام بزاره ولی من .واسش چشم غره رفتم
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قبل از اينکه بره پرسيدم.حرفشو قبول کردم

"کجا ميری؟"

"شايد تو ھم بخوای يکم.برم نوشيدنی بيارم"

من به آسمون نگاه کردم و نميخواستم کسی باھام حرف بزنه ولی فايده نداشت.لبخند زدو از اونجا رفت

"خب تو و ھری چند وقته ھمديگردو ميشناسين؟"

رونی پرسيد

"چند ماه"

احساساتم مثه وقتی که دوروبر جيس ھستم نيست.يه چيزی تو رونی ھست که آرومم ميکنه.من مودبانه جواب دادم

"پس خيلی وقت نيست ؟.اوه"

"تو چند وقته اونو ميشناسی؟.خيلی وقت نيست..آره.اوم"

ميتونم الان از موقعيت استفاده کنم و چيزای بيشتری درباره ی ھری بفھمم.من اينو ازش پرسيدم

"از پارسال"

"کجا اونو ديدی؟"

"خب تو بيشتر پارتی ھا.پارتی"

اينو گفت و خنديد

"يکمی فضولی نه؟"

اون پسره با موھای مشکی اينو گفت

"معلومه ھستم"

اصلا ھری کجاست؟.نه به اون اندازه ای که ھری دربارشون گفت.اونا زياد ھم بد نيستن.اينو گفتمو خنديدم

وات د ھل؟ ھری و جيس داشتن با ھم حرف . تا دختر دنبالشون بود٣بعد از چن دقيقه ھری و جيس باھم برگشتن و 
من خيالم راحت شد .تو ھردوتا دست ھری ليوان قرمز بود.ميزدن و بعد جيس زد به پشت ھری و باھم خنديدن

اون اومد کنارم رو سنگ نشست و تو چشام .وقتی ديدم مولی جز اون دخترايی نبود که داشتن دنباله ھری ميومدن
اون انگار آرومتر از قبل شده بود.نگاه کرد

"بيا"

ھری اينو گفت و يکی از اون ليوانارو داد بھم

اون شبی .تا خوردم مزش يادم اومد.يه ليوان که چيزی نميشه.قبل از اينکه از دست ھری بگيرم يکم بھش نگاه کردم
ھری بھم خيره شده بود و لبمو ليس .لباش طعم توت فرنگی ميداد.که منو زين ھمديگرو بوسيديم اينو خورده بوديم

زدم تا پاک شه

14



"حالا به اندازه دختر داريم"

تا دختر اشاره کرد٣جيس گفت و به 

اونا يه چی پوشيدن که به زور ميشه گفت دامن .من به اونا نگاه کردم و داشتم با خودم ميجنگيدم تا قضاوتشون نکنم
اون که صورتی پوشيده بود بھم لبخند زد و من .و يه بلوز پوشيده بودن که يکی بود و فقط رنگشون فرق داشت

ازش خوشم اومد انگار اون از ھمه بھتره

"تو قرار نيست بازی کنی"

ميخواستم به ھری بگم اون نميتونه بھم بگه يکار کنم و ھرکاری دلم بخواد انجام ميدم .ھری اينو زير گوشم گفت
من با تعجب بھش نگاه کردم ولی اون فقط لبخند زد.ولی اون به سمتم خم شد و دستشو گذاشت دور کمرم

"دوستت دارم"

اينو زير گوشم گفت لباش سرد بودن وقتی خورد به گوشم و يکم لرزيدم

"خب ھمه ميدونين بازيش چجوريه"

جيس با صدای بلند گفت و ادامه داد

"اما اول بياين يه کاری کنيم بيشتر خوش بگذره.ھمه بايد يکم بھم نزديک تر شين"

جيس نيشخند زد و يه چيزی از جيبش آورد بيرون و دوباره فندکشو آورد بيرون و روشنش کرد

"اون ماريجواناست"

من ميدونستم يه جورايی ولی تاحالا ماريجوانا از نزديک نديده بودم.ھری اروم بھم گفت

سرمو تکون دادم و به جيس نگاه کردم که اونو گذاشت رو لبش و کلی دود از دھنش اومد بيرون و بعد نگه داشت 
و بعد رونی از جيس گرفت.ھری سرشو تکون داد و ردش کرد.جلوی ھری

"تسا؟"

رونی اينو گفت و جلوم نگه داشت

"نه نه مرسی"

اينو گفتمو خودمو بيشتر به ھری چسبوندم

"خب پس بياين بازی کنيم"

يکی از دخترا گفت و يه چيزی از تو کيفش اورد بيرون و ھمه از رو سنگ بلند شدن و يه دايره کوچيکتر درست 
کردن

"زود باش ھری"

جيس غر زد ولی ھری سرشو به نشونه ی نه تکون داد

"من ھمينجوری راحتم مرد"
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ھری به جيس گفت

"يا اينکه ميخوای دن زبونشو بکنه تو حلقت.ما يه دختر ديگه ھم ميخوايم"

يه پسر ديگه با موھای قرمز و ريش .دن بايد ھمون پسره با موھای سياه باشه.رونی اينو به جيس گفت و خنديد 
من نوشيدنيه خودمو خوردم و خواستم واسه ھری رو بگيرم .ماريجوانارو از جيس گرفت و کشيد و دوباره داد بھش

ولی اون دستشو برد عقب ولی دوباره داد بھم

"اون از خداشه بازی کنه.من ميرم مولی رو بيارم"

اون دختر با بلوز صورتی اينو گفت

"من بازی ميکنم"

تنفرم نسبت به مولی ديگه داره از کنترلم خارج ميشه.من زود اينو گفتم

"واقعا؟"

جيس ازم پرسيد

"اون اجازه داره؟"

دن نيشخند زد و به ھری نگاه کرد

"مرسی. من ھر کاری بخوام ميکنم"

من اينو بھش گفتم و با معصوميت لبخند زدم و لی طرز حرف زدنم مثه ھرزه ھا بود

اون بھم گفت من نبايد بازی کنم ولی من نتونستم جلوی اون دھن گندمو .من بھتر ميدونم الان نبايد به ھری نگاه کنم
اون دختره بھم گفت.من نوشيدنيه ھری رو ھم تموم کردم و رفتم کنار اون دختر با تی شرت صورتی نشستم.بگيرم

"تو بايد بين دوتا پسر بشينی"

"باشه.اوه"

اينو گفتمو بلند شدم

"منم بازی ميکنم"

من ترجيح دادم تو چشای ھری نگاه .ھری با نارضايتی گفت و اومد کنار من نشست و جيس طرف ديگم نشسته بود
وقتی ديدم جيس کنارمه شروع کردم به استرس گرفتن.نکنم 

"بازی اينجوری جالب تر ميشه.بھتره منو ھری جامونو عوض کنيم "

دن گفت و اون پسر با موھای قرمز گفت

"آره منم ھمينو ميگم"

من نميدونم نشستن چه فرقی داره واسه اين بازی؟ چرا .ھری چشم غره رفت و بلند شد رفت رو به روم نشست
نشستن بين جيس و دن خيلی نگرانم .اصلا مھمه کی بقل کی بشينه؟ دن اومد کنارم نشست و من نگرانيم بيشتر شد
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ميکنه

"ميشه شروع کنيم؟"

جيس يه چيزی که مثه .اون بين ھری و اون پسر مو قرمز نشسته.يه دختر که بلوز سبز پوشيده بود غر زدو گفت
چی؟.کاغذ بودو گرفت از اون دختر و گذاشت رو لبش

"من نميدونم بازيش چه جوريه"

اعتراف کردمو و شنيدم يکی از اون دخترا خنديد

"اگه بيوفته بايد منو ببوسی.تو بايد لبتو بزاری رو طرف ديگه کاغذ و بمکيش و تو نبايد بزاری کاغذ بيوفته"

برگشتم به ھری نگاه کردم ولی اون تموم حواسش رو جيس بود.اوه نه.جيس برام توضيح داد

"از اين طرف شروع کن تا اون ببينه چه جوريه"

يا نوبت .خدا کنه قبل از اينکه نوبت من بشه بازی تموم شه.من خيالم راحت شد .يکی از اون دخترا به جيس گفت
اصلا چرا اين دختر .اونا يکم زيادی بزرگن واسه بازی کردن اين بازيای مسخره.من از اين بازی خوشم نمياد.ھری

پسرای کالجی دوست دارن ادمای مختلف رو از راه ھای مختلف ببوسن؟ نگاه کردم اون کاغذ از بين جيس و اون 
اگه اون مجبور بشه .نفسمو نگه داشتم وقتی اون دختره داشت کاغذو ميداد به ھری.دختر گذشت و نيوفتاد

کاغذ بين اون دختر و اون پسره با موھای قرمز افتاد و اونا .ولی کاغذ نيوفتاد و من راحت نفس کشديم...ببوستش
ميخوام بلند شم و از اينجا برم ولی بدنم انگار اينجا .من به يه سمت ديگه نگاه کردم و لرزيدم.ھمديگرو بوسيدن

ھوای گرمو حس .من نفسم بريد وقتی دن لبشو آورد سمتم تا کاغذو بگيرم.وای خدا بعدی منم.بعدی منم .چسبيده بود
يه حسی بھم گفت اون زيادی فوت کرد وقتی لبشو بھم نزديک تر کرد .کردم وقتی دن کاغذ رو فوت کرد سمت من

بعد . ھمون لحظه ذھنم فھميد که داره چه اتفاقی ميوفته.و من نتونستم کاغذو بگيرم و اون لباش خورد به لبای من
ھری رو ديدم که روی دن بود و دستاشو داشت رو گردن دن فشار ميداد

ولی ھمينطور گردن دن رو گرفته بود و سرشو آورد .من از دستم استفاده کردم تا ھری رو بکشم عقب از رو ھری
اون .واسه يه لحظه داشتم فکر ميکردم اگه ھری خشن تر از اين بود اينکارو ميکرد يا نه.بالا و کوبيد رو زمين

جوابمو با مشت زدن تو صورت دن داد

"ھری"

جيس با تمسخر داشت نگاه ميکرد و حتی دن ھم انگار .ھمه داشتن نگاه ميکردن.داد زدمو دوباره رفتم سمت ھری
سرگرم شده بود

"جلوشو بگير"

از جيس خواھش کردم و اون سرشو به نشونه ی نه تکون داد و ھری دوباره مشت زد تو صورت خونيه دن

"نوشيدنی ميخوای ؟.بزار خودشونو خالی کنن. من ميدونستم اين اتفاق قراره بيوفته"

جيش اينو گفت و نيشخند زد

"تو چه مرگته؟. چی؟ من مشروب نميخوام"

من نديدم دن .الان دورمون کلی آدم جمع شده و ھمه داشتن داد ميزدن و بخاطر دعوا تشويق ميکردن.داد زدم سرش
من خودم ميترسم جلوی ھری رو بگيريم ولی وقتی ديدم .ھری رو بزنه ولی نميخوام ھری ھم به دن آسيب برسونه
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اون منو ديد و زود دوييد سمتمون.زين اومد تو حياط داد زدم و صداش کردم

"جلوشو بگير تورو خدا"

من ميدونم.اگه ھری ھمينطور دن رو بزنه حتما ميکشتش.انگار ھمه ساکتن بجز من.داد زدم

ھری از کنترل .تی شرت ھری رو گرفت و کشيدش عقب.زين زود سرشو تکون داد و چند قدم رفت سمت ھری
ھری ميخواست به زين ھم حمله کنه ولی زين .خارج شده بود واسه ھمين راحت پرت شد عقب و از رو دن بلند شد

زين يه چی زير گوش ھری گفت ولی من نميتونستم .مشت ھری رو گرفت و يه دستشو گذاشت رو شونه ی زين
چشای ھری برق ميزد و دستاش خونی شده بودنو تی شرتش پاره .بشنوم و بعد زين سرشو به سمت من تکون داد

ميدونم اون چقد از .من سعی نکردم برم سمتش.سينش تند بالا پايين ميرفت.شد بود بخاطر اينکه زين کشيده بودش
من اونطوری که بايد از ھری نميترسم و اين که ميدونم اگه اون حتی بزنه به سيم .ميتونم بگم اينو.دسم عصبانيه

آخر و عصبانی بشه ھيچوقت جسمی بھم آسيب نميزنه

دن رو زمين افتاده بود و جيس رفت .وقتی ھيجان تموم شد ھمه شروع کردن به پراکنده شدن و رفتن تو خونه
اون .اون سرپا وايساد و بلوزشو آورد بالا تا صورت خونيشو پاک کنه.سمتش تا دستشو بگيره و کمک کنه بلند شه

تف کرد رو زمين و بيشترش خونی بود و من به يه سمت ديگه نگاه کردم

زين دوباره ھری رو گرفت و نذاشت بره.ھری برگشت و به دن نگاه و خواست بره سمتش دوباره 

"فاک يو استايلز"

الان ميخواد يه کاری کنه؟.دن داد زد و جيس بين ھری و دن وايساد 

" ...يکم ديگه صبر کن تا اون دختر کوچولوتو"

دن داد زد و جيس حرفشو قطع کردو سرش داد زدو گفت

"اون دھنتو ببند"

نميدونم منظور دن از .دن به من نگاه کرد و من يه قدم رفتم عقب

اونا که چند دقيقه پيش با ھم خوب بودن.چی بود"من ميدونستم اين اتفاق قراره بيوفته "

"برو تو"

برگشتم و .من تصميم گرفتم حرفشو گوش کنم واسه اولين بار.من فھميدم که ھری منظورش به منه.ھری داد زد
از جمعيت گذشتم و رفتم سمت اتاق .ميدونم ھمه دارن به من نگاه ميکنن ولی برام مھم نيست.رفتم سمت خونه

رو فرش .من وقتی از اتاق اومدن بيرون يادم رفت قفلش کنم و اين به ترس اضافه شد.خوشبختانه در قفل نبود.ھری
زود رفتم سمت دستشويی و يه .حتما يکی اومد تو اتاق و مشروبشو ريخت رو زمين.يه لکه ی بزرگ قرمز بود

حوله برداشتم و خيسش کردم برگشتم تو اتاق درو قفل کردم و خواستم فرش رو تميز کنم ولی آب باعث شد لکه 
.بزرگ تر بشه

بعد يھو در باز شد من سعی کردم از رو زمين بلند شم و ھری اومد تو اتاق

"چه غلطی داری ميکنی؟"

چشای ھری خورد به حوله ی تو دستم و بعد به لکه ی رو فرش
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"من يادم رفت درو قفل کنم وقتی خواستم بيام پايين...يکی"

اعتراف کردم و به ھری نگاه کردم سوراخ دماغش بزرگ شد و يه نفس عميق کشيد

"من متاسفم"

من .عصبانيت تموم وجود ھری رو گرفته بود و من حتی نميتونم از دسش عصبانی باشم چون اينا ھمه تقصيره منه
اون با عصبانيت دستشو کشيد رو .بايد به حرفش گوش ميکردم و تو اتاقش ميموندم تا ھيچکدوم از اين اتفاقا نيوفته

بندای انگشت ھری ھميشه انگار .انگشتاش زخمی و خونی شده بود.صورتش و من يه قدم بھش نزديک شدم
حالت صورتش متعجب بود و سرشو تکون داد .اون منو سوپرايز کرد وقتی حوله رو از دسم گرفت .اينجوری بودن

و با حوله دستای خونيشو پاک کرد

من انتظار داشتم وقتی اون اومد تو اتاق سرم داد بزنه و ھمه چيو بشکونه ولی الان ھردومون تو سکوت جلوی ھم 
اين سکوت از ھمه چی بدتره.وايساديم

"ميشه يه چيزی بگی؟"

"تو اصلا نميخوای حرفايی که الان ميخوام بزنمو گوش کنی.بھم اعتماد کن تسا"

صداش به طرز غير عادی آروم بود

"چرا ميخوام"

من نميتونم اين سکوتشو تحمل کنم.بھش گفتم

"نه نميخوای"

اون غر زدو اينو گفت

"بايد بگی که اون پايين چه اتفاقی افتاد.تو بايد با من حرف بزنی.چرا ميخوام"

دستمو به سمت پنجره اشاره کردم و اون دستشو مشت کردو فشار داد

من بھت گفتم تو اين اتاق .بعد بدترو بدتر ميکنی.تو ھميشه رو مخم راه ميری و عصبانيم ميکنی.لعنت بھت تسا"
چرا انقد برات سخته حرفامو گوش .مثه ھميشه .لعنتيم بمون اونم ھزار بار بعد تو چه غلطی کردی؟ تو گوش ندادی

"کنی؟

ھری داد زد و مشتشو کوبيد به ميز کنارش و اون شکست

يه بار ديگه من بايد دھنمو ميبستم

"تو نميتونی ھميشه بھم بگی چيکار کنم يا چيکار نکنم, چون ھری "

منم داد زدم

من قبلا بھت ھشدار .مثه ھمين چند دقيقه پيش.من فقط ميخوام تورو از اين اتفاقا دور نگه دارم.نه اينطوری نيست "
اون ديگه چه .دادم اونا آدمای خوبی نيستن ولی باز تو با جيس اومدی تو گروه اونا و داوطلب شدی تا بازی کنی

"کاری بود؟
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رگای گردنش زده بود بيرون و من حس ميکردم ھر لحظه ممکنه پاره بشه

"من نميدونستم اون بازی چجوريه"

تو ميدونستی من نميخواستم تو بازی کنی و تنھا دليله اينکه بازی کردی اين بود که اسم مولی رو آوردن و تو مثه "
"ديوونه ھا به اون حساسيت داری

"ببخشيد؟ مثه ديوونه ھا؟ شايدم بخاطر اينه که دوست ندارم وقتی ميبينم اون قبلا با دوست پسرم ميخوابيد"

حسادت و تنفر من نسبت به مولی ديوونگيه ولی ھری خودش مزديک بود يکی رو بکشه وقتی .صورتم قرمز شد
اون منو بوسيد

خب ببخشيد حقيقت رو گفتم ولی تو اگه بخوای از ھر دختری که من باھاش خوابيدم متنفر بشی و بھشون "
"بھتره دانشگاتو عوض کنی.حسودی کنی 

ھری داد زدو من دھنم باز موند

"تو با اون دخترايی که طبقه ی پايين ھستن مشکلی نداری ؟"

ھری دوباره گفت و من حس ميکردم قلبم داره از جاش در مياد

"کدوم دخترا؟ ھمونايی که داشتيم باھاشون بازی ميکرديم؟"

نفسم بريده بود

"آره و ھمه ی اون دخترايی که پايين ھستن"

تو صداش ھيچ احساسی نبود و داشت بھم زل ميزد

تا دختر ھم خوابيده بود و يا ٣وقتی فھميدم ھری با اون .من ميخواستم يه چيزی بگم ولی کلمه ھارو گم کرده بودم
خيلی از دخترای ديگه تو دانشگاه باعث شد من يه حس وحشتناک داشته باشم و احساس حقارت کنم و بدتر از اينکه 

حس ميکنم دوباره .حتی واسه ھری.من ميدونستم اون عصبانيه ولی اين ديگه زيادی بود.ھری تو صورتم اينو گفت
برگشتم به اون موقعی که واسه اولين بار ھری رو ديدم و وقتی که ھميشه گريمو در مياورد

"چيه؟ سوپرايز شدی؟ نبايد ميشدی"

ھری گفت

"نه"

بخاطر گذشتش نه بخاطر اينکه اون الان با .فقط صدمه ديدم.من حتی يه ذره ھم سوپرايز نشدم.فقط ھمينو گفتم
من چندبار پلک زدم تا جلوی اشکامو بگيرم ولی فايده .اون اينکارو کرد تا منو اذيت کنه.عصبانيت اينارو بھم گفت

نداشت برگشتم يه سمت ديگه و اشکامو پاک کردم

"از اينجا برو"

برگشتم سمتش و گفتم.ھری اينو گفت و رفت سمت در

"چی؟"
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"فقط برو تسا"

"کجا برم؟"

"ولی نميتونی اينجا وايسی. نميدونم..برو خوابگاه"

درد تو سينم ھر دقيقه که ميگذره .من اصلا فکرشو نميکردم قراره اينجوری بشه.اينو گفت ولی به من نگاه نکرد
يه قسمتی از من ميخواست ھری رو التماس کنم و ازش بخوام که بزاره بمونم و مجبورش کنم بھم بگه .بيشتر ميشه 

اون پايين چرا اين اتفاق افتاد ولی قسمت بزرگتری از من خجالت کشيده و آسيب ديده بخاطر اين رفتار سرد و بی 
کيفمو برداشتم و گذاشتم رو دوشم وقتی رسيدن پيش در به ھری نگاه کردم و اميدوار بودم ازم معذرت .تفاوت ھری

من اصلا نميدونم .خواھی کنه يا نظرشو عوض کنه ولی اون برشگت به پنجره نگاه کرد و اصلا بھم توجه نکرد
من آخرين باری که تنھا تو .ھری منو آورد اينجا و من تصميم داشتم شب باھاش بمونم.چجوری بايد برگردم خوابگاه

وقتی رسيدم به ته پله ھا يکی .انگار چندروز پيش منو ھری اومديم اينجا نه چند ساعت پيش .اتاقم خوابيدم يادم نمياد
نفسمو نگه داشتم و داشتم دعا ميکردم دن يا جيس نباشن.پشت ژاکتمو گرفت

اون ھری بود

"برگرد بالا"

صداش بريده بريده بود و چشاش قرمز شده بود

"چرا؟ فکر کردم تو ميخوای من از اينجا برم"

اينو گفتمو به ديواری که پشت ھری بود خيره شدم

دلم ميخواست بزارم اون کيفمو ببره و خودم برگردم برم ولی اون حس .اون آه کشيد و کيفمو گرفت و برگشت بالا
وقتی رفتيم تو اتاقش اون درو بست و قفل کردو منو چسبوند به .کله شقيم اجازه نداد و برگشتم بالا و رفتم دنبالش

درو گفت

"ببخشيد"

اون خودشو چسبوند به من و يه دستشو گذاشت رو در نزديک دستم تا نتونم تکون بخورم.تو چشام نگاه کرد

"منم ھمينطور"

زير لبم گفتم

"تاشون٣خب نه با ھر ..راستش من با ھمه ی اون دخترا نخوابيدم.من بعضی اوقات ميزنم به سيم آخر..من فقط"

ھری اينو گفت و من يکم خيالم راحت شد ولی نا کاملا

وقتی عصبانی ميشم واسه اولين بار دلم ميخواد بيشتر عصبانی بشم و تا جايی که ميتونم بھت صدمه بزنم ولی "
ميخوام بخاطر تو تغيير ..من ميخوام تغيير کنم.ببخشيد ترسوندمت وقتی داشتم دن رو ميزدم.نميخوام تو بری از پيشم

مخصوصا وقتی تو يه کارايی از قصد ميکنی تا اعصابمو .و کسی بشم که لياقتتو داشته باشه ولی اين برام سخته.کنم
"خورد کنی

اينو گفت و دستشو گذاشت رو صورتم و اشکای رو صورتمو پاک کرد

"من از تو نترسيدم"
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"چرا نه؟ ولی وقتی حوله رو داشتی انگار ترسيده بودی"

خب يکم آره وقتی حوله رو از دسم گرفتی ولی من بيشتر بخاطر تو ترسيدم وقتی داشتی با دن دعوا ميکردی...نه"
"

"بخاطر من ميترسيدی؟ اون که نتونست منو بزنه"

چشم غره رفتم و گفتم

"تو ممکن بود تو دردسر بيوفتی.منظوردم اينه ميترسيدم آخرش اونو بکشی يا يه بلايی سرش بياری "

ھری پيش خودش خنديد و گفت

"بزار مستقيم بگم تو بخاطر قانون و مراحل قانونی و اين چيزا ميترسيدی؟"

بعد بلندتر خنديد

"نخند ومن ھنوز ازت ناراحتم"

راستش نميدونم واسه چی ناراحتم ازش البته به غير از اينکه گفت از پيشش برم.اينو گفتمو دست به سينه وايسادم

"ولی تو خيلی خنده داری.منم ھنوز از دستت عصبانيم"

اينو گفت و پيشونيشو گذاشت رو پيشونيم و دوباره گفت

"تو منو ديوونه ميکنی"

"ميدونم"

غير قابل پيش بينی , تو يه دختر کله شق .تو ھيچوقت به حرفام گوش نميکنی ھميشه سر ھمه چی باھام ميجنگی"
"و غير قابل تحمل ھستی

"ميدونم"

يادم نره بگم تو تقريبا داشتی دن رو .تو يه کاری ميکنی يا چيزی ميگی باعث ميشه در حد مرگ استرس بگيرم"
"ميبوسيدی اونم جلوی من

اينو گفت و لبشو گذاشت رو گردنم و من لرزيدم

"تو رو اعصاب تريم چيزارو ميگی و وقتی ناراحتی مثه بچه ھا رفتار ميکنی"

اون .با اينکه داره بھم حرفای بد ميزنه ولی تو شکمم يه حس خوبی دارم وقتی داره با لبش پوستمو لمس ميکنه
دوباره خودشو چسبوند به من ولی محکمتر

"من بدجوری عاشقت شدم....ولی بايد اينم بگم"

اينو گفت و محکم نقطه ی حساس گردنو بوسيد

ميدونم خيلی چيزا .من دستمو گذاشتم لای موھاش و اون ھردوتا دستشو گذاشت رو کمرم و منو کشيد سمت خودش
ولی الان فقط ميخوام تو ھری گم بشم و ھمه چيو فراموش .خيلی مشکلا ھست که بايد حل کنيم.ھست که بايد بگيم 
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کنم درباره ی امشب

ميتونستم بگم عصبانيت و نارحتيه ھری تبديل به .ھری پشت گردنمو گرفت و به خودش نزديکتر کرد و منو بوسيد
اون عقب عقب رفت ولی ھمينطور داشتيم ھمو .ھوس و خواسته شد و دھنش گرسنه بود و بوسيدنش نا مرتب بود

بعد پاھاش خورد به .اون منو گرفته بود و داشت ميکشيد يه دستشو پشت گردنم بود و يه دستشو رو رانم .ميبوسيديم
و الان فقط سوتين توريمو .لبه ی تخت و ھردوتامون افتاديم رو تخت من يه لحظه بلند شدم ژاکتو تاپمو درآوردم

دستمو بردم .من يه نقشه ی ديگه دارم.اون ميخواست منو بکشه پايين تا منو ببوسه ولی من رفتم عقب.پوشيده بودم
سمت پشتم و سوتينمو باز کردمو درش آوردم ھری دستشو دراز کرد و با دستای گرمش سينمو گرفت و فشار داد 

اون سرشو با تعجب تکون داد و من خم شدمو ژيپ شلوارشو .ولی من مچ دستشو گرفتم و از رو سينم برش داشتم
دستاموبرم سمتش و گرفتمش اون يه .اون بھم کمک کرد تا شلوارشو در بيارم و بعد شورتشم درآوردم.درآوردم

يکم دستمو تکون دادم و با شجاعت خم شدمو گذاشتمش تو دھنم .نفس کشيد و وقتی بھش نگاه کردم چشاشو بسته بود
و چيزايی که دفعه ی قبل بھم گفته بود رو به يادآوردم و ھمونکارارو خواستم انجام بدم تا اون خوشش بياد

"تسا..فاک"

اين طولانی ترين سکوتی بود که ما موقع داشتن اينجور .ھری با نفس بريده اينو گفت و دستاش لای موھام بود
من بدن خودمو آوردم بالا تر و رو زانوھاش .رابطه ھا داشتيم و يه جورايی دلم واسه حرفای بد ھری تنگ شده

ھری ھم نشسته بود و داشت نگام ميکرد.نشستمو به اون کارم ادامه دادم

"با اون دھنت که دور منه و حسش ميکنم.تو خيلی سکسی شدی اينجوری"

ھری اينو گفت و به موھام محکم تر چنگ زد

ميخوام دوباره بشنوم وقتی داره اسممو صدا .من يه گرمايی رو بين پاھام حس کردم و سرمو تندتر حرکت دادم
چشام پر اشک شده بود و نميتونستم نفس بکشم ولی وقتی .اون خودشو آورد بالاتر تا بيشتر تو دھنم بره.ميکنه

بعد از چند ثانيه اون دستشو از لای .صداشو ميشنيدم که داشت اسممو ميگفت باعث شد حس بھتری داشته باشم
زخمای خونی رو دستش خورد به دماغم ولی من .موھام آورد بيرون و صورتمو گرفت و ديگه نذاشت حرکت کنم

بھش توجه نکردم

"تو ديگه نبايد به اينکارت ادامه بدی..پس اگه کار ديگه ای ھست که ميخوای بکنيم تو ديگه .. من دارم ميام"

اوه

پس بلند شدم و شلوارمو .نميخوام چيزی بگم چون نميخوام اون بفھمه من چقد دلم ميخواد که باھاش عشق بازی کنم
درآوردم وقتی ميخواستم شرتمو دربيارم ھری دستمو گرفت و نذاشت دربيارم

" ..نميخوام الان درش بياری"

ھری اينو گفت و من اب دھنمو قورت دادمو سرمو تکون دادم

"بيا اينجا"

اون اومد لبه ی تخت نشست و منو کشيد سمت .ھری گفت و به من اشاره کرد و بعد تی شرتشو درآورد
سينه ھاش قرمز شده بودن و .ھيجان بينمو داشت بيشتر ميشد و فشار بينمون ھم داشت کم کم زياد ميشد.خودش

و منم فقط ... حسی که الان دارم وقتی رو پاش نشستم وقتی ھيچی نپوشيده و آماده ھس تا.چشاش وحشی بودن
اون يه دستشو گذاشت پشتم و با دست ديگش پھلومو نگه داشت و منو بوسيد.شورت پوشيده داره ديوونم ميکنه 

"دوستت دارم"
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اينو ھمونطور که داشت منو ميبوسيد گفت و انگشتشو برد سمت شورتم و زدش کنار

"دارم...دوستت"

نفسم بريده بود و تو صدام پر از رضايت و خواستن بود

من خودمو تکون دادم تا اون تندتر حرکت بده انگشتشو.خيلی آروم.اون انگشتشو اروم تکون داد

"تو ھميشه واسه من آماده ای..فاک...ھمينه عزيزم"

ھنوزم سوپرايز ميشم که بدنم پيش ھری .نفسام با يه صدايی ميومد بيرون.اينو گفتو من خودمو دوباره تکون دادم
اون ميدونه چی بگه و چی کار کنه.چطور به اين زودی جواب ميده

"آره؟.تو از اين به بعد به حرفام گوش ميکنی"

.اينو گفت وقتی لبش رو گردنم بود و اروم گردمو گاز ميگرفت

چی؟

"بھم بگو حرفامو گوش ميدی وگرنه ديگه به اين کار ادامه نميدم"

اون نميتونه جدی باشه

" ...ھری"

ازش خواھش کردم و خودمو بيشتر تکون دادم ولی اون بس کرد

" ..فقط توروخدا..باشه..باشه"

اون داره از اين لحظه سوء .ميخوام بزنم تو صورتش چون اون اينکارو کرد الان.التماسش کردم و اون نيشخند زد
من حواسم به تن لخت ھريه فقط که فقط شورت نازکم بينمونه.استفاده ميکنه ولی من نميتونم از دسش عصبانی باشم

"تورو خدا"

گفتمو اون سرشو تکون دادو گفت

"دختر خوب"

حس کردم دارم نزديک ترو نزديک .اون رو گردنم اينو گفت و من خودمو تکون دادمو اون دوباره انگشتشو کرد تو
اون زير گوشم يه چيزايی ميگفت که تاحالا نشنيده بودم و من بازوی ھری رو گرفتم تا بخاطر اين .تر ميشم

حرفاشو لمس کردنم نيوفتم رو تخت

"ميخوام نگاه کنم چه کارايی ميتونم باھات کنم.چشاتو باز کن"

ھری اينو بھم گفت و من سعی کردم چشامو باز کنم وقتی ھرچی بيشتر به ارگاسمم نزديکتر ميشدم

" ...نميتونم باور کنم تو سعی کردی"

نفسام به سختی ميومد بيرون و .تا شروع کردم به حرف زدن اون جلومو گرفت و زبونشو گذاشت رو لب پايينيم
دستمو بردم بينمو و اونو گرفتم ھری از لای دندونش نفس کشيد و دوباره لبمو .داشتم خودمو جمع و جور ميکردم
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خواستم يه صفحه از کتاب سکس ھری استايلز جلوتر برم و محکم تر دستمو تکون دادم.بوسيد

"ازم معذرت خواھی کن تا اون چيزيو که ميخوای بھت بدم"

اينو گفتمو اون جوری بود که انگار باور نکرده من اين حرفو زدم

"چی؟"

حالت صورتش خيلی خنده دار شده

"ھمين که شنيدی"

اون .حالت صورتمو عادی نگه داشتم و ھمينطور دستمو تکون ميدادم و با يه دست ديگم شورتمو گرفتم و زدم کنار
يکم لرزيد و خودمو ماليدم رو ھری

"من متاسفم"

ھری اينو گفت و صورتش قرمز شده بود

"توروخدا...بزار اون کاريو که ميخوام بکنم"

ھری دوباره گفت و من خنديدم ولی خندم قطع شد وقتی اون رفت بالای تخت و منو گرفتو نشوند رو خودش و 
بدون ھيچ وقت تلف کردنی منو بوسيد و بعد از تو کشوی کنار ميزش يه پاکت آورد بيرون و دوباره منو بوسيد

"اگه خيلی اذيت شدی بھم بگو باشه عزيزم؟. من نميدونم تو اينجوری اماده ای يا نه عزيزم"

اون يھو برگشت و به ھريه آروم و نرم تبديل شد

"باشه"

م رو روی خورم حس کنم و اون بيشتر نزديک شدو رفت تو/و/د/ن/ا/اون اومد روم و خم شد سمتم و ميتونستم ک

"اوه وای"

اينو گفتمو چشامو بستم

"اين خوبه؟"

"فقط فرق داره..آره"

چشامو بسته نگه داشتم و .درد داره ولی نه خيلی زياد مثه قبل ولی من به اين حس عادت نکردم و خيلی عجيبه برام
پاھامو تکون دادم تا فشارو کم کنم يکم

"فرقش خوبه يا بد؟"

صداش به زور ميومد بيرون و رگای پيشونيش زده بود بيرون

"حرف نزن..ھيسسس"

اينو گفتم و دوباره تکون خوردم
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نميدونم چقد گذشت و من .اون معذرت خواھی کرد و بھم قول داد که يکم وقت بده تا من بتونم خودمو وقف بدم
اين حس عجيب کم کم داشت از بين ميرفت ھرچی بيشتر حرکت ميکردم و ھری دستشو .دوباره خودمو تکون دادم

اين يکی خيلی بھتره اون منو تو بغلش داره وقتی .برد رو پشتم گذاشت و منو بغل کرد و خودشو بيشتر بھم چسبوند
يه .من چشامو باز کردم و به ھری نگاه کردم.اون تو اون مدت داشت تمام تنمو ميبوسيد.داريم عشق بازی ميکنيم

قطره عرق از رو پيشونيش افتاد

"من نميتونم از دستت بدم.تو ھمه چيز منی"

پوستش يکم شوره و مرطوب و بی نقصه.ھری اينو گفت و من لبمو از رو گردنش بردم سمت شونه ھاش

"من نزديکم عزيزم"

بعد دستمو گرفت و انگشتامونو تو ھم قفل کرديم و من .ھری دوباره گفت و پشتمو گرفت تا منو سرعتمو بيشتر کنم
يه حسی بھم دست داد و باعث شد احساس ضعيف بودن کنم

يه فشاری تو شکمم حس کردم و اون زير گوشم داشت ميگفت که چقد براش ارزش دارم و بعد ھردومون لرزيديم 
اون خودشو انداخت رو تخت و منم با خودش کشيد پايين.ھردوتامون آه کشيديم و بدنامون ھمزمان وايسادن

"من خوشحالم که اومدی دنبالم"

سرم رو سينه ی ھری بود و ميتونستم ضربان تند قلبشو بشنوم.من بالاخره بعد يه سوت طولانی اينو گفتم

من بعضی اوقات يه .ببخشيد بھت گفتم که از اينجا بايد بری.نميخواستم بيام ولی مجبور بودم.منم ھمينطور"
"عوضی ميشم

لبخند زدمو گفتم.ھری گفت و من سرمو بلند کردمو بھش نگاه کردم

"بعضی اوقات؟"

اون يکی از دستاشو از رو پشتم برداشت و زد به نوک دماغم و من آروم خنديدم

" دقيقه پيش نظرت اين نبود۵تو که "

انگشتمو کشيدم رو تتو ی قلبش که نزديک بازوش بود و فھميدم .سرمو تکون دادم و دوباره سرمو گذاشتم رو سينش
که موھای تنش سيخ شده

"چون تو توی اين چيزا وارد تری تا تو قرار گذاشتن"

به شوخی گفتم و اون آروم خنديدو گفت

"من انکارش نميکنم"

انگشتاش زبرن .يکی از کارای مورد علاقم اينه که ھری دستشو ميکشه رو صورتم.موھامو از رو صورتم زد کنار
ولی من حس خوبی دارم وقتی اينکارو ميکنه

"منظورم اينه قبل از امشب ؟" بين تو و دن چه اتفاقی افتاد؟ "

اينو از ھری پرسيدم ولی نبايد ميپرسيدم
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"چی؟ کی بھت گفت مشکلی بينمونه؟"

اون چونمو آورد بالا تا نگاش کنم

"اون منظورش چی بود؟.خيلی زودتر از اينا.اون گفت که فکر ميکرد اين اتفاق بيوفته .جيس"

قسم .اون فقط بلده چرت بگه چيز خاصی نشد فقط پارسال يه اتفاقی افتاد که اصلا لازم نيست نگران باشی"
"ميخورم

من خوشحالم از اينکه .من ميدونم يه چيزی ھست ولی ديگه بيشتر نميخوام کشش بدم.ھری اينو گفت و لبخند زد
تونستيم يکی از مشکلامونو حل کنيم و داريم کم کم ياد ميگيريم چطور با ھم کنار بيايم

"تو فردا بعد از کارت تو ونس ميای منو ميبينی ديگه؟ نميخوام کسی اون اپارتمانو قبل از ما بگيره"

"ما ھيچ وسيله ی خونه ای نداريم"

"ولی ما ميتونيم يه چيزايی بھش اضافه کنيم ھروقت رفتيم اونجا.اونجا خودش ھمه چی داره"

"پولش چقده؟"

ميدونم حتما خيلی گرونه چون وسايل خونه ھم داره.نميخوام جوابشو بشنوم 

"تو فقط بايد نگران باشی که پول قبضا چقد ميشه.نگرانش نباش"

ھری لبخند زد و پيشونيمو بوسيد و دوباره گفت

"خب حالا چی ميگی؟ ھنوز سر حرفت ھستی؟"

"و مواد غذايی"

اينو گفتم و ھری آه کشيد و ادامه دادم

"و آره سر حرفم ھستم"

"ميخوای به مادرت بگی؟"

شايد اول بايد يه کاری کنم که اون کنار بياد از اينه ما .بايد بھش بگم و ميدونم اون چی بھم ميگه. نميدونم "
"نميخوام مامانو بفرستم تو تيمارستان.ما خيلی جوونيم و داريم ميريم با ھم زندگی کنيم.باھمميم

کاش مادرم انقد ھمه چيو سخت نميگرفتم و ميذاشت که من .اينو گفتمو خنديدم با اينکه تو سينم درد رو حس ميکردم
ھری گفت.ھرجوری بخوام خوشحال باشم

من خيلی خودخواه بودم و اون لحظه نخواستم برم .ميدونم اين تقصيره منه.من متاسفم که بينتون اون اتفاق افتاد"
"بيرون

"اون ھميشه ھمينجوريه...اون فقط.اين تقصيره تو نيست"

اينو گفتمو سينشو بوسيدم

"بايد فردا صبح زود بيدار شی و الان تقريبا نصفه شبه.تو بايد بخوابی عزيزم"
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"نصفه شب؟ من فکر کردم ديرتره"

اينو گفتمو از رو ھری بلند شدم و کنارش دراز کشيدم

"خب تو اگه انقد تنگ نبودی من کارم بيشتر طول ميکشيد"

ھری اينو تو گوشم گفت

"شب بخـــير"

غر زدمو اون خنديد و پشت گردنمو بوسيد و رفت چراغو خاموش کرد

صبح روز بعد تو اتاق ھری داشتم ميگشتم تا وسايلامو بردارم و برم دوش بگيرم

"منم باھات ميام"

ھری غر زد و من خنديدم

"ونيم بيدار شدنت چی شد؟٧پس اون قانون . ونيمه۶ميدونی ھنوز ساعت .نه تو نميای "

به شوخی گفتم و کيفمو برداشتم

"من ميخوام تورو تا اونجا برسونم"

من اين صدای بمشو تو صبح خيلی دوست دارم.اينو گفت و از رو تخت بلند

"منو اونجا برسونی ؟ تا حموم؟ من يه دختر بزرگم خودم پا دارم برم"

" !!تو چقد خوب داری به حرفام گوش ميدی"

اون چشم غره رفت ولی تو صداش تمسخر بود

"منو برسون تا حموم.باشه بابايی "

اون ابروھاشو داد بالا و نيشخند زد و گفت

"دوباره به من اونو بگی برت ميگردونم رو تخت"

اون اومد دنبالم و رو توالت نشست وقتی داشتم .اون لبخند زد و من زود از اتاق رفتم بيرون تا حرف ديگه ای نزنه
دوش ميگرفتم

"خودم ميخوام برم تا شرکت.تو بايد منو برگردونی خوابگاه تا ماشينمو بردارم "

ديشب يادم رفته بود به اين فکر کنم.اينو به ھری گفتم

"و من ميرم ماشينتو برميدارم از تو خوابگاه.تو ميتونی ماشين منو ببری"

آب دھنمو قورت دادمو گفتم

"تو اجازه ميدی من از ماشينت استفاده کنم؟"
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"اگه تصادف کردی ديگه ھيچوقت برنگرد.يه جورايی..آره"

اون سعی کرد پرده رو بزنه کنار ولی من نگھش داشتم و بھش اجازه ندادم ميتونستم صدای .اينو گفت و من خنديدم
خندشو بشنوم

"بعد از امروز تو ميتونی تو حموم خودمون دوش بگيری ھر روز صبح.فکر کن عزيزم"

صدای ھری با صدای اب قاطی شده بود و من داشتم سرمو ميشستم

"اين حرف زياد روم اثری نداره تا اينکه ما واقعا اونجا باشيم"

"حتما از اونجا خوشت مياد.منتظر باش تا ببينی"

"اصلا کسی ميدونه تو قراره يه آپارتمان بخری؟"

اينو پرسيدم ولی خودم جوابشو ميدونم

"چرا اونا بايد بدونن؟.نه"

"فقط داشتم ميپرسيدم.مجبور نيستن بدونن"

آب رو بستم و ھری حوله رو برا باز نگه داشت و من اومدم بيرون و اونو پيچيدم دور خودم

من خوب تورو ميشناسم و ميدونم الان فکر ميکنی من دارم رابطمونو از دوستام پنھون ميکنم و يا اينکه دارم "
"پنھون ميکنم ما ميخوايم باھم زندگی کنيم

ھری اينو گفت و راست ميگه

"اخه اين يکمی تابلوئه تو ميخوای از اينجا بری ولی کسی نفھمه"

من به ھمشون ميگم حتی به مولی ولی .اين واسه ايه که نميخوام چرت و پرتای اونارو بشنوم.اين بخاطر تو نيست"
"بعد از اينکه از اينجا رفتم

اون لبخند زد و دستشو گذاشت دور شونه ھام

"من خودم ميخوام به مولی بگم"

اينو گفتمو خنديدم و ھری رو بغل کردم

"قبوله"

اون .وقتی برگشتيم تو اتاق خواستم آماده بشم ولی ھری ھمش دستشو ميذاشت رو تنم و من بايد دستشو ميزدم کنار
اس رو خوندم.گوشيم ويبره رفت.وقتی سوار ماشين شدم.کليد ماشينشو داد بھم 

*دوستت دارم.مواظب خودت باش*

*دوستت دارم. تو ھم مواظب ماشينم باش .مواظبم*

*ماشين داغونت سالم ميمونه. ميبينمت۵ساعت .نميتونم صبر کنم تا دوباره ببينمت*
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*من ممکنه تصادفا برم تو جدول کنار خيابون با ماشينت.مواظب حرف زدنت باش. آره*

پيش خودم لبخند زدم و اينو فرستادم

*انقد اذيتم نکن و برو سرکارت قبل از اينکه بيام پايين و اون لباساتو از تنت در بيارم*

موتور ماشين راحت روشن شد و .پيامشو خوندم و گوشيمو گذاشتم رو صندليه کناريم و ماشين رو روشن کردم
واسه يه ماشين کلاسيک خيلی ارومتر از ماشين من راه .صدای کمی داشت مثه ماشين من پر سرو صدا نبود

وقتی پيچيدم تو بزرگراه صدای گوشيم دراومد.اون خيلی ھوای ماشينشو داره.ميرفت

" دقيقه صبر کنی؟٢٠يا مسيح تو نميتونی "

جواب گوشيمو دادم و خنديدم

"تسا؟"

گوشی رو از رو گوشم برداشتم و به صفحه اش نگاه کردمو اسم نوا رو ديدم.نوا.يه صدای مردونه اينو گفت

" ...ببخشيد فکر کردم...اومم"

"ميدونم..تو فکر کردی اونه"

نوا گفت و صداش ناراحت بود ولی با تنفر نبود

"متاسفم"

"عب نداره"

" ...خب"

اينو گفتم و نميدونم ديگه چی بايد بگم

"من مامانتو ديروز ديدم"

"اوه"

صدای ناراحت نوا و تنفر مادرم نسبت به من باعث شد يه دردی تو سينم حس کنم

"اون خيلی از دستت عصبانيه...آره"

"اون منو تھديد کرد و گفت ديگه خرج دانشگامو نميده.. ميدونم"

"اون فقط آسيب ديده.من ميدونم مياد.اون با اين کنار مياد"

"اون آسيب ديده؟ داری باھام شوخی ميکنی آره؟"

نوا نميتونه از مادرم دفاع کنه.با خشم گفتم

"تو با اونی...ميدونم اون داره درباره ی تو اشتباه ميکنه ولی اون فقط خيلی عصبانيه چون تو.نه"
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نارضايتی تو صدای نوا پر شده

بخاطر ھمين بھم زنگ زدی؟ زنگ زدی بگی من نبايد .خب به اون ھيچ ربطی نداره بھم بگه با کی باشم يا نباشم"
"با اون باشم؟

اين طولانی ترين زمانی بود که ما با .من فقط ميخواستم مطمئن شم که تو حالت خوبه.نه تسا اينجوری نيست, نه"
" سال٨ھم حرف نزديم تو اين 

نوا اينو گفت و من ميتونستم ناراحتی رو تو صورتش تصور کنم

" ...من فقط خيلی چيزا تو ذھنمه و فکر کردم تو زنگ زدی بھم تا.ببخشيد سرت داد زدم..اوه"

"چون ما ديگه باھم نيستيم دليل نميشه من ديگه پيشت نباشم اگه مشکلی داشتی"

نه واسه رابطمون ولی اون يه قسمت بزرگ از زندگيم بود .من دلم براش تنگ شده.نوا گفت و من قلبم درد گرفت
اون ھميشه کنار من بود ولی من اذيتش کردم و ھيچوقت بھش زنگ نزدم تا ازش معذرت .وقتی يه بچه بودم

خواھی کنم و بھش توضيح بدم

"بخاطر ھمه چيز, من متاسفم"

"خب من شنيدم کار گرفتی؟, اشکالی نداره"

نوا اينو گفت و حرف زدنمون ادامه پيدا کرد تا رسيدم به شرکت ونس

وقتی خواستم تلفن رو قطع کنم بھش قول دادم که درباره ی اين رفتار مادرم باھاش حرف بزنم و حس کردم که يه 
روزم به ارومی گذشت و من کل روز رو به خوندن دست نوشته ادامه .بار سنگينی از رو شونه ھام برداشته شد

منو ھری به ھم اس داديم تا ھماھنگ کنيم کجا ھمديگرو ببينيم و قبل از .دادم و برای آقای ونس نکته برداری کردم
اينکه بفھمم کارم تموم شد

سوپرايز شدم وقتی ديدم اون آپارتمان يه جايی بين دانشگاه و شرکت .وقتی رسيدم به اون آدرسی که ھری بھم گفت
 دقيقه طول ميکشه تا برسم به ٢٠و اگه اينجا زندگيم فقط . دقيقه طول کشيد تا برسم اونجا٢٠فقط .ونس ھست

منو ھری باھم زندگی کنيم.اين انگار يه فکر عاليه.ونس

اگه اون نظرشو .من ماشينمو تو پارکينگ نميتونستم ببينم و وقتی به ھری زنگ زدم اون ميرفت رو پيغام گير
عوض کرده باشه چی؟ اون بھم ميگه نه؟ سرم داشت درد ميگرفت که ديدم اون اومد و کنار من پارک کرد و تو 

برق ميزدو تازه بود.ديگه اون رنگ نقره ای کدر و خراب نبود.ماشين من بود ولی ماشينم فرق کرده بود

"با ماشينم چيکار کردی؟"

اينو گفتمو از ماشين ھری پياده شدم

"منم از ديدنت خوشحالم"

لبخند زدو لپمو بوسيد

"چی کار کردی؟.جدی ميگم"

اينو گفتمو دست به سينه وايسادم
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"ميتونی ازم تشکر کنی.رنگش کردم ديگه"

ھری گفت و چشم غره رفت

بعدش اون ماشينمو رنگ کرد و خيلی .من زبونمو گاز گرفتم وقتی يادم اومد ما الان کجاييم و قراره چيکار کنيم
من فقط دوست ندارم ھری داره پولشو واسه من خرج ميکنه و ميدونم رنگ ماشين ارزون نيست.خوب شده

"مرسی"

لبخند زدمو انگشتامو تو انگشتای ھری قفل کردم

"حالا بيا بريم تو.قابلتو نداشت"

منو از تو پارکينگ آورد بيرون

کاش پيشنھاد منو قبول .تو خيلی خوب بنظر ميرسی وقتی تو ماشين من رانندگی ميکنی مخصوصا با اون پيراھن"
"ميکردی و عکسای لختتو واسم ميفرستادی

اون ادامه دادو گفت.اينو گفت و من ھلش دادم

"اين کلاس رو برام ھيجان انگيز تر ميکرد.ھمينجوری گفتم "

اون شونه ھاشو تکون داد و من خنديدم

"بفرمــــا"

من بخاطر اين رفتارش لبخند زدمو رفتم تو.اينو گفت و درو برام باز کرد

صندلی ھای .ديوارای تميز و سفيد .زمين سفيد.ھمه چيش سفيد بود.لابيه ساختمون جوری نيست که من انتظار داشتم
يه .اونجا خيلی زيبا ولی يکم ترسناک بود.لامپای سفيد و تميز که رو ميز بودن, مبلای سفيد قاليچه ی سفيد, سفيد

اون انگار نگرانه وقتی دوروبرمونه .مرد قد کوتاه که کت و شلوار پوشيده بود اومد سمتمون و با ھری دست داد
شايد بخاطر اينه که دورو بر ھريه

"تو بايد ترسا باشی"

دندوناش مثه ديوار سفيد بود و برق ميزد.اون لبخند زد بھم

"تسا"

ھری سعی کرد جلوی لبخندشو بگيره.لينو گفتم و لبخند زدم

"ميخواين بريم امضا کنيم سند رو؟.از آشناييتون خوشبختم "

"چرا بايد امضاش کنيم وقتی اون ھنوز خونه رو نديده؟.اون اول ميخواد خونه رو ببينه.نه"

اون مرد بيچاره آب دھنشو قورت داد و سرشو تکون دادو گفت.ھری اينو با يه صدای صاف گفت

"بريم تو.البته"

"با ادب باش"
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اينو زير گوش ھری گفتم و ھردوتامون رفتيم تو راھرو سمت آسانسور

"نچ"

ھری نيشخند زد و دسشتو کشيد پشتم

اون مرد بھم توضيح داد که اينجا چقد .من بھش خيره شدم و اون لبخندش بزرگتر شدو چال صورتش معلوم شد
من لبخند زدم و ھری .نمای خوب و قشنگی داره و گفت اين آپارتمان يکی از بھترين آپارتمانا تو اين محله ھست

راھرو خيلی فرق داشت انگار ما تو يه .من با ديدن راھرو و لابی تعجب کردم.ساکت موند و رفتيم تو آسانسور
اصلا انگار تو يه زمان ديگه اومديم.ساختمون ديگه اومديم

"بفرماييد"

اون مرد گفت و اولين درو باز کرد

"پس ميتونين حريم خصوصی بھتری داشته باشين.تا آپارتمان ھست۵تو اين طبقه فقط "

ولی اين صحنه رو ديدن .اون از ھری ميترسه البته تقصيره خودشم نيست.اون مرد گفت و به نگاه ھری توجه نکرد
يکم سرگرم کنندس برام

کف زمين سراميک قديمی داشت و فقط يه قسمت که مربعی شکل بود .نفسم بريد وقتی منظره ی روبه رومو ديدم
پنجره خيلی .يکم خراب بود ولی عالی بود.ديوارا آجری و زيبا بودن.فکر کنم اونجا اتاق نشيمن باشه.چوبی بود 

ھری .اگه من ميخواستم خونمو تزئين کنم ھمينجوری ميشد.بزرگ بود و وسايل خونه قديمی بودن ولی تميز بودن
خواستم برم اتاق رو ببينم و ھری و اون مرد اومدن .داشت بھم نگاه ميکرد وقتی داشتم ھمه جارو ميگشتم

 طرف ٣.اتاق خواب ھم مثه بقيه جاھای خوبی عاليه.دستشويی و حموم کوچيکه ولی واسه منو ھری خوبه.دنبالم
وقتی اينو ديدم .ديوار آجری و قرمز بود ولی طرف چھارم طرح گل داشت و يه قفسه ی کتاب بھش وصل شده بود

ولی .خندم گرفت اخه اين ھمون آپارتمانی بود که من ھميشه تصور ميکردم بعد از فارغ التحصيلی قراره بگيرم
ھيچوقت فکر نميکردم انقد زود اتفاق بيوفته

"من کلی کتاب دارم.ما ميتونيم قفسه کتابارو پر کنيم"

ھری اينو با نگرانی زير لبش گفت

" ...فقط..من"

"لعنتی.اين واسه تو عالی بنظر ميرسه.تو خوشت نيومد نه؟ فکر کردم خوشت مياد"

اون اه کشيد و انگشتاشو برد لای موھاش

"من..نه"

"بھمون يه اپارتمان ديگه نشون بده...پس بريم"

ھری با خشم به اون مرد گفت

"اگه بزاری حرفمو بزنم ميخوام بگم که من از اينجا خوشم اومده! ھری "

اون مرد ھم مثه ھری خيالش راحت شده بود
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"واقعا؟"

ناراحتی تو صورت ھری تبديل شد به يه لبخند بزرگ

"من ميترسيدم اين خونه خيلی فانتزی و سرد باشه ولی اينجا عاليه.آره"

اينو به ھری گفتم و واقعا منظور داشتم

من واقعا ھمه چيو درباره ی اين .آشپزخونه کوچيک بود و يکم رنگارنگ بودو باعث شده بود با مزه بنظر بياد
آپارتمان دوست دارم

من فکر .لابيه آپارتمان منو ترسوند و فکر ميکردم که خود آپارتمان ھم اونطوری باشه ولی اصلا فکرم درست نبود
ميکردم اين يه آپارتمان خيلی گرون و مجللی باشه ولی خوشحالم که نيست

تورو اينجا ...خب اولش يکم نگران شدم وقتی واسه اولين بار اينجارو ديدم ولی بعد ياده تو افتادم .ميدونستم"
" ...تصور کردم

اون به مبل و پنجره اشاره کرد و اينو گفت و دوباره ادامه داد

"و فھميدم که ميخوام تو با من اينجا زندگی کنی.که اينجا نشستی و داری کتاب ميخونی"

البته اون يه غريبس ولی بازم ھری جلوی .لبخند زدمو دل پيچه گرفتم بخاطر اين حرفاش اونم جلوی يه آدمه ديگه
يه نفر ديگه اين حرفارو زد بھم

"ميشه الان امضا کنيم؟"

اون مرد اينو گفت و يکم تکون خورد

به اون صدايی که تو سرم .باورم نميشه ما واقعا داريم اينکارو ميکنيم.ھری بھم نگاه کرد و من سرمو تکون دادم
ميگفت اين کار خيلی زوده توجه نکردم و بعد رفتم دنبال ھری سمت آشپزخونه

" سند ميخواين به اسم ھردوتون باشه ديگه؟ "

اون مرد اينو گفت و بھم نگاه کرد انگار ميخواست مطمئن شه که من راضيم يا نه

"آره"

خودکارو برداشتم و قبل از .ھری بجای من جواب داد و بالای اون دوتا کاغذو امضا کرد و بعد انداختش سمت من
آره ميدونم ما خيلی جوونيم و .ما واسه اين آماده ايم.من واسه اين آماده ام.اينکه دوباره بھش فکر کنم امضاش کردم

خيلی وقت نيست ھمديگرو ميشناسيم ولی من ھری رو بيشتر از ھر کسی دوست دارم و اونم منو دوست داره و تا 
وقتی که اين حس بينمون باشه بقيه معنی ندارن

"بفرماييد اينم کليد شما.خب"

اون مردی که فھميدم اسمش روبرت ھست اينو بھمون گفت و کليدارو داد بھمون و از اونجا رفت

"به خونه خوش اومدی...خب"

وقتی اون مرد رفت ھری گفت
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من خنديدم و يه قدم بھش نزديکتر شدم تا اون بتونه بغلم کنه

"اين واقعی بنظر نميرسه.باورم نميشه ما الان اينجاييم "

اينو گفتمو به اتاق نشيمن نگاه کردم

اگه يکی دو ماه پيش بھم ميگفت که قراره با تو توی يه خونه زندگی کنم و يا باھات قرار بزارم بھش ميخنديدم يا "
"مشت ميزدم تو صورتش

ھری اينوگفت و لبخند زد و با دستاش صورتمو گرفت

"خب تو چقد خوبی؟"

به شوخی گفتم و دستمو گذاشتم دو طرف بدن ھری و ادامه دادم

"نه پارتی ای نه ھم اتاقی و نه حموم مشترک.الان خيالم راحته که جای خودمونو داريم"

"تخت خودمون"

ھری اينو با يه لبخند شيطانی به حرفم اضافه کرد و دوباره گفت

تو از تخت خواب خوشت مياد؟ ھمه چی جديده .مثه ظرف و اينجور چيزا.ما بايد يه چيزايی بگيريم واسه اينجا"
"ولی اگه دوسش نداری ميتوينم عوضش کنيم يا يه رنگ ديگه بخريم

"تو حالت خوبه ھری؟"

پشت دستمو زدم به پيشونيه ھری و دوباره لبخند زدمو گفتم

"تو امروز به طرز افتضاحی استرسی شدی"

" ..با من..ميخوام اينجارو مثه خونه ی خودت بدونی.من فقط ميخوام مطمئن بشم که تو از ھمه چی راضی ھستی"

"و خودت چی؟ تو خودت اينجارو مثه خونه ی خودت ميدونی؟"

ازش پرسيدم و اون سرشو تکون داد و گفت

"به طرز ناباورانه ای آره"

بعد به خونه نگاه کرد

"فقط چندتا کتاب و لباس.من چيز زيادی ندارم.ما بايد بريم وسايلامو بردارم"

"من برداشتمشون"

"چی؟"

"اونا تو صندوق عقب ماشينن.من ھمه ی وسايلاتو از خوابگاه آوردم "

"تو از کجا ميدونستی من قبول ميکنم ؟ اگه من از آپارتمان بدم ميومد چی؟"

ماه مثلا خونم بود خداحافظی کنم ولی من ٣کاش ميتونستم با استف و اون اتاقی که واسه .لبخند زدمو اينو گفتم
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مطمئنم دوباره ميبينمش

"چون تو اگه از اين خوشت نميومد ما ميرفتيم و يکی ديگه پيدا ميکرديم تا خوشت بياد"

"وسايلای تو چی؟.اوه"

"من تو صندوق عقب ماشينم لباس دارم.ميتونيم فردا بريم برشون داريم"

"اصلا چرا اينکارو ميکنی ؟"

اون ھميشه کلی لباس تو ماشينش داره.ازش پرسيدم

"فقط فکر ميکنم آدم نميدونه ممکنه کی به لباس نياز داشته باشه.واقعا نميدونم"

شونه ھاشو تکون داد و دوباره گفت

"بيا بريم مغازه يه چندتا خرت و پرت بخريم واسه آشپزخونه و يکم غذا بخريم"

"باشه"

تو شکمم پر از پروانه بود وقتی وارد آپارتمان شدم و ھنوزم ھست

"ميتونم دوباره با ماشينت رانندگی کنم؟"

اون لبخند زدو گفت.وقتی رفتيم پايين پرسيدم

" ...نميدونم"

"فکر کنم بايد جبران کنم.تو ماشينمو بدون اينکه ازم اجازه بگيری رنگ زدی"

دستمو گرفتم جلوی ھری و اون چشم غره رفت و کليد رو گذاشت تو دستم

"پس تو از ماشينم خوشت اومده؟؟ اون خيلی خوب ميرونه نه؟"

"اون خوبه"

من عاشق اون ماشين شدم.دروغ گفتم

ما رفتيم .و چند تا کافه و حتی يه پارک. به چند تا از مغازه نزديک بود.مکان اون آپارتمان ديگه از اين بھتر نميشه 
من فکر نکنم به ھمه ی اينا .به مغازه ی تارگت که پر از ظرف بود و ديگ و بشقاب و ليوان و چيزای ديگه بود

بعدش رفتيم سوپرمارکت چون اون فروشگاه خيلی شلوغ بود و .احتياج داشته باشيم ولی ممکنه يه بار لازم شه
من قبول کردم ھری بياد دنبالم بعد از کارم تو ونس ولی به شرط اينکه اون يه .تصميم گرفتيم يه وقت ديگه بريم

بھترين چيزی که باھم زندگی کردن اينه که من ميتونم تموم .ليست از چيزايی که دوست داره رو برام بنويسه
حتی بعد از اون ھمه شب که باھم بوديم من ھنوز نفھميدم که اون .جزئيات کوچيک رو درباره ی ھری بفھمم

اون دو نوع .تمومه ليوانا بايد يه نوع باشن از نظر ھری و اين داشت ديوونم ميکرد.برشتوک بدونه شير دوست داره
و اون . گفت دليلی نداره.يکی واسه صبح يکی واسه شب و نميدونه چرا اينکرو ميکنه.مسواک استفاده ميکنه

ما قبول کرديم که من ظرفارو . بار زمين رو تی بکشه ولی از ماشين ظرف شويی استفاده نکنه١٠٠حاضره 
اون بھم قول داده .وقتی خواستيم پول وسايلو بديم باھم بحث کرديم که کی پولو بده.بشورم و اون زمين رو تی بکشه

بود که قبول ميکنه من پول غذا و وسايلو بدم ولی از ھمين الانشم زد زيرش و اينکه بھم گفت قبول ميکنه پول قبض 
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رو بدم ولی من نميدونستم ھمه رو با ھمون پول خونه حساب کرده و به من چيزی نگفته

من خوشحال شدم چون اصلا به رفتار .ھری به اون زن فروشنده خيره شد وقتی اون کارت اعتباريه منو گرفت
من دلم ميخواست به ھری بخندم ولی اون به اندازه عصبانيه و من .ھری توجه نکرد وقتی کارت رو ازم گرفت

نميخوام امشب رو خراب کنم

ھری ھمينجوری اخم کرده بود و ساکت بود وقتی رسيديم به آپارتمان و اين برام خيلی خنده دار بود

"فک کنم ما دوبار بايد بريم پايين تا تمومه وسايلارو بياريم بالا"

من به ھری گفتم

"يه چيز ديگه ھم ھست من ترجيح ميدم ھزارتا چيزو با خودم بيارم بالا ولی دوبار نرم پايين"

اينو گفت و بالاخره لبخند زد

باز ھری عصبی شد و من داشتم از .ما آخرش دوباره مجبور شديم دوبار بريم پايين چون ظرفا خيلی سنگين بودن
من به ھری گفتم که من پولشو حساب .بعد ھمه ی ظرفارو چيديم تو کابينت و ھری پيتزا سفارش داد.خنده ميمردم

خنديدمو تموم پلاستيکای اضافی رو گذاشتم تو يه .ميکنم ولی اون بھم خيره شد و بھم انگشت وسطشو نشون داد
حتی سطل آشغال و تموم وسايلای حموم رو ھم .اونا شوخی نکردن وقتی گفتن آپارتمان تموم وسايلارو داره.جعبه
داشت

"من ميرم پايين تا وسايلاتو بيارم. دقيقه ديگه ميرسه٣٠پيتزا "

ھری بھم گفت

"منم باھات ميام"

من وقتی ديدم جا .اون تمومه وسايلامو گذاشت تو دوتا پلاستيک و ھمه مچاله شده بودن.اينو گفتمو رفتم دنبالش
ھری از تو صندوق عقب ماشينش يه تی شرت و يه شلوار واسه خودش آورد بيرون و .خوردم ولی ساکت موندم

انداخت تو پلاستيک لباسای من

"خوبيش اينه ما اتو داريم"

بالاخره اينو گفتم به صندوق عقب نگاه کردمو اون درشو بست و گفتم

"تو چرا اون ملافه ھارو ننداختی؟"

"فقط يادم رفت..اوم...يعنی ميندازم..نه..اوه"

ھری اينو گفت و به يه سمت ديگه نگاه کرد

"باشه؟"

من يکم بخاطر اين رفتارش احساس ناراحتی کردم

"بيا بريم بالا قبل از اينکه پيتزا برسه"

اين عجيبه ولی خيلی خوبه وقتی داريم تو خونه .ما رو ميز تو سالن نشيمن پيتزارو خورديم.ھری گفت و رفتيم بالا
ی خودمون غذا ميخوريم
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"دوستت دارم"

ھری اينو بھم گفت وقتی ظرفارو گذاشتم تو ظرف شويی

"دوستت دارم"

ھری رفت و قطعش کرد.منم جوابشو دادم و يھو گوشيم رو ميز ويبره رفت

"کی بود؟"

"نوا؟"

ھم خبری بود ھم سوال کرد انگار

"اوه"

فکر نکنم الان اتفاق خوبی بيوفته

"اون گفت که امروز خوشحال شد وقتی باھات حرف زد؟"

اگه ازش نگيرم فکر کنم ھری .من رفتم سمتش تا گوشيمو از دستش بگيرم.اينو گفت و لباشو رو ھم فشار داد
گوشيمو تو دستش خورد کنه

"اون امروز بھم زنگ زد.آره"

من ميخواستم بھش بگم ولی وقت نشد.اينو با يه اعتماد به نفس بھش گفتم

" ..و"

اينو گفت و ابروھاشو داد بالا

"اون فقط بھم گفت که مادرمو ديد و ميخواست بپرسه حالم چطوره"

"چرا؟"

"تا منو چک کنه فکر کنم...نميدونم"

شونه ھامو تکون دادم و کنار صندليه ھری نشستم

"اصلا لازم نيست اون تورو چک کنه"

"من اونو خيلی وقته ميشناسم.اين که چيز بزرگی نيست ھری"

"به درک"

چشای ھری سرد شده بود

بعد تو نگرانی نوا بھم زنگ .ما ھمين امروز اومديم تو اين خونه با ھم زندگی کنيم .تو خيلی مسخره شدی ھری"
"زد؟

اون حتما فکر ميکنه تو ميخوای اون برگرده وقتی جواب تلفنش رو دادی.اصلا دليلی نداره تو با اون حرف بزنی"
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"

"اون ميدونه من با توام.نه اون اين فکرو نميکنه"

تموم سعيمو کردم تا جلوی عصبانيتمو بگيرم

"پس ھمين الان بھش زنگ بزن و بگو ديگه بھت زنگ نزنه"

پس .ھردوتامون اينکارو کرديم.من به اندازه اذيتش کردم .نوا ھيچ کار اشتباھی نکرده.من اينکارو نميکنم.چی؟ نه"
ھيچ اشکالی.من ھيچوقت اينو بھش نميگم.نه

"نداره اگه من بخوام با نوا ھنوز مثه يه دوست باشم

مامانتم .من احمق نيستم تسا.اون فکر ميکنه که از من بھتره و سعی ميکنه که تورو از من بگيره.چرا اشکال داره"
من بھش اجازه.ميخواد تو با اون باشی

"نميدم چيزی که واسه منه ازم بگيره

ھری صداشو بلند کرد و اينو گفت

من نميتونم از نوا متنفر بشم فقط چون اون فکرای .اصلا به خودت گوش دادی؟ تو مثه مجنونا حرف ميزنی "
"مسخره تو سرته و فکر ميکنی اون ميخواد منو از تو بگيره

داد زدمو از آشپزخونه اومدم بيرون

"از من اينچوری رد نشو"

ھری ھميشه اينجوريه بعد روزی عالی ای که داشتم حتما بايد باھام دعوا کنه تا خرابش کنه.اونم داد زد

من دارم سعی ميکنم با تو کنار بيام و بيشتر از قبل بھت گوش بدم .پس جوری رفتار نکن که من فقط واسه توام "
اکه اون سعی کنه کاری کنه رابطمون خراب کنه يا بفھمم .ولی ھرچی درباره ی نوا باشه من نميتونم قبول کنم

"ميخواد دوباره با من باشه ديگه باھاش حرف نميزنم ولی اون اينکارو نکرد

من بايد سر اين حرفم وايسم

"من از اون خوشم نمياد"

ولی اون ھمچين آدمی نيست اون ھيچوقت سعی نميکنه منو از تو .باشه؟ من فھميدم ولی بايد يه دليلی داشته باشه"
"اين اولين باری بود که اون سعی کرد با من تماس بگيره بعد از اينکه من باھاش بھم زدم.بگيره

"و آخرين باره"

ھری داد زد و من چشم غره رفتم و رفتم سمت دستشويی

"داری چيکار ميکنی؟"

"ميخوام برم دوش بگيرم و وقتی اومدم بيرون اميدوارم تو اين بچه بازيتو گذاشته باشی کنار"

ميدونم اون فقط ميترسه .اينو گفتم و حس خوبی داشتم چون تونستم سر حرفم بمونم ولی واسه ھری حس بدی داشتم
بخاطر نوا منو از دست بده و از نوا خوشش نمياد چون ميدونه منو نوا بھم خيلی ميايم ولی فقط رو کاغذ ولی من 
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من عاشق ھری ام.نوا رو دوست ندارم

زود دوش گرفتم و وقتی اومدم بيرون ديدم ھری رو تخت دراز کشيده .اون در حموم رو محکم بست و رفت بيرون
من ساکت موندم و رفتم سمت کمد تا يه شلوار راحتی بيارم بيرون.و فقط شورت پوشيده بود

"تو نميخوای تی شرت منو ببوشی؟"

ھری با صدای اروم گفت

" ..من"

ديدم اون بلوزشو درآورده و گذاشته رو ميز کنار تخت رفتم سمتش و گفتم

"مرسی"

عطر ھميشگيش رو حس کردم دوباره و تقريبا يادم رفت که از دستش عصبانيم.تی شرتو پوشيدم

"خب چقد شب عالی ای شد امشب"

اينو با ناراحتی گفتم و حولمو بردم تو حموم دوباره

"بيا اينجا"

من با دو دلی رفتم سمت ھری و اون لبه ی تخت نشست و منو کشيد بين .وقتی اومدم تو اتاق ھری اينو بھم گفت
پاھاش وايسادم

"من متاسفم"

گفت و بھم نگاه کرد

"واسه چی؟"

"مثه يه مرد غار نشين رفتار کردم"

اون دادو گفت.اينو گفت و من نتونستم خودمو کنترل کنم و خنديدم 

"و اينکه اولين شب رو تو خونه ی جديدمون خراب کردم"

"ما بايد اينارو حل کنيم بجای اينکه سر ھم داد بزنيم.مرسی"

اون يه لبخند کوچيک زدو گفت.اينو گفتمو با انگشتم موھاشو که ريخته بود رو گردنش گرفتمو پيچيدم دور انگشتم

"ميشه باھم حرف بزنيم و تو ديگه با نوا ھيچوقت حرف نزنی؟.ميدونم"

"امشب نه"

من بايد يکم سر حرفم وايسم.آه کشيدم

"نگاه کن چجوری داريم مشکلمونو حل ميکنيم"

اينو گفت و خنديد
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"اميدوارم ھمسايه ھامون دلشون واسه غروب ساکتشون تنگ نشه"

"فکر نکنم از اين به بعد شبشون ھيچوقت ساکت باشه"

ھری دوباره گفت.ھری اينو گفت و يه لبخند شيطانی زد ولی من توجه نکردم

"نميخواستم شبتو خراب کنم.واقعا منظوری نداشتم از اين کار"

لبخند زدمو گفتم

" شده٨ساعت تازه .ھنوز خراب نشده.ميدونم"

"من ميخواستم اون پيراھنو از تنت در بيارم"

ھری گفت و با چشای تيره بھم نگاه کرد

"من بعدن دوباره ميپوشمش"

داد .من خودمو تکون دادم و سعی کردم با پاھام لگدش بزنم.بدون حرفی ھری بلند شد و منو گذاشت رو شونه ھاش
زدمو گفتم

"داری چيکار ميکنی؟؟"

"دارم ميبرمت تا اون پيراھنو برداريم"

اينو گفت و خنديد و منو برد جايی که لباسای کثيف رو انداخته بودم

" چقد بد شد که تو دوباره نميتونی اين پيراھن رو بپوشی "

وقتی رو تخت دراز کشيدم تی شرتشو .ھری اينو زير گوشم گفت و برگشت سمت تخت و منو گذاشت رو تخت
م رو از تو جيب شلوارش آورد بيرون/و/د/ن/ا/درآوردم و اون شورتمم درآورد و تند تر از اونی که بفھمم ک

"اومممم"

اين اولين باره که ما داريم عشق بازی ميکنيم و من ديگه .وقتی اومد رو من و رفت تو فقط ھمينو ميتونستم بگم
فقط رضايته.دردی ندارم

"تو خيلی خوبی...خوبه عزيزم"

اون آه کشيدو خودشو رو من تکون ميداد

من خوشم مياد وقتی اينجوری .ناخونامو فرو کردم تو پشت ھری و اون سرشو خم کرد به عقب و چشاشو بست
انگشتامو تکون .داشتم نگاش ميکردم وقتی داشت يه حس نا محدود بھم ميداد.وقتی از کنترل خارج ميشه.ميبينمش

دادم و حس کردم پاھام دارن ميلرزن و اسم ھری رو پشت ھم ميگفتم

"چه حس خوبی بھت ميدم.. لعنتی ... بھم نشون بده چقد خوب.واسه من بيا..ھمينه عزيزم"

ما .بعد کم کم آروم شدم وقتی اون بس کرد.اون ھمينطور به حرکت کردن ادامه داد و من تقريبا بی حس شده بودم
رو تخت دراز کشيديم و داشتيم از اين سکوت لذت ميبرديم و بعد از چند دقيقه صدای خرپوف آروم ھری رو 

ميتونستم بشنوم
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....

اين ھنوز برام يکم عجيبه که تو .صبح روز بعد وقتی بيدار شدم تصميم گرفتم برم دوباره دوش بگيرم چون ميتونم
تقسيم کردن ھمه .خونه ی خودم و تو حموم خودم ھستم و ميتونم واسه خودم قھوه درست کنم تو آشپزخونه ی خودم

تصميم گرفتم پيراھن آبی آسمونيمو با کفش پاشنه بلند سفيد .ی اينا با ھری باعث ميشه لذت بخش تر بشه برام
من کم کم دارم به پوشيدن کفش پاشنه بلند عادت ميکنم ولی ھنوز اون کفشای معموليمو ميبرم شايد يوقت .بپوشم

من خيلی .موھامو فر کرده بودم و بالا بسته بودم و يکم خط چشم کشيدمو پشت چشمو سايه ی سياه زدم يکم.لازم شه
دوست دارم وقتی تو خونه ی خودم ميتونم آماده شم

ھری خودش بيدار شد قبل از اينکه من مجبورش کنم بيدار شه ولی فقط نشست تا منو ببوسه و خداحافظی کنه 
من تاحالا نديدم کاری انجام بده .من داشتم فکر ميکردم که اون چطور ميتونه به کارای خودش و مدرسه برسه.باھام

اگه اون بخواد .حس شجاعت کردم و کليد ماشين ھری رو برداشتم و با ماشين ھری رفتم ونس.يا درس بخونه
من دوباره بايد از ھری تشکر کنم چون يه خونه نزديک شرکت .کلاسارو بپيچونه پس ديگه ماشين لازم نداره

 دقيقه رانندگی کنم تا برسم ۴٠ن ميتونم ديرتر حرکت کنم و ديگه مجبور نيستم .گرفت ولی به دانشگاه يکم دورتره
که اين باعث ميشه روز بھتری داشته باشم

وقتی رسيدم به طبقه ی آخر کيمبرلی کنار ميز وايساده بود و داشت دونات ھارو روی ميز ميچيد

"به خودت نگاه کن.واو تسا"

کيمبرلی اينو گفت و سوت زد

من از خجالت قرمز شدم و اون خنديد

"آبيه اسمونی خيلی بھت مياد"

من يه لحظه فکر کردم تيپم بده ولی لبخند گرم کيم باعث شد اين فکرو .اون اينو گفت و از بالا تا پاييم بھم نگاه کرد
بايد بخاطر اين از ھری .من چند وقته خيلی حس ميکنم سکسی شدم و اعتماد به نفس پيدا کردم.از سرم بيرون کنم

تشکر کنم

"مرسی"

تلفن رو ميز زنگ خورد و کيمبرلی رفت سمتش و جواب داد.لبخند زدم و يه دونات و يه ليوان قھوه برداشتم 

اون بھم گفت که چقد يادداشتايی که برداشتم عالی .وقتی برگشتم به اتاقم ديدم از طرف کريستين ونس يه ايميل دارم
بعد من دوباره شروع کردم به کار کردن.بودن واسه اولين دست نوشتم و ميخواد يکی ديگه دست نوشته بھم بده

"چيزه خوبی نشده؟"

يھو صدايی منو از تو کارم کشيد بيرون

 ٧اون يه تی شرت يقه .موھاش مثه ھميشه بالا داده بود ولی کناراش يک خوابيده تر بود.اون عالی بنظر ميرسيد
اون خيلی جذابه و .سفيد پوشيده بود و تنگ تر از تی شرتای ديگش بود که باعث ميشد تتوھاش بيشتر معلوم بشه

.اينکه ماله خوده خودمه

"خب رانندگی چطور بود؟"

اون پرسيدو نيشخند زد
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"خيلی خوب بود"

اينو گفتمو آروم خنديدم

"پس تو فکر کردی ميتونی ماشينمو برداری بدون اينکه از من اجازه بگيری؟"

صداش آروم بود ولی نميتونم بفھمم داره شوخی ميکنه يا نه

" ..خب...من"

منو از نوک پا تا سر نگاه کرد و دستمو گرفت .اون ھيچی نگفت فقط اومد پشت ميزم وايساد و صندليمو کشيد کنار
تا از جام بلند شم

"امروز خيلی سکسی شدی"

اينو گفت وقتی لبش رو گردنم بود و آروم گردنمو بوسيد

"چرا اومدی اينجا؟..چرا"

اينو گفتمو لرزيدم

"تو خوشحال نشدی منو ديدی؟"

اوه.اون لبخند زد و منو گرفت بالا نشوند رو ميز

" ..البته که خوشحالم.آره"

من ھميشه خوشحال ميشم وقتی اونو ميبينم

"فکر کنم بھتره ھر روز بيام اينجا تا ببينمت و اينکارو کنم"

اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام

"يکی ممکنه بياد تو"

نفس کشيدم و صدام ميلرزيد

"ونس تو کل بعد از ظھر جلسه داره و کيمبرلی قول داد اگه کسی باھات کار داره اول بھت زنگ بزنه. نچ"

فکر اينکه ھری ممکنه يه چيزايی درباره ی اينکه منو اون ممکنه انجام بديم به کيمبرلی گفته باشه صورتمو از 
خجالت قرمز کرد و به در نگاه کردم

"قفلش کردم"

ھری به فکرم جواب داد

اون .بدون ھيچ معطلی ھری رو به خودم نزديک تر بردم و دستمو بردم پايين و گذاشتم رو شلوارش و تکونش داد
آه کشيد و زود شلوار و شورتشو در آورد

"اين دفعه از دفعه ھای قبل تند تر ميشه باشه عزيزم؟"

43



اون آروم خنديد و منو بيشتر آورد لبه ی .من سرمو تکون دادم و لبمو ليس زدم.اون اينو گفت و شورتمو زد کنار
من گردنشو بوسيدم و شنيدم که اون پاکت رو باز کرد.ميز 

 ماه پيش وقتی فقط کلمه ی سکس رو ميشنيدی از خجالت قرمز ميشدی ولی الان داری تو ٣..به خودت نگاه کن"
"دفترت رو ميز بھم اين اجازه رو ميدی

من خودمم باورم .ھری دستشو گذاشت رو دھنم و لب خودشو محکم گاز گرفت.اينو گفت و اومد رو من و رفت تو
اونم تو اينترشيپم و کيمبرلی که فقط يکم ازمون .نميشه دارم به ھری اجازه ميدم رو ميز باھام سکس داشته باشه

.تو بھترين حالت ممکن.ھرچقد که متنفرم اعتراف کنم ولی فکرشم داره ديوونم ميکنه.فاصله داره

"تو ميتونی ساکت باشی؟؟..تو"

سرمو تکون دادم و داشتم ميلرزيدم و بازوھاشو گرفته بودم تا .ھری اينو با صدای بريده گفت و تندتر حرکت کرد
از رو ميز نيوفتم

"تو اينجوری دوست داری؟ تند و محکم؟"

من خودم دھنمو گرفتم و لبمو گاز گرفتم تا ساکت بمونم.اون از لای لبش اينو گفت و دستشو از رو دھنم برداشت 

"جوابمو بده وگرنه بس ميکنم"

اصلا نميتونم حرف بزنم.من بھش نگاه کردمو سرمو تکون دادم

"ميدونستم دوست داری"

وای خدا.گفت و منو برگردوند و رو شکمم خوابوند

يه حسی تو شکمم .اون دوباره رفت تو و آروم حرکت کردو از پشت موھامو گرفت و خم شد پشت گردنمو بوسيد
و بعد از چند ثانيه اون شونه ھامو بوسيد و وايساد و بھم کمک کرد تا .بوجود اومد و ميدونم ماھردوتامون نزديکيم

از رو ميز بيام پايين

" ..اون"

سعی کردم يه چيزی بگم ولی ھری لبشو گذاشت رو لبم و حرفمو قطع کرد

"آره اون خيلی خوب بود"

من دستمو کشيدم لای موھام و بعد زير چشمو نگاه کردم ببينم آرايشم .اون حرفمو کامل کرد و شلوارشو پوشيد
ھری ازم پرسيد. شده و دوباره روز زود گذشت٣تقريبا ساعت .خراب نشده يا نه و بعد به ساعت نگاه کردم

"آماده ای؟"

" شده٣چی؟ ساعت تازه "

"من يه ساعت پيش باھاش حرف زدم.کريستين گفت تو ميتونی زود از اينجا بری"

"اين کار واسه من خيلی مھمه.تو نميتونی ازش بخوای تا منو زودتر تعطيل کنه! ھری"

اينو گفتمو غر زدم
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"اون خودش گفت که جلسه و داره و خودش بود که گفت ميتونی زودتر بری خونه امروز.اروم باش.عزيزم"

"پس چرا بھم زنگ نزدی و نگفتی زودتر ميتونم بيام خونه؟..صبر کن"

اينو گفتمو ابروھامو دادم بالا

"من ميخواستم تورو رو اين ميز بخوابونم از اولين روزی که اومدی لينجا"

ميخوام بھش بگم چقد ديوونست که اومد تا اينجا تا رو ميز باھام سکس .اون يه لبخند شيطانی زد و ژاکتمو برداشت
داشته باشه ولی خودمم نميتونم انکارش کنم چون دوست داشتم

"داشتم فکر ميکردم بھتره بريم تا واسه عروسی لباس بخريم"

وقتی اومديم بيرون ھری اينو گفت

"فکر خوبيه"

قبول کردمو دوباره گفتم

"ولی من ماشينتو ميبرم خونه و تو ھم ماشين منو بيار بزار خونه و بعد ميتونيم بريم"

اون فقط سرشو تکون داد و بھم لبخند زدو .لبخند زدمو گفت و قبل از اينکه بتونه چيزی بگه سوار ماشينش شدم
سوار ماشينم شد

ھری مثه يه بچه ھمش غر ميزدو ايراد .وقتی ماشينمو گذاشتيم خونه رفتيم فروشگاه تا واسه عروسی لباس بخريم
يه کت سياه و , ھری بالاخره يه شلوار مردونه ی سياه .ميگرفت ولی من بايد حتما مجبورش کنم که کراوات بزنه

اون نخواست يه بار .خيلی ساده بود ولی واسه ھری عالی بود.يه بلوز مردونه ی سفيد و يه کراوات سياه خريد
اون حاضره ھر بھونه ای بياره تا به اون عروسی نره ولی من بھش اجازه نميدم.اميدوارم اندازش باشه.بپوشتش 

"اون پيراھن سفيده"

اون يکی پيراھن که تو دستم بود سياه و بلند .ھری اينو گفت و به يه پيراھن سفيد و کوتاه که تو دستم بود اشاره کرد
ھری انگار از پيراھن سفيد خيلی .از وقتی کارن گفت تم سياه سفيده پس ما ھم خواستيم تم رو رعايت کنيم.بود

ولی اون اعصابمو خورد کرد وقتی فھميدم پول پيراھن .خوشش اومده پس من تصميم گرفتم که به حرفش گوش کنم
اون دختری که فروشنده بود شونه ھاشو تکون داد لبخند زدو بھم گفت.و کفشمو حساب کرد بدونه اينکه بفھمم

"خب من چيکار ميتونستم بکنم؟"

"من امشب يکم کار دارم پس واسه شام نميتونم بيام خونه"

وقتی از فروشگاه اومديم بيرون ھری اينو گفت

"من فکر ميکردم تو توی خونه کار ميکنی..اوه"

"زياد طول نميکشه.اره ولی يکم بايد برم کتابخونه کار دارم"

"پس منم ميرم سوپر مارکت تا تو برگردی"

اينو گفتمو اون سرشو تکون داد
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"مواظب خودت باش و قبل از اينکه تاريک شه برگرد خونه"

من لباسامو .اون يه ليست از غذاھايی که دوست داره رو برام نوشت و وقتی رسيديم به آپارتمان اون زود رفت
وقتی رسيدم خونه وسايلارو گذاشتم تو .عوض کردم و يه شلوارو بلوز پوشيدم و رفتم سوپر مارکت ته خيابون
من غذای ھری رو گذاشتم تو ماکروفر تا .کابينت و يکم درسامو خوندمو يه چی واسه خودم درست کردم تا بخورم

من يه ساعت قبل بھش .گرم بمونه وقتی برگشت خونه بخوره و بعد رفتم رو مبل دراز کشيدم و منتظر ھری موندم
 ١١از .ساعتمو نگاه کردم.وقتی داشتم فرند نگاه ميکردم خوابم برده بود.اس داده بودم ولی اون ھنوز جواب نداده
ھم گذشته بود و ھری ھنوز جوابمو نداده

وقتی بيدار شدم چند ثانيه طول کشيد تا بفھمم ھنوز رو مبل خوابيدم

"ھری؟"

صداش کردمو پتورو از رو خودم زدم کنار و رفتم سمت اتاق خوابمون و اميدوار بودم که اون اونجا باشه ولی 
اون کدوم گوريه؟ دوباره برگشتم سمت مبل گوشيمو برداشتم و چک .اتاق خواب خالی بود و ھری رو تخت نبود

بھش زنگ زدم ولی مستقيم رفت رو پيغام گير و قطع . کردم ولی ھيچ خبری از ھری نبود و الان ساعت ھفته
خدارو شکر به موقع بيدار .رفتم سمت آشپزخونه و قھوه سازو روشن کردم و خواستم برم دوش بگيرم.کردم
من ھيچوقت يادم نميرفت .چون ساعت نذاشته بودم چون ديشب به اميد اينکه ھری بياد خونه خوابم برده بود.شدم

ساعت بزارم

"کجـــــــايی؟"

داد زدمو رفتم تو حموم

ديشب فکر ميکردم اون خيلی کارش .وقتی داشتم موھامو خشک ميکردم به اين فکر کردم اون چرا ھنوز برنگشته
بھترين دليل اينه که اون رفته .طول کشيده و يا به يکی برخورد کرده که ميشناختش و زمان از دستش خارج شد

نگران شدم از ..من يکم نگران شدم .ميدونستم يه جورايی اين اتفاق ميوفته ولی نميخواستم اتفاق بيوفته.مھمونی
ولی مھم نيست په فکرايی تو سرم داره .اين فکرشم حتی درد رو تو تموم تنم بوجود مياره.اينکه نکنه تصادف کرده

ھمه چيز بينمون ديشب خوب بود ولی اون امشب رفت .مياد فقط اينو ميدونم اون داره يه کاری ميکنه که نبايد بکنه
بيرون و اصلا برنگشت؟

امروز اصلا حس پيراھن پوشيدن ندارم.من دامن سياه پليسه ايم و يه بلوز صورتيه روشن پوشيدم

اون واقعا چه فکری کرد که تونست کل شب رو بيرون باشه بدون .وقتی رسيدم به شرکت ونس عصبانيتم بيشتر شد
اينکه بھم بگه؟ کيمبرلی ابروھاشو داد بالا وقتی ديد من از کنار ميز دونات گذاشتم بدون اينکه برش دارم و من 

من يه صفحه رو چند .صبحم با گيجی گذاشت.رفتم سمت دفترم. تموم سعيمو کردم تا يه لبخند مصنوعی بھش بزنم 
باز خوندم ولی ھيچی ازش نفھميدم

داشتم آرزو ميکردم ھری باشه با اينکه خيلی ازش ناراحتم ولی اون .يھو صدای در زدن يکيو شنيدم و قلبم وايساد
کيمبرلی بود

"ميخوای با من بيای بيرون ناھار بخوريم؟"

من ميخواستم خواستشو رد کنم ولی نسشتن اينجا و به دوست پسرم فکر کردن ھيچ کمکی .اون با مھربونی پرسيد
لبخند زدمو گفتم.بھم نميکنه

"حتما"
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ما تا رفتيم تو رستوران ھردومون لرزيديم و خواستيم .ما رفتيم سمت يه رستورام مکزيکی که نزديکه شرکت بود
اون ميزی که انتخاب کرديم دقيقا زير بخاری بود و ھردوتامون دستامونو بلند .که يه ميز کنار بخاری بھمون بدن

کرديم و گرفتيم جلوی بخاری تا گرمش کنيم

"اصلا نميشه فھميد ھوا چجوريه"

اون لرزيدو گفت

"من تقريبا يادم رفت که زمستون چقد سرده"

گذشت فصلا رو فراموش کردم تازه فھميدم که پاييز تموم شده.من به کيمبرلی گفتم

"خوبه؟Bad Assھمه چيز بين تو و آقای... خب"

اون پرسيدو خنديد

من بايد دوناتمو امروز ميخوردم.خدمتکار برامون چيپس و سالسا اورد و شکمم صدا خورد

" ...خب"

بجز استف که فکر نکنم .من دوست زيادی ندارم.من شک داشتم که بايد اتفاقای شخصيمو تو زندگيم بھش بگم يا نه
 سال ازم بزرگتره و ميدونم اون درباره ی مردا چيزای بيشتر و بھتری رو ١٠کيمبرلی تقريبا .ديگه ببينمش

من به سقف خيره شدم که بھش بطری مشروب آويزون بود و طرح ھای .چيزی که من اصلا نميدونم.ميدونه
مختلف روش داشت و يه نفس عميق کشيدم

ديشب .تمام شب.ديروز ھمه چيز خوب بود ولی اون کل ديشبو بيرون بود.من دقيقا نميدونم چه اتفاقی افتاده..خب"
"دومين شبی بود که ما تو آپارتمان بوديم ولی اون اصلا برنگشت خونه

"شما دوتا باھم زندگی ميکنين؟..صبر کن..صبر کن"

اون نفسش بريده بود

"از سه شنبه...اره"

اينو گفتمو سعی کردم لبخند بزنم

"پس اون ديشب نيومد خونه؟..باشه"

"اون گفت يکم کار داره انجام بده و ميخواست بره کتابخونه ولی اون برنگشت خونه.نچ"

"و تو فکر نميکنی اون براش اتفاقی افتاده؟"

"نه فکر نکنم"

من حس ميکنم اگه اون حالش خوب نباشه ما يه جورايی بھم گره خورديم و اگه واسش اتفاقی افتاده باشه و آسيب 
ديده باشه من زود حسش ميکنم

"اون زنگ نزد؟"

"اس ام اس ھم نداد.نه"
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"اين اصلا قابل قبول نيست.من دھنشو سرويس ميکردم اگه جای تو بودم"

"غذاتون زود اماده ميشه"

کيم ادامه داد و گفت.پيشخدمت اومد ليوانمونو پر کرد با آب و اينو گفتو رفت

بديه .تو بايد بھش بفھمونی که اون نبايد اينکارو انجام بده وگرنه اون به اين کار ادامه ميده.من دارم جدی ميگم"
مردا اينه اونا به سختی ميتونن يه عادتو بزارن کنار و اگه اين براش يه عادت بشه ديگه نميتونی ھيچوقت از بينش 

اون خيلی خوش شانسه که تورو .اون بايد از اولش بفھمه که تو نميتونی با ھمه ی غلطايی که ميکنه کنار بيای.ببری
"داره و اون بايد گند کارياشو درست کنه

بايد دھنشو سرويس .من بايد عصبانی باشم از دست ھری.يه چيزی تو حرفای اون بود که بھم اعتماد به نفس داد
ھمونطوری که کيمبرلی گفت.کنم

"بايد چطور اينکارو کنم؟"

اينو گفتم اون خنديد

اگه اون يه دليل خوب آورد که فکر نکنم دليلی داشته باشه و الان داره يه چی سر ھم ميکنه .بزار برگرده اول "
اون بايد بھت احترام بزاره و اگه ديدی اون بھت احترام نذاشت تو .بھت بگه ببخشش ولی فکر نکنم اينطور بشه

"خونه حبسش کن

"تو جوری ميگی که اين کار خيلی راحتيه"

اونم خنديدو گفت.اينو گفتمو خنديدم

"اين اصلا راحت نيست ولی تو بايد انجامش بدی.اوه"

بقيه ناھارو ما داشتيم حرف ميزديم و اون داشت درباره ی دوران دبيرستانش برام حرف ميزدو برام قرار ھايی که 
غذا .من فھميدم که دارم در حد مرگ ميخندم و اشک تو چشام جمع شده بود انقد خنديدم.گذاشته بودو تعريف ميکرد

خيلی خوشمزه بود و من خوشحالم که با اون اومدم بيرون و ناھار خوردم بجای اينکه بشينم تو دفترم و فکر کنم

اون لبخند زدو گفت.وقتی برگشتيم شزکت تروور رو ديدم که کنار دست شويی تو طبقه ی خودمون وايساده بود

"سلام تسا"

"حالت چطوره؟.سلام"

"بيرون خيلی سرده.خوبم"

اينو گفت و من سرمو تکون داد و دوباره گفت

"امروز خيلی دوست داشتنی شدی"

من ازش تشکر کردم و اون رفت .حس ميکنم اون نميخواست بلند بگه اين حرفارو.من به يه سمت ديگه نگاه کردم
معلوم بود که خجالت کشيده.تو دستشويی 

موقع رفتن شد و من ھنوز ھيچ کاری انجام ندادم بخاطر ھمين دست نوشته رو با خودم خواستم ببرم خونه تا تو 
.خونه بخونمش اگه بشه
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بھش زنگ زدم ولی اينبار رو پيغام گير .وقتی برگشتم آپارتمان ماشين ھری تو پارکينگ نبود و عصبانيتم بيشتر شد
واسه خودم يه شام ساده درست کردم و .نرفت و بطرز ناباورانه ای حس بھتری بھم دست داد ولی اون جواب نداد

اگه اون قبل از عروسی برنگرده چی؟ اون .شنبه عروسيه.باورم نميشه فردا جمعس.وسايلامو واسه فردا آماده کردم
با اينکه خيلی قشنگه ولی انگار يه چيزی کم داره وقتی ھری نيست.برميگرده نه؟ من به دورو بر خونه نگاه کردم

ھری اومد تو خونه و .من تصميم گرفتم که يکم کار کنم و عقب افتادگيه امروز رو جبران کنم که يھمو در باز شد
ياد حرفای کيمبرلی افتادم .ميتونستم بشنوم کفشاشو درآورد و انداخت يه گوشه.بدونه اينکه چيزی بگه رفت تو حموم

و عصبانيتم بيشتر شد و داشتم فکر ميکردم بايد بھش چی بگم

"تو کدوم گوری بودی؟"

ھری بلوزشو در آورده بود و داشت شلوارشم در مياورد.داد زدمو رفتم تو حموم

"منم از ديدنت خوشحالم"

"تو مستی؟"

"شايد"

خم شدمو برداشتم شلوارشو و پرتش کردم سمتش.اينو گفت و شلوارشو درآورد

"پس رخت آويز واسه چيه؟"

اون داره ميخنده.اينو گفتمو بھش خيره شدم و اون خنديد

تو کل ديشب و امروزو بيرون بودی و اصلا نيومدی خونه و به من زنگ ..تو داری رو اعصابم راه ميری ھری"
"بعد الان اومدی اينجا و مستی و داری بھم ميخندی؟.نزدی 

داد زدم

"سرم درد ميکنه.بسه داد نزن"

اينو گفت و رفت تو اتاق و رو تخت دراز کشيد

تو فکر ميکنی اين خنده داره؟ اين واسه تو مثه يه بازيه؟ اگه تو نميخواستی رابطمونو جدی بگيری پس چرا ازم "
"خواستی باھات زندگی کنم؟

"حالا بيا اينجا و بزار خوشحالت کنم.تو داری زياده روی ميکنی.من نميخوام درباره ی اين الان صحبت کنم"

اون دستاشو باز کرد برام و يه لبخند احمقانه از رو مستی زده .چشاش قرمز شده بود بخاطر الکلی که خورده بود
بود و صورتش بی نقصشو داشت بھم نشون ميداد

"تو نميتونی تموم شبو بيرون بمونی و حتی نخوای بھم توضيح بدی.من جديم.نه ھری "

"با من دعوا نکن و بيا پيشم.ميشه آروم بگيری ؟تو که مامان من نيستی.ای خدا"

داد زدمو گفتم

"برو بيرون"
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گفت.تونستم توجھشو جلب کنم.اون بلند شدو نشست

"ببخشيد؟"

من از اون دخترايی نيستم که کل شب رو منتظر بشينن و منتظر دوست پسرشون .ھمين که شنيدی؟ برو بيرون "
حداقلش انتظار داشتم تو با يه دليل خوب برگردی ولی تو حتی سعی ھم نکردی برام توضيح .باشن تا برگرده خونه 

يا برام .ولی نه اين دفعه.من اين دفعه ديگه به ھمين راحتی کنار نميام ھری من ھميشه راحت ميبخشمت.بدی
"توضيح ميدی يا ميری گم ميشی

اينو گفتمو دست به سينه وايسادم و به خودم داشتم افتخار ميکردم

"من کسی بودم که پول اين آپارتمان رو دادم و اگه کسی بايد از اينجا بره اون تويی.شايد يادت رفته باشه"

اون با يه حالت بی تفاوت اينو گفت

من به دستاش نگاه کردم که رو زانوش بود و ھنوز زخمی و خونی بود

"تو دوباره دعوا کردی؟"

اينو پرسيدم و مغزم داشت دنبال يه حرفی ميگشت تا بخاطر اون حرفش بھش بگم

"مھمه؟؟"

(دييی:مھمه؟؟ مھمه؟؟ مھمھھھھه؟ .ياد جيگر تو کلاه قرمزی افتادم)

تو اصلا واسه کار نرفتی بيرون .تو داشتی تموم شب اينکارو ميکردی؟ با مردم دعوا ميکردی.مھمه.اره ھری "
"درسته؟ يا اينکه کارت اين بود بری مردمو ناکار کنی؟

"من کار کردم ولی بعد حواسم پرت شد.تو خودت ميدونی کار من چيه.اين کار من نيست.چی؟ نه "

ھری اينو گفت و دستشو کشيد رو صورتش

"واسه چی؟"

"تو ھميشه رو مخمی. ای خدا.ھيچی"

من ھميشه رو مختم؟ انتظار داشتی چيکار کنم وقتی بعد از يه شب که از خونه بيرون بودی برگشتی و ھيچی ھم "
"من ديگه خسته شدم از بس تو سوالامو رد کردی.نگفتی؟ من جواب ميخوام ھری

اون باز بھم توجه نکرد و يه تی شرتشو درآورد

به زور رفتم سر .من حتی امروز صبح زنگ نذاشتم.حداقل بھم زنگ ميزدی.من کل روز نگرانت بودم ھری"
"کارم و کار کردم من امروز داغون بودم ولی تو داشتی مشروب ميخوردی و خدا ميدونه ديگه چه کارايی کردی

سر کارت؟ منظورت ھمون کاريه که"

"بابای من برات جور کرد؟

آخ
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"تو باور نکردنی ھستی"

"فقط ميخواستم بگم"

اينو گفت و شونه ھاشو تکون داد

اون چطور ھمون آدميه که دو شب پيش باھام بود و داشت زير گوشم ميگفت که چقد دوسم داره وقتی فکر ميکرد 
من خوابيدم؟

تو ميخوای باھام دعوا کنی ولی من اجازه .من اصلا نميخوام جواب اين حرفتو بدم چون ميدونم تو چی ميخوای"
"نميدم

قبل از اينکه برم بيرون برگشتم سمت ھری و گفتم.اينو گفتمو يکی از بلوزامو برداشتم و رفتم سمت در

"من ميرم...اگه تو اين غلط کارياتو نزاری کنار.ولی بزار واست روشن کنم"

اينو گفتمو رفتم بيرون سمت مبل

مھم نيست .چند تا اشک از چشم افتاد و زود پاکشون کردمو کپی قديميه کتاب ووترينگ ھيتس رو برداشتم تا بخونم
, چقد دلم ميخواد برگردم به اتاق و مجبورش کنم برام توضيح بده کجا بود و با کی بود و چرا و با کی دعوا کرد 

خودمو مجبور کردم که رو مبل بمونم و نرم پيشش چون اين بيشتر اذيتم ميکنه

" ..تس "

نفسای ھری رو روی صورتم حس کردم

" ..برو"

غر زدمو برگشتم به يه طرف ديگه

"من نميتونم بخوابم..تورو خدا..تس"

ولی .ميدونم بايد زودتر از اينجا ميرفتم.نميتونم بھش اجازه بدم اون با من اينکارارو کنه.من بھش نگاه نکردم
راستش کجارو دارم برم؟

پس دوباره سعی .گوشيمو برداشتم و چک کردم تازه نصفه شب شده بود.اون آه کشيد و فھميدم که از کنارم رفته
کردم که بخوابم

" !!نه"

ھری داشت به .بدون اينکه فکر کنم از رو مبل بلند شدم و دوييدم سمت اتاق .صدای داد ھری رو از تو اتاق شنيدم
خودش ميپيچيد و کلی عرق کرده بود

"ھری بيدار شو"

چشاش يھو باز شد و توش پر از ترس بود.اينو به ارومی گفتم و تکونش دادم و پيشونيشو با دست ديگم پاک کردم

"اون فقط يه کابوس بود..ھيسس ..اشکالی نداره"

اون داشت ميلرزيدم و من .دستمو ميکشيدم لای موھاش و ميبردم سمت صورتش.تموم سعيمو کردم تا آرومش کنم
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حس کردم اون يکم آروم شد وقتی صورتمو .رفتم رو تخت و پشتش دراز کشيدم و دستمو گذاشتم دور کمرش
گذاشتم رو پوست خيسش

"تورو خدا پيشم بمون"

من آه کشيدمو ساکت موندم و محکم تر بغلش کردم.اون التماسم کرد

"مرسی"

زير لبش اينو گفت و بعد از چند دقيقه دوباره خوابيد

من بخاطر خواب کم .ھر چقد ھم اب رو داغ ميکردم انگار باز رو پوستم تاثيری نداشت و خستگيمو از بين نميبرد
اون خوابيده بود وقتی رفتم تو حموم و داشتم .خيلی خسته شده بودم ديشب و بخاطر اتفاقايی که بين منو ھری افتاد

دعا ميکردم ھمينطور خواب باشه تا من برم سر کار

متاسفانه دعاھام فايده نداشت وقتی از حموم اومدم بيرون اون ديدم اون تو آشپزخونه وايساده

"امروز چقد خشگل شدی"

چشم غره رفتم و از کنارش گذشتم و واسه خودم قھوه ريختم بخورم و بعد برم.ھری به آرومی اينو گفت

"پس نميخوای باھام حرف بزنی؟"

"من بايد برم سر کار و اصلا انرژيه بحث کردن با تورو ندارم.نه الان نه"

با عصبانيت گفتم

"تو اومدی پيشم رو تخت..ولی تو"

من واسه ی ھمه ی اين .اين به اين معنی نيست که من بخشيدمت.فقط چون تو داشتی داد ميزدی و ميلرزيدی.اره"
دعواھا, ھمه اين رازا .اتفاقا يه توضيحی ميخوام

"حتی ھمين کابوست وگرنه ھمه چی تموم ميشه

خودم و ھری رو با اين حرف سوپرايز کردم

"اين اصلا راحت نيست..تسا"

اون غر زد و دستشو کشيد لای موھاش

تو ھم بايد بھم .من به تو اعتماد کردم و قيد رابطم با مادرمو زدم و اومدم با تو زندگی کردم.چرا راستش ھست"
"اعتماد کنی و بھم بگی چه خبره

"ميدونم نميفھمی...تو نميفھمی"

"يه بار سعی کن"

"من نميتونم..من"

" ..ببخشيد ولی من به تو خيلی فرصت دادم ولی تو ھميشه.پس منم نميتونم باھات باشم"
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اون حرفمو قطع کردو گفت

"تو نميتونی منو بزاری بری و ترکم کنی.اينو نگو"

صداش عصبانی بود و تو چشاش يه دردی بود

"اين چيه که تو فکر ميکنی من نميتونم بفھمم؟ درباره ی کابوست؟.پس جوابمو بده"

"بھم بکو اگه بگم تو منو ترک نميکنی"

مخصوصا وقتی الان انقد شکسته ھست.سر حرفم وايسادن جلوی ھری خيلی سختر از اونيه که تصور ميکردم

"از ھمين الانشم ديرم شده.من بايد برم"

يه قسمتی از من خوشحال شد از اينکه اون نيومد تو اتاق دنبالم ولی يه .اينو گفتمو رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم
قسمتی ديگه از من دلش ميخواست اون بياد

بدون تی شرت و تو دستش فنجون قھوه ش بود و محکم داشت فشارش ميداد .اون ھنوز تو آشپزخونه وايساده بود
وقتی از اونجا رفتم

اون چيه که من نميتونم بفھمم؟ من ھيچوقت درباره ی اون .فکرم پيش حرفايی بود که ھری امروز صبح بھم گفت
اميدوارم اين ھمون چيزی باشه که اون منظورش بود ولی نميتونم به حسی که دارم الان .کابوسش قضاوتش نميکنم

حس ميکنم دارم يه چيو از دست ميدم و اون يه چيزيو از من پنھون ميکنه...توجه نکنم 

من بيشتر روزو احساس گناه و ترس ميکردم ولی کيمبرلی برام ويدو ھای خنده دار تو يوتوب رو ايميل کرد و من 
نزديک ظھر تقريبا مشکلامو فراموش کرده بودم

*من بخاطر ھمه چيز متاسفم تورو خدا بعد از کار برگرد خونه*

کريستين ونس برامون غذا گرفته بود.ھری اين اس رو برام فرستاد وقتی منو کيمبرلی داشتيم ناھار ميخورديم 

"اونه؟"

کيمبرلی ازم پرسيد

"ميدونم حق با منه ولی تو امروز صبح بايد ميديدش.من جلوش وايسادم ولی نميدونم چرا يه حس بدی دارم.آره"

"اون بھت گفت که اون شب کجا بود؟.اميدوارم درسشو ياد بگيره..خوبه"

"مشکل ھمينجاست.نچ"

غر زدمو يکم از غذام خوردم

*من دوستت دارم...تورو خدا جوابمو بده تسا*

دوباره يه اس ديگه فرستاد

"جواب اون پسر بيچاره رو بده ديگه"

کيمبرلی اينو گفت و لبخند زد و من سرمو تکون دادم
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*من ميام خونه*

پس من . بريم٣چرا انقد برام سخته در برابره ھری سر حرفم وايسم؟ ونس بھمون اجازه داد يکم بعد از ساعت 
خدا کنه ما اين .تصميم گرفتم سر راه برم آرايشگاه يکم موھامو درست کنم و ناخونامو مانيکور کنم واسه عروسی

مشکل رو قبل از عروسی حل کنيم چون من نميخوام ھريه عصبانی رو ببرم عروسی پدرش

گوشيمو چک کردم ديدم از ھری چند تا ا س دارم ولی بھش توجه . بود۶وقتی رسيدم خونه ساعت تقريبا 
وقتی وارد خونه شدم يه نفس عميق کشيدم و داشتم خودمو واسه چيزی که الان ميخواد اتفاق بيوفته آماده .نکردم
يا اينکه ما بتونيم با ھم حرف بزنيم و .ميدونم ما آخرش سر ھم داد ميزنيم و يکيمون مجبور ميشه از اينجا بره.کنم

تا منو ديد چشاش گرد شد و ميتونستم تو .ھری داشت تو سالن راه ميرفت وقتی وارد سالن شدم.مشکلمونو حل کنيم
چشاش رضايت رو ببينم

"فکر کردم تو ديگه نميای"

اينو گفت و يه قدم بھم نزديکتر شد

"ديگه کجا ميتونستم برم؟"

از کنارش گذشتم و رفتم سمت حموم

"خب من برات شام درست کردم..من"

اون يه .موھاش ريخته بود رو پيشونيش و مثه ھميشه نداده بود بالا.من اصلا اونو نميتونم بشناسم الان.ھری گفت
ژاکت توسی و يه شلوار راحتی سياه پوشيده بود و نگران بنظر ميرسيد و تقريبا ترسيده بود؟

"چرا؟... اوه"

لباسمو عوض کردم و بلوز خودمو پوشيدم وقتی ھری منو ديد حالت .نتونستم خودمو کنترل کنم و پرسيدم ازش
.صورتش عوض شد چون ديد تی شرتشو که گذاشته بود رو ميز نپوشيده بودم

"چون من يه عوضيم"

"ھستی...آره"

غذا خيلی بھتر از اونی که فکر ميکردم بنظر ميرسه ولی اصلا نميدونم .جوابشو دادم و برگشتم سمت آشپزخونه
اون جواب فکرمو داد و گفت.فکر کنم يه چيزايی مثه مرغ و پاستا باشه.چيه

"اون مرغ سوخاريه"

"ھممم"

" ..تو مجبور نيستی"

صداش خيلی آروم بود

انگار من الان از اون بالاترم.اين حالتش خيلی عجيبه و من نديده بودم تاحالا اينجوری بشه

"من فقط سوپرايز شدم.اين که خوب بنظر ميرسه.نه"

54



طعمش بھتر از اونيه که فکر ميکردم.اينو گفتمو يکم ازش گاز زدم

"موھات خيلی خشگل شده"

فکرم رفت به اونجايی که اخرين بار موھامو کوتاه کرده بودم و ھری فقط فھميده بود.اون ازم تعريف کرد

"من جواب ميخوام"

يادش انداختم

"ميخوام جواب ھمه چيو بھت بدم..ميدونم"

نفس کشيدو گفت

دوباره يکم ديگه از غذا خوردم ولی رضايتمو پنھون کردم تا اون بفھمه ھنوز چيزی فرق نکرده و من ھنوز سر 
حرفم ھستم

"ھيچکس بجز پدرو مادرم از اين موضوع چيزی نميدونن, اول ميخوام بگم که ھيچکس "

سرمو تکون دادم و باز خوردم.اينو گفت و انگشتشو کشيد رو زخمای رو دستش

" ...اون واسه وقتيه که...خب"

اون با نگرانی اينو گفت و دوباره ادامه داد

بابام رفته بود بيرون و تو اون بار ھميشگی که جلوی خونمون بود رفته . سالم بود ٧وقتی من حدودا , يه شب"
اون ھر شب ميرفت تو اون بار و ھمه ميشناختنش بخاطر ھمين فکر بدی بود اگه ميخواست يکی رو اونجا ..بود

اون با چند تا سرباز شروع کرد به دعوا کردن که مثه بابام مست .اون دقيقا ھمين کارو کرد. اون شب .عصبانی کنه
"بابام بطری مشروبو زد به سر يکی از اونا.بودن و 

من اصلا نميدونم با اين حرفاش به چی ميخواد برسه ولی ميدونم اين اصلا چيز خوبی نيست

" ..تورو خدا غذاتو بخور"

اون ازم خواھش کرد و من سرمو تکون دادمو سعی کردم وقتی داره حرف ميزنه نگاش نکنم

بابام از اون بار رفت بيرون و اونا اومدم اينطرف سمت خونمون تا کار بابامو تلافی کنن چون بطری رو زد به "
مشکل اينجا بود که اون شب نيومد خونه و اون سربازا فکر ميکردن اون خونست و مامانم ھم رو .سر اون مرد

"يه جورايی مثه ديشب که تو منتظرم بودی.مبل خوابيده بود اون شب و منتظر بابام بود تا برگرده

اينو گفت و با چشای سبزش تو چشام نگاه کرد و ادامه داد

" ...پس اونا وقتی اومدم تو خونه اول مامانمو ديدن"

حرفشو قطع کردو به ديوار نگاه کرد

" ...ھری"

زير لبم اينو گفتمو دستشو گرفتم
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لباس خواب مامانم پاره شد بود و اون .وقتی صدای جيغ مامانمو شنيدم اومدم پايين تا اونارو از مامانم دور کنم"
و ھمينکه داشت سعی ميکرد جلومو بگيره و نزاره من اون ... داشت جيغ ميزد و از اونا ميخواست که ولش کنن

"ميدونی؟..صحنه رو ببينم ولی من نميتونستم ھمينجوری از اونجا برم

 ساله ی مو فرفری ای که ٧وقتی اون پلک زد يه اشک از چشش افتاد و قلبم ھزار تا تيکه شد بخاطر اون پسر 
من بلند شدمو رفتم رو پاھاش نشستم و .داشت ميديد دارن با مامانش چه کار وحشتناکی ميکنن اونم جلوی چشش

سرمو گذاشتم رو گردنش

وقتی پدرم رسيد دم در .من سعی کردم با اونا بجنگم و جلوشونو بگيرم ولی فايده ای نداشت... بزار مختصر بگم"
اين چقد . تا خوبش کنم يا يکاری مثه اين...نميدونم ...خونه من ھمه گاز پانسمانارو داشتم ميذاشتم رو بدن مامانم تا

"احمقانه بود

بھش نگاه کردم و اون آه کشيدو گفت.اينو گفت وقتی لباش رو موھام بود

" ...گريه نکن"

ھيچ وقت فکر نميکردم اون کابوسش بخاطر يه اتفاق وحشتناکی مثه اين باشه.ولی من نميتونم خودمو کنترل کنم 

" ..ببخشيد از اينکه مجبورت کردم اينو بگی"

اينو گفتمو داشتم ھق ھق ميزدم

"راستش من الان يکم حس بھتری دارم وقتی اينو بھت گفتم.عزيزم اشکالی نداره... نه "

اون ادامه دادو گفت

بعد از اون من ھر شب پايين رو مبل ميخوابيدم تا اگه کسی اومد اول بياد سراغ من و بعد اون کابوسا شروع شد "
من پيش چندتا روان شناس رفتم بعد از اينکه بابام ترکمون کرد ولی ھيچ فايده ای ..و يه جورايی ھميشگی شد

"نداشت و بھم کمکی نکردن تا اينکه تو اومدی

حالا من تيکه ھای بيشتری از پازل ھری دارم و الان بھتر ميتونم بفھممش.يه لبخند ضعيف زد

من نميخوام تبديل به.من نميخوام از اون نوع پسرا باشم.ببخشيد ديشب بيرون بودم"

"اون بشم

اينو گفت و منو محکم تر بغل کرد

من ميدونم مردم تغيير ميکنن و اون کاملا تغيير کرده ولی نميتونم خودمو .نظر من نسبت به کن عوض شد کاملا
غفلتش و اون , بخاطر مشروب خوردناش .ھری بخاطر پدرش اينجوری شده.کنترل کنم و از دستش خيلی عصبانيم

من جواب ھمه ی چيزايی که .شب وحشتناک که اون اونجا نبود تا ازشون محافظت کنه ھری اينجوری شده
ميخواستمو نگرفتم ولی بيشتر از اون چيزی که فکر ميکردم فھميدم

"تورو خدا فقط بھم بگو که تنھام نميزاری؟..قسم ميخورم...من ديگه اون کارو نميکنم"

"من تنھات نميزارم"

ھر چی عصبانيت داشتم بخاطر ھری ھمه از بين رفت
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"بيشتر از ھر چيزی..دوستت دارم تسا"

اينو گفت و اشکامو پاک کرد

" حالا ميتونم غذا بخورم؟ "

 دقيقه بود که بی حرکت نشسته بوديم و ھيچ حرفی نميزديم٣٠ھری گفت و من سرمو گرفتم بالا ما نزديک 

"اره"

يه لبخند کوچيک بھش زدم و از رو پاھاش بلند شدم ولی اون منو کشيد سمت خودش دوباره و گفت

"فقط بشقابمو بيار نزديک تر..من که نگفتم تو بلند شو"

پس بشقابشو آوردم .پس من حرفشو گوش کردم.يه حسی بھم ميگه که ھری نميخواد الان درباره ی چيزی بحث کنه
و ھنوز داشتم به حرفای ھری فکر . نزديک تر و واسه خودمم از اونور ميز برداشتم و گذاشتم جلوی خودم

الان درباره ی عروسيه فردا زياد حس خوبی ندارم.ميکردم

حالا ديگه بايد بدونی من از اين به بعد انتظار دارم تو .تو آشپز خيلی خوبی ھستی بھتر از اونی که فکر ميکردم"
"بيشتر برام غذا درست کنی

اينو گفتم و آخرين تيکه از غذامو خوردم

"حالا ميبينيم"

اينو با دھن پر گفت

"تو ھنوز ناراحتی؟"

وقتی داشتم ظرفارو ميذاشتم تو ماشين ظرف شويی اينو ازم پرسيد

من ھنوز بخاطر اينکه کل شبو بيرون بودی خوشحال نيستم و ھنوز ميخوام بدونم با کی دعوا کردی و .نه دقيقا"
"چرا

اون دھنشو باز کرد تا يه چيزی بگه ولی من جلوشو گرفتم و گفتم

"ولی امشب نه"

فکر نکنم ھيچ کدوممون بتونيم واسه امشب چيزيو تحمل کنيم

"باشه"

اينو گفت و ميتونستم نگرانی رو تو چشاش ببينم ولی بھش توجه نکردم

"به احساساتم صدمه زدی.و اينکه اصلا خوشم نيومد وقتی اينتر شيپمو به رخم کشيديد"

"واسه ھمين گفتم..آره"

اون يکم زيادی رکه
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"دقيقا بخاطر ھمين خوشم نمياد"

"من متاسفم"

"دوباره اينکارو نکن باشه؟"

اينو گفتمو اون سرشو تکون داد

"من خيلی خسته ام"

اه کشيدمو ميخواستم موضوع رو عوض کنم

"من پول برقو دادم.منم ھمينطور بيا بقيه شبو دراز بکشيم"

"من قرار بود اينکارو کنم"

"اگه دلت ميخواد..تو ميتونی پولشو بھم بدی"

"من ترجيح ميدم اينجا زندگی نکنم يا اينکه با ھم ھمه چيو تقسيم کنيم.دلم ميخواد"

"ميدونم..ميدونم"

اينو گفت و چشم غره رفت و کنارم رو تخت نشست

"ساعت چند فردا ميخوايم بريم عروسی؟"

اينو پرسيدمو به ديوار نگاه کردم

"ھر موقع که حسشو داشتيم"

" بايد اوجا باشيم٢پس فکر کنم ما . شروع ميشه٣ساعت "

"يه ساعت زودتر؟"

اون غر زد و من سرمو تکون دادم

" ...نميدونم تو چرا انقد تاکيد داری"

حالت صورت ھری يه جوری بود وقتی خم شدو گوشيمو برداشت و .حرفشو قطع کرد وقتی صدای گوشيم در اومد
به صفحش نگاه کرد

"اون چرا داره زنگ ميزنه؟"

با عصبانيت گفت

"نميدونم ھری ولی فکر کنم بايد جوابشو بدم"

اينو گفتمو گوشيو از دست ھری گرفتم

"نوا؟"
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صدام اروم بود و وقتی جواب دادم ھری بھم خيره شده بود

" ..خب..ببخشيد من شب جمعه بھت زنگ زدم اما.سلام تسا"

اون انگار داشت ميلرزيد

"چی؟"

وقتی به ھری نگاه کردم اون بدون صدا بھم گفت تا صدای نو رو بزارم .اون خيلی داره طولش ميده تا حرفشو بزنه
من چشم غره رفتم و لی حرفشو گوش کردم تا ھری ھم بتونه صدای نوا رو بشنوه.رو اسپيکر

به مامانت زنگ زدن و گفتن که آخرين فيش اتاقتو تو خوابگاه پرداخت کردن اين يعنی مامانت فھميده که تو از "
من بھش گفتم که اصلا نميدونم. اونجا رفتی

"که راست ھم گفتم ولی اون حرفمو باور نکرد و الان داره مياد اونجا.تو الان کجا زندگی ميکنی

"داره ميره اونجا؟ خوابگاه؟"

من فقط ميخواستم بھت .نميدونم دقيقا ولی اون گفت که ميخواد پيدات کنه و خيلی ازت عصبانيه.حدس ميزنم.آره"
"ھشدار بدم و بگم که اون داره مياد

"من نميتونم باورش کنم"

داد زدمو بعد از نوا تشکر کردم و تلفن رو قطع کردم

"چه راه عالی ای برای گذروندن شب.الان مادرم داره مياد .. عاليه"

اينو گفتمو رو تخت دراز کشيدم

"ھيچکس نميدونه ما اينجا زندگی ميکنيم.پس اون نميتونه پيدات کنه"

اينو گفت و دستشو کشيد رو پيشونيم

"اون ممکنه منو پيدا نکنه ولی از تک تک آدمايی که ببينه درباره ی من ميپرسه و ھمه چيو زياد ميکنه"

گفتم و صورتمو با دستام پوشوندم و ادامه دادم

"من بايد برم پيداش کنم"

اينجا خونه ی توئه پس تو يه دست بالا تر .يا اينکه بھش زنگ بزنی و آدرس اينجارو بدی و اجازه بدی بياد اينجا"
"از اونی

"اين از نظر تو اشکالی نداره؟"

اينو پرسيدمو دستمو از رو صورتم برداشتم

"اون مادرته تسا.البته که اشکالی نداره"

"من الان بھش زنگ ميزنم"
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گفتم و شمارشو گرفتم

من ھيچی درباره ی آپارتمان بھش نگفتم فقط آدرس رو دادم و قطع کردم

"ھنوز يه ساعت و نيم مونده تا برسه"

آه کشيدمو از رو تخت بلند شدم تا خونه رو جمع و جور کنم

"ما ھنوز به چيزی دست نزديم.خونه که تميزه"

"ميدونم ولی اين حس بھتری بھم ميده"

من لباسايی که رو زمين افتاده بود رو گذاشتم تو کمد و تو اتاق نشيمن شمع روشن کردم و منتظر مادرم 
من نبايد انقد نگران باشم چون من ديگه بزرگ شدم و خودم ميتونم واسه خودم تصميم بگيرم ولی من اونو .وايسادم

من ھنوزم نتونستم بخاطر گذشته ی ھری اروم بشم و الان نميدونم ميتونم با مامانم .اون حتما قاطی ميکنه.ميشناسم 
چون اون زياد نميتونه بمونه و زود از اينجا ميره و ما ميتونيم . شده٨خوشحالم از اينکه ساعت .سرو کله بزنم يا نه

زود بريم بخوابيم و واسه فردا خسته نشيم

"ميخوای من برم بيرون تا شما دوتا بتونين راحت با ھم حرف بزنين؟"

ھری ازم پرسيد

"اره فکر کنم بھتر باشه دوتايی با ھم حرف بزنيم"

با اينکه خيلی ميخوام ھری کنارم باشه وقتی دارم با مادرم دعوا ميکنم ولی اينو ھم ميدونم بدون ھری ھمه چيو 
بدتر ميکنه

"اون گفت آخرين قبض اتاقم تسويه شده.يادم اومد نوا يه چيزی گفت..صبر کن"

"خب؟..اره"

"تو اينکارو کردی نه؟"

نه بخاطر عصبانيت بيشتر بخاطر سوپرايز شدن بود.تقريبا داشتم داد ميزدم

" ...خب"

اينو گفت و شونه ھاشو تکون داد

"من اصلا راحت نيستم.ھری تو نبايد انقد پول چيزايی که به من ربط داره رو بدی"

"پولشم اصلا زياد نبود..اين که چيز خاصی نبود"

"تو چی ھستی مثه يه ادمه پولداره پنھونی ھستی؟ تو مواد مخدر ميفروشی؟"

اينو گفتمو يکم خنديدم

من يه ساله مجانی يه جايی زندگی ميکنم و در ھمين .من من فقط يه عالمه پول در ميارم و خرجشون نميکنم.نه"
من واقعا چيزی نداشتم يا لازم نداشتم تا بخوام پولی .حال کلی پول در مياوردم با کار کردن و جمعشون ميکردم

"پس بخاطر اين با من بحث نکن.ولی الان دارم و دوست دارم اينکارو کنم..براش خرج کنم
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اينو گفت و لبخند زد

"تو خيلی خوش شانسی که مادرم داره مياد اينجا و من وقت ندارم درباره ی اين باھات بحث کنم"

به شوخی گفتم و يکم خنديدم

ميتونم بگم اون به .من دوست ندارم ھری پولاشو واسه من خرج کنی ولی نميخوام دربارش باھاش دعوا کنم الان
طرز عجيبی از اين کار لذت ميبره

خب يعنی يکی داشت ميکوبيد به در..بعد از چند دقيقه صدای در زدن رو شنيدم

"دوستت دارم.من تو اتاقمون ميمونم"

ھری اينو گفت و اروم منو بوسيد و رفت تو اتاق

مامانم مثه ھميشه بدون نقص .حس کردم تو ريه ھام ھوا نيست و نميتونم نفس بکشم و رفتم سمت در تا بازش کنم
رژ لب قرمزش پر رنگ و براق بود و موھای بلوندش .ھيچ نقصی دور چشای آرايش کردش نبود.بنظر ميرسيد

دور سرش پيچيده بود

"تو فکر کردی داری چه غلطی ميکنی وقتی بدون اينکه به من بگی از خوابگاه اومدی بيرون؟"

اون داد زد و ھلم داد و اومد تو خونه

"تو که به من انتخاب ديگه ای ندادی"

اينو گفتمو داشتم سعی ميکردم نفس بکشم و آروم باشم

"ببخشيد؟ من چطور بھت انتخاب ديگه ای ندادم؟"

"تو منو تھديد کردی و گفتی ديگه پول خوابگامو نميدی"

اينو يادش اوردم و دست به سينه وايسادم

"من بھت حق انتخاب دادم ولی تو اونی که اشتباه بودو انتخاب کردی"

"نه مادر من اينکارو نکردم"

"تو ديگه اون تسای قبلی نيستی وقتی واسه اولين اومدی دانشگاه چند ماه پيش.به خودت نگاه کن..ببين"

اينو گفت و با دستاش بھم اشاره کرد و ادامه داد

تو عصبی شدی ومن بخاطر تو ھمه کار انجام دادم ولی تو ! تو داری جلوم وايميسی حتی داری سرم داد ميزنی"
"ھمه شو داری ميندازی دور

ماشين دارم و نمره ھام و معدلمم .من يه اينترشيپ عالی دارم که پول خوبی بھم ميده.من ھيچی رو ننداختم دور"
"تو ديگه چی ازم ميخوای؟.ھم عالين

داد زدم

تو .به خودت نگاه کن.راست ميگم تسا.اول از ھمه تو حداقل ميتونستی لباستو عوض کنی قبل از اينکه من بيام"
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"افتضاحی

و من به لباشم نگاه کردم و اون ادامه داد و گفت.تو صداش پر از زھر بود و حرفاش مثل زھر مار برام بود

ترسای من ھيچوقت تو .تو آرايش ميکنی؟ تو کی ھستی؟ تو ديگه اون ترسای قديميه من نيستی...و اين چيه"
"آپارتمان يه آدمه شيطان اونم با لباس خواب تو شب جمعه نميموند

"من قبلا ھم بھت ھشدار دادم. درباره ی اون اينطوری حرف نزن"

اينو از لای دندونام گفتم

اون سرشو خم کرد سمت عقب و شروع کرد به خنديدن و من داشتم تموم سعيمو ميکردم تا نرم سمتش و نزنم تو 
اون صورتش که مثه عروسکا بود

"اين آپارتمان ما ھست.اين اپارتمان اون نيست...و يه چيز ديگه"

اينو گفتمو اون ديگه نخنديد

" تو چی گفتی؟ "

دھنش باز مونده بود نزديک بود بخوره به زمين

"اين آپارتمان ماست و ما ھردومون اينجا زندگی ميکنيم.ھمين که شنيدی"

اينو گفتم و دستامو گذاشتم رو پام تا بشتر دراماتيکش کنم

"تو نميتونی از پس ھمچين جايی بر بيای.اصلا امکان نداره تو اينجا زندگی کنی"

اون اصلا نميتونه حرفمو باور کنه

"ميخوای قول نامه مونو ببينی؟ چون من ازش يه کپی دارم"

با اون پسر بگردی ..من ميدونستم تو خيلی احمقی که بخای با اون..اين بدتر از چيزيه که من فکرشو ميکردم "
تو اصلا با خانوادش ملاقات .تو اصلا اونو نميشناسی.ولی تو کاملا يه آدمه احمقی که اومدی تا با اون زندگی کنی

"تو خجالت نميکشی وقتی ميری بين مردم با اون و تورو با اون ميبينن؟.نکردی

مادرم اينو گفت و من عصبانيتم بيشتر شد

داد زدمو گفتم.قبل از اينکه بتونم جلوی خودمو بگيرم تو صورتش بودم

بيشتر از .تو چطور جرات ميکنی بيای خونه ی من و به اون فحش بدی؟ من اونو بھتر از ھر کسی ميشناسم "
و من خانوادشم. اونی که تو فکرشو کنی

"ميخوای بدونی پدرش کيه؟ اون رئيس لعنتيه دانشگاه واشنگتونه.حداقل پدرشو ديدم..ديدم

من متنفرم از اينکه موقعيت پدر ھری رو بيارم وسط ولی يه چيزايی مثه اين باعث ميشه يه ضربه ی شديدی به 
مادرم وارد شه

مثه .اون اومد کنارم وايساد و خواست منو از جلوی مادرم ببره کنار.ھری با يه حالت نگران از اتاق اومد بيرون
دفعه ی قبل
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"بفرما ھمون آقا ھم اومد. اوه چه عالی"

مادرم اينو گفت و واسه ھری چشم غره رفت

"پدرش رئيس دانشگاه نيست"

دوباره گفت و تقريبا داشت ميخنديد

سوپرايز شدی؟ اگه تو انقد مشغول نبودی بخاطر اينکه مثه ھرزه ھا منو قضاوت کنی ميتونستی اينو .چرا ھست"
تو لياقت اينو نداری که ھری رو .و اينکه حق نداری الان پشيمون شی و بيای باھاش دوستانه رفتار کنی. بفھمی
و ھيچ چيزی واقعا ھيچ چيزی ..اون موقع ھايی با من بود که تو اصلا نبودی و ھيچوقت ھم نميتونی باشی.بشناسی

"وجود نداره که تو بخوای باھاش منو از ھری دور کنی

صورتم قرمز شده بود و بخاطر اشکام خيس شده ود ولی من اھميت نميدم

فکر نکن حالا که واسه خودت يه آپارتمان داری و خط چشم ميکشی مثه يه زن .با من اينجوری حرف نزن"
" سالگی داری زندگی ميکنی١٨با يکی تو سن .عزيزم و متنفرم از اينکه اينو بگم ولی تو مثه يه ھرزه شدی.شدی

ھری داشت به حالت ھشدار بھش نگاه مکيرد ولی اون توجه نکرد.اون داد زد و يه قدم بھم نزديکتر شد

فقط به خودت تو آينه نگاه کن و بعد . کنار تساتو بھتره قبل از اينکه معصوميتتو از دست بدی اين کارارو بزاری"
تو نوا رو داشتی که برات عالی بود ولی تو اونو .شما دوتا کنار ھم خيلی مسخره به نظر ميرسين.به اون نگاه کن

"اين...انداختی دور بخاطره

اينو گفت و به ھری اشاره کرد

"نوا ھيچ ربطی به اين قضيه نداره"

ھری لبشو از عصبانيت رو ھم فشار داد و من داشتم با سکوتم ازش خواھش ميکردم چيزی نگه

من .حالا سر کشی رو بزار کنار و با من بيا.نوا تورو دوست داشت و من ميدونم تو ھم اونو دوست داشتی "
"برميگردونمت خوابگاه و نوا ھم تورو ميبخشه

من ھمين جا زندگی ميکنم و .من نميخوام با تو ھيچ جايی بيام.به حرفات گوش کن .واقعا ميگم مادر.تو ديوونه ای"
اينا ھمش تاثير حرفا و کارای تو بود که باعث شد فکر کنم .من به نوا اھميت ميدم ولی نه اونطور. عاشق ھری ام

"من متاسفم ولی من ھری رو دوست دارم و اونم منو دوست داره.نوا رو دوست دارم

چشاتو باز کن .اون فقط داره دورو برت ميگرده تا به اون چيزی که زير شلوارته برسه.اون دوستت نداره.تسا"
"دختر کوچولو

باعث شد بزنم به سيم آخر" دختر کوچولو " يه چيزی درباره ی اينکه گفت 

"اون ھمين الانشم به چيزی که زير شلوارمه رسيده و حدس بزن چی؟ اون ھنوز با منه"

داد زدم و مادرمو ھری ھردوتاشون شکه شده بودن ولی مادرم بخاطر عصبانيت بود ولی ھری از روی ناراحتی

بھتره رو من حساب ...وقتی اون قلبتو شکوند و تو ھيچ جايی رو نداشتی بری.بزار بھت يه چيزی رو بگم ترسا"
"نکنی و نيای پيش من
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تو فقط بخاطر اين ناراحتی که من يکی رو دارم که دوستم داره ولی تو ھيچ .بھم اعتماد کن من اينکارو نميکنم.اوه"
من ديگه .تو ديگه نميتونی منو کنترل کنی.وقت کسی رو نداشتی دوستت داشته باشه و ھيچوقت ھم نخواھی داشت

"فقط چون نتونستی پدر رو کنترل کنی دليل نميشه منو بتونی.بزرگ شدم

ميدونم کشيدن پای پدرم وسط خيلی نامرديه .وقتی اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون از گفتنشون پشيمون شدم
شکی که بھم داد دردش بيشتر از .حس کردم دستش خورد به صورتم.قبل از اينکه بتونم معذرت خواھی کنم.خيلی

اون سيلی بود که زد

صورتم داشت ميسوخت و لبمو گاز .ھری اومد بينمون وايساد و دستشو گذاشت رو شونه ی مادرم تا جلوشو بگيره
گرفتم تا جلوی گريمو بگيرم

"اگه تو گورتو از آپارتمانمون گم نکنی زنگ ميزنم به پليس"

اون آرامشی که تو صداش بود باعث شد موھای تنم سيخ شه و ميتونستم ببينم مادرم لرزيد و .ھری بھش ھشدار داد
منم مينطور

"تو اينکارو نميکنی"

اگه تو مادرش نبودی .تو دوباره دستتو رو اون دراز کن اونم جلوی من بعدش ميبينی کی زنگ نميزنه به پليس"
۵حالا فقط .من يه بلای بدتری سرت مياوردم

"ثانيه وقت داری تا بری بيرون

ھری گفت و به مادرم زل زد با چشای گرد و دستمو گذاشتم رو صورتم که داشت ميسوخت

بعد از چند ثانيه که رو به رو .من دوست نداشتم ھری با مادرم اونطوری رفتار کرد ولی ميخوام اون از اينجا بره
ی ھم وايساده بودن ھری با عصبانيت گفت

"ثانيه2 "

اون برگشت و رفت سمت در و صدای پاشنه ی کفشش تو اتاق پيچيد

"اميدوارم تو بخاطر انتخابی که کردی خوشحال باشی ترسا"

اينو گفت و درو محکم بست

ھری دستشو گذاشت دور تنم و منو بغل کرد تا آرومم کنه و من دقيقا ھمينو نياز داشتم

"من خيلی متاسفم عزيزم"

وقتی لبش رو موھام بود اينو گفت

"من متاسفم از اينکه اون درباره ی تو اون چيزای بد رو گفت"

از ھری معذرت خواھی کردم

"مردم ھميشه درباره ی من چيزای زيادی ميگن.نگران من نباش.ھيسس"

"اين اصلا چيز خوبی نيست"
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"چيزی لازم داری؟ چيکار ميتونم برات کنم؟. خواھش ميکنم نگران من نباش الان.تسا"

"يکم يخ ميخوام"

"چشم عزيزم"

اينو گفت و پيشونيمو بوسيد و رفت سمت يخچال

از يه طرف خيلی به .ميدونستم وقتی مادرم ميخواد بياد اينجا آخرش خوب تموم نميشه ولی انتظار نداشتم انقد بد بشه
خودم افتخار ميکنم که تونستم جلوش وايسم ولی از يه طرف ديگه خيلی احساس گناه ميکنم بخاطر حرفايی که 

 ساله که تنھا زندگی ٨و اون نزديکه . ميدونم اين تقصير مادرم نبود که پدرم ترکش کرد.درباره ی پدرم گفتم
اون تموم زندگيشو صرف کار کردن و بزرگ کردن .مادرم حتی يه بار ھم بعد از پدرم با کسی قرار نذاشت.ميکنه

اون ميخواست من دقيقا مثه خودش .من کرد و ميخواست منو به يه خانوم تبديل کنه و کسی بشم که اون ميخواست
بشم ولی من اينجوری نيستم

ميدونم تصوير يه پسر بد از ھری .کاش ميشد اون بخاطر من خوشحال باشه و ببينه که چقد ھری رو دوست دارم
تو ذھن مادرمه ولی اگه يکم فقط وقت ميذاشت و سعی ميکرد ھری رو بشناسه مطمئنم اونم مثه من ازش خوشش 

تنھا کسی که اون .شايد من تنھا کسی ام که ھری اجازه داد تا بشناستش .که ھست.البته اگه اون بی ادب نبود.ميومد
رازاشو بھش ميگه و تنھا کسيم که اون دوسش داره ولی من با اين وضع مشکلی ندارم

اون يخارو گذاشته بود تو يه حوله و .ھری کنارم رو صندلی نشست و يخی رو که آورده بود گذاشت رو صورتم
اين يه حس خوبی بھم داد وقتی رو صورتم حسش کردم

"من باورم نميشه اون منو زد"

اينو به آرومی گفتم

"فکر کردم الان ديگه قاطی ميکنم.منم ھمينطور"

ھری گفت و تو چشام نگاه کرد

"من ھمين فکرو کردم"

اعتراف کرد و يه لبخند کوچيک زدم

امروز بلندترين و بدترين روز بود.حس ميکنم امروز اندازه ی يه ھفته شده

"خيلی دوستت دارم"

ھری اينو گفت و لبخند زد و ھردو پلکمو بوسيد

يه جورايی ميدونم اون اينکارو نميکرد و اين .ميخوام باور کنم اون بلايی سر مادرم نمياورد و داره بلوف ميزنه
بايد اينو بدونم وقتی چيزی به من ربط داره ھری بيشتر حساس ميشه.باعث شد بيشتر دوسش داشته باشم

"من واقعا ميخوام برم رو تخت"

به ھری گفتم و اون سرشو تکون دادو گفت

"البته"
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اون کل شب رو منو بغل کرد و تو گوشم ميگفت که چقد دوسم داره و من کم کم با فکره اون پسر کوچولوی مو 
فرفری که ميخواست به مادرش کمک کنه به خواب فرو رفتم

......

ولی تو سينم ھنوز يه دردی رو احساس .صبح روز بعد من خوشحال بودم از اين که رو صورتم علامتی نمونده
ميکردم بخاطر رابطم با مامانم ولی امروز ميخوام نا ديدش بگيرم

بعد موھامو بالا بستم تا موقع آرايش کردن مزاحمم .دوش گرفتم و موھامو فر کردم قبل از اينکه ھری رو بيدار کنم
شکمم داشت غارو غور ميکرد پس رفتم سمت .نشن و تی شرت ھری رو که ديروز پوشيده بود رو پوشيدم

من ميخوام امروز رو به خوبی شروع کنم و ھردومون قبل از .آشپزخونه تا واسه خودمو ھری صبحانه درست کنم
وقتی کارم تموم شد بخاطر غذايی که درست کردم خيلی به خودم افتخار .اينکه بريم عروسی خوشحال باشيم

من ميدونم اين .پنکيک و حتی خرمای برشته شده ھم بود, تست , تخم مرغ, رو پيشخون آشپزخونه بيکن .ميکردم
ھری بيشتر اين غذاھارو ميخوره پس فکر نکنم زياد اضافی بياد.غذاھا واسه دو نفر زياديه ولی اھميت نميدم

"اينا ھمه واسه چيه؟...واو"

اومد سمت من و دستشو گذاشت دور کمرم و وقتی لبش رو گردنم بود دوباره گفت.ھری اينو با صدای بمش گفت

"دقيقا بخاطر ھمين من ميخواستم ما باھم زندگی کنيم"

"چرا؟ تا من برات صبحونه درست کنم؟"

گفتمو خنديدم

"اين و اينکه وقتی از خواب بيدار ميشم تورو نيمه برھنه تو آشپزخونه ببينم.خب اره...نه"

اون لبه ی تی شرتو يکم آورد بالا و دستشو کشيد رو پام.اون نيشخند زد و گردنمو بوسيد

"دستتو بکش کنار تا بعد از صبحانه استايلز"

با ارنجم زدم بھش و کف گيرو جلوش تکون دادم

"چشم خانوم"

اون پيش خودش خنديد و يه بشقاب برداشت و با غذا پرش کرد

اون .بعد از صبحانه ھری رو مجبور کردم تا دوش بگيره حالا از اون تيکه ميخواست منو بندازه رو تخت بگذريم
من نفسم بند .حالت تاريکش و عصبانيتش وقتی داشت با ماردم دعوا ميکرد انگار تو روشنايی صبح از بين رفت

شلوار سياه مردونش يکم گشايد بود ولی رو رانش .اومد وقتی ھری لباسی که قرار بود بپوشه از حموم اومد بيرون
پيراھن سفيد مردونش ھنوز دکمه ھاش باز بود و کراوات رو دور گردنش انداخته بود.خيلی عالی اندازش بود

"من اصلا نميدونم چطور بايد کراوات رو گره بزنم..من اوه"

ھری گفت

"من کمکت ميکنم"

دھنم خشک شده و نميتونم چشم از ھری بردارم.اينو گفتمو خنديدم
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چون نوا آخرين چيزيه که امروز .خوشحالم از اينکه ھری ازم نپرسيد چطور کراوات گره زدن رو ياد گرفتم
ميخوام دربارش حرف بزنيم

"تو خيلی خوشتيپ شدی"

اون شونه ھاو تکون داد و کت سياشو پوشيد و تيپشو کامل کرد.وقتی کراوات رو بستم اينو گفتم

ميتونم بگم اون از اينکه مجبور شده .صورتش قرمز شده بود و من نتونستم جلوی خودمو بگيرم و اروم خنديدم
ھمچين لباسی بپوشه اصلا خوشحال نيست ولی اين خيلی پرستيدنيه

"تو چرا لباس نپوشيدی؟"

"من منتظر موندم تا آخرين لحظه پيراھنمو بپوشم چون اون سفيده"

اينو گفتمو اون با بازيگوشی مسخرم کرد

چشاش تقريبا از .وقتی پيراھنمو پوشيدم اون کوتاه تر از اونی که فکر ميکردم بود ولی ھری راضی بنظر ميرسيد
اون ھميشه باعث ميشه من حس کنم خواستنی و خشگل شدم.جاش دراومد وقتی سوتين دکلتمو ديد

"از وقتی که ھمه ی مردای اونجا ھم سن بابام ھستن پس ما مشکلی نداريم"

من چشم غره رفتم و اون شونه مو بوسيد و بعد موھامو باز .ھری اينو گفت و نيشخند زد و زيپ پيراھنمو بست
کردم و اجازه دادم موھای بلندم بريزه رو شونه ھام

"تو واقعا فوق العاده شدی"

اون بھم گفت و دوباره منو بوسيد

بعد گوشيمو گذاشتم تو يه کيف کوچيک و .دور خونه رو گشتيم و مطمئن شديم که ھمه چيو برداشتيم واسه عروسی
ھری دسستمو گرفت و گفت

"لبخند بزن"

گوشيشو آورد بيرون

"من فکر کردم تو عکس نميگيری"

"پس بيا يه عکس بگيريم.من که بھت گفتم يکی ميگيرم"

لبخندش خيلی احمقانه و با مزه بود و باعث شد قلبم بيوفته

لبخند زدمو خودمو به ھری نزديک تر کردم و اون عکس گرفت

"يکی ديگه"

اينو گفت و من زبونمو آوردم بيرون تو آخرين لحظه اونم ھمون لحظه صورتشو برگردوند و زبونم خورد به 
صورتش و چشاش گرد شده بود و خيلی عکس خنده داری شده بود

"من اينو خيلی دوست دارم"
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به ھری گفتم

"ما فقط دوتا گرفتيم"

"حالا ھرچی.آره"

بعد بوسيدمش و اون يه عکس ديگه گرفت

"دسم خورد"

اون دروغ گفت و دوباره ديدم يکی ديگه گرفت و من واسش چشم غره رفتم

وقتی اون داشت ماشينو پر .ھری وسط راه تو پمپ بنزين وايساد تا موقع برگشتن به خونه مجبور نشيم بمونيم
تا ماشين اونر تر از ٢زين ماشينشو .زين راننده بود و نايل کنارش نشسته بود.ميکرد ديدم يه ماشين اشنا پارک شد

صورتش . لبش باد کرده بود و دور ھردوتا چشش سياه شده بود. نفسم بريد وقتی صورتشو ديدم.ما پارک کرده بود
وقتی ماشين ھری رو ديد حالت صورتش ناراحت و ناراضی .ھم کبود شده بود و رنگ بنفش بود و زخمی بود

بعد از چند ثانيه ھری اومد تو ماشين و دستمو .وات د ھل؟ اون اصلا چيزی نگفت زين به منو ھری محل نداد.شد
من به دستامون نگاه کردم و دوباره نفسم بريد وقتی زخمای رو دست ھری رو ديدم.گرفت

" !تو"

اينو گفتمو اون ابروھاشو خم کرد

"تو اون کارو با زين کردی آره؟ شما دوتا باھم دعوا کردين بخاطر ھمين اون اصلا بھمون توجه نکرد"

"ميشه آروم باشی؟"

با خشم گفت و پنجره رو داد بالا و از پارکينگ اومد بيرون

" ...ھری"

"خواھش ميکنم ؟.ميشه ما بعد از عروسی دربارش حرف بزنيم ؟ من از ھمين الانشم اعصابم خورده"

اون ازم خواھش کرد و من سرمو تکون دادم

"بعد از عروسی.باشه"

قبول کردمو و اون با دستی که آزاد بود دستمو گرفت و آروم فشار داد

حالا که ما خونه ی خودمونو واسه زندگی داريم من فکر ميکردم ديگه تو نميخوای بری و خونه ی بابام بمونی ؟ "
"

ھری اينو پرسيد و سعی کرد بحث رو عوض کنه منم داشتم سعی ميکردم صورت زخمی زين رو فراموش کنم

"تو درست فکر کردی"

گفتم و لبخند زدم و دوباره گفتم

"به غير از اينکه کارن ازمون بخواد بمونيم و من نميتونم بھش بگم نه"
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دارم سعی ميکنم از ذھنم پاکش کنم .من خيلی مضطربم کن رو بعد از اون چيزايی که ھری ديشب بھم گفت ببينم
ولی اون اتفاق سا ده ای نبود تا بشه به اين راحتی فراموشش کرد

"اوه من تقريبا فراموش کردم"

ھری گفت و دستشو سمت راديو دراز کرد

"من تصميم گرفتم به گروه فری يه فرصت ديگه بدم"

"واقعا؟ کی اين تصميمو گرفتی؟"

"خب بعد از اولين قرارمون که تو اون درياچه بود ولی من سی دی شو باز نکرده بودم تا ھمين ھفته ی پيش"

"اون يه قرار نبود"

به شوخی گفتم و اون آروم خنديد

"من ميتونم بگم اون يه قرار بود, تو بھم اجازه دادی انگشتت کنم"

آروم خنديدم و دستشو گرفتمو انگشتامو تو انگشتای .وقتی ميخواستم با دست بزنمش اون دستمو گرفت و بوسيد
تصوير اون روز اومد تو ذھنم وقتی رو تی شرت خيس ھری دراز کشيده بود و ھری اولين .بلندش قفل کردم

ارگاسم رو بھم داد و ھری نيشخند زدو گفت

"خوش گذشته بود ھا؟"

من خنديدمو گفتم

"نظرتو درباره ی فری بھم بگو. حالا ھرچی"

"يه اھنگی ھست که من خيلی ازش خوشم اومده.خب اونا بد ھم نيستن"

"واقعا؟"

الان من بيشتر کنجکاو شدم

" ..آره"

بعد به جاده نگاه کردو دکمه ی راديو رو زد و روشن کرد

آھنگ تو فضای ماشين پيچيد و من زود لبخند زدم

ھست“ never say never “اسمش"

چون اونم يکی از آھنگای مورد علاقمه.ھری گفت و من خودم حدس ميزدم ھمون آھنگ باشه

ميدونم اون خجالت کشيده چون اين .ما تو سکوت به آھنگ گوش داديم و من نميتونستم جلوی لبخند احمقانمو بگيرم
من دارم از اين لحظه با ھری لذت ميبرم.آھنگو برام گذاشت بخاطر ھمين من چيزی نگفتم

بقيه راه ھری داشت دنباله اھنگا ميگشت از تو آلبوم و بھم ميگفت از چيه آھنگا خوشش مياد و چه فکری 
من خيلی دوست .اين رفتار کوچيک ھری واسم خيلی ارزش داشت و اون ھيچوقت نميفھمه اينو.دربارشون ميکنه
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.شخصيتی که من دوست دارم.دارم وقتی اون شخصيت جديدشو داره بھم نشون ميده

اون ژاکت کوچيکی رو .باد سردی ميزد و من لرزيدم. تو خيابون پر از ماشين بود.وقتی رسيديم به خونه ی پدرش
اون به طرز .ھری کتش رو درآورد و گذاشت رو شونه ھام.پيراھنم پوشيده بودم کمکی به گرم کردنم نميکرد

عطر مورد علاقم.عجيبی گرم بود و عطر ھری رو ميداد

"کی فکرشو ميکرد ؟.به خودت نگاه کن چقد آقا شدی..خب"

به شوخی گفتم

“ fuck youمجبورم نکن ببرمت تو ماشين و"

(ديييی:نميتونستم ترجمش کنم )

ھری گفت و من يه صدايی مثه سرفه ازم اومد بيرون و يه جوری نشون دادم انگار حرفش با مزه بود

"تا گوشيمو بزاری توش؟..تو کيفت..فکر ميکنی جا داری "

ھری پرسيد

"آره"

فھميدم که بک گراند .ھری گوشيشو گذاشت رو دستم و من گذاشتمش تو کيفم.لبخند زدم و دستمو دراز کردم
بک گراند گوشيش عکس من بود وقتی داشتم باھاش حرف ميزدم تو خونه ازم عکس .گوشيش ديگه توسی نيست

اين خيلی عجيبه .تو صورتم گرما بود و گونه ھام قرمز بود.دھنم باز بود و تو چشام زندگی رو ميشد ديد.گرفته بود
اون کاری کرد تا من زنده شم.اين کاريه که ھری باھام کرده.وقتی خودمو اينجوری ميديدم

"دوستت دارم"

خونه ی بزرگ کن و کارن پر .اينو بھش گفتم و در کيفمو بستم بدونه اينکه درباره ی بک گراند گوشيش بھش بگم
از آدم بود و ھری دستمو محکم گرفت و کت شو پوشيد دوباره

"بيا بريم ليام رو پيدا کنيم"

اون کنار يه کابينت .ما ليام رو تو اتاق نشيمن پيدا کرديم .ھری سرشو تکون داد و جلوتر حرکت کرد.به ھری گفتم
دور ليام پر از .اون اتفاق انگار واسه خيلی وقت پيش بود.چينی وايساده بود که ھری قبلا يکی از ھمينو شکونده بود

ليام تا منو ھری رو ديد لبخند . سالشون بود و يکيشون دستشو گذاشته بود رو شونه ی ليام۶٠مردايی بود که تقريبا 
اونم مثه ھری با کت و شلوار خيلی خوش تيپ شده بود.زد و از اونا عذر خواھی کرد و اومد سمت ما

"واو من ھيچوقت فکر نميکردم زنده باشمو تورو تو کت و شلوارو کراوات ببينم"

ليام اينو گفت و خنديد

"ديگه زنده نميمونی, اگه تو به حرف زدن ادامه بدی"

من ميتونم بگم اون داره با ليام خوب ميشه و اين .ھری به ليام ھشدار داد ولی تو صداش شوخی بود و بعد لبخند زد
ليام نزديک ترين دوستيه که من دارم و من بھش اھميت ميدم.خوشحالم ميکنه

"مادرم خيلی ھيجان زده ميشه و تسا تو خيلی خشگل شدی"
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ولی ھری دستمو ول نکرد وقتی ميخواستم ليامو بغل کنم ولی تمومه سعيمو کردم تا ليامو .ليام گفت و منو بغل کرد
با يه دست بغل کنم

"اين ادما کين؟"

از ليام پرسيدم

ميدونم کن و کارن خيلی وقت نيست اينجا زندگی ميکنن و بيشتر از يه ساله اومدن اينجا بخاطر ھمين فکر ميکردم 
 تا آدم ھست٢٠٠آدمای زيادی رو نشناسن ولی اينجا حدودا 

من فقط نصفشونو .بيشترشون دوستای پدرم ھستن که تو دانشگاه با ھم بودن و بقيه ھم آشناھا و فاميلامون ھستن"
"ميشناسم

ليام گفت و خنديد و دوباره گفت

" دقيقه ديگه ميرن بيرون١٠شماھا نوشيدنی ميخواين؟ ھمه تقريبا "

"فکر کی بود تو دسامبر عروسی رو بيرون بگيره؟"

ھری گفت

"مادرم"

ليام از مادرش دفاع کردو گفت

"و اينکه تو چادر بخاری ھست و گرمه"

و ادامه دادو گفت

"مادرمم يه جايی با خالم قايم شده.اون طبقه ی بالاست.شماھا بايد برين و به پدرت بگين که اومدين"

"فکر کنم ما ھمين جا بمونيم...اوم"

ھری گفت و با انگشت شستم بازی کرد و دستمو آروم فشار داد و ليام سرشو تکون داد

"خب من الان بايد برم بعد ميبينمتون"

اينو گفت و با يه لبخند از اونجا رفت

"ميخوای الان بريم بيرون؟"

از ھری پرسيدم و اون سرشو تکون داد و من گفتم

"دوستت دارم"

وقتی گفتم اون لبخند زدو گفت

"دوستت دارم تس"

دوتا چادر .حياط پشتی عوض شده بود.وقتی ھری در پشتی رو باز کرد دوباره کتش رو داد بھم .و لپمو بوسيد
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حتی تو .بزرگ نصف حياط رو پر کرده بود و بين دوتا درخت بود و تو ايوون پر از فانوسای درخشان بود
روشنايی روز ھم زيبا بودن

"فکر کنم اين يکی باشه"

بيشتر .کوچيکتر از اون يکی بود ولی باز بزرگ بود.ھری اينو گفت و به چادری که کوچيکتر بود اشاره کرد
ميدونم ھری نميخواد زياد نزديک بشينه.صندلی ھا پر شده بودن و ما رديف يکی مونده آخری نشستيم

"من ھيچوقت فکر نميکردم يه روز بيام عروسيه بابام"

ھری بھم گفت

"اين واسه اونا خيلی ارزش داره.من خيلی بھت افتخار ميکنم از اينکه اومدی.ميدونم"

ما درباره ی اينکه چقدر .اينو گفتم و خم شدم سرمو گذاشتم رو شونه ھاش و اون دستشو گذاشت دور شونه ھام
ساده بود ولی خيلی با سليقه چيده شده بود ھمه چيز.ھمه چيز سياه و سفيد بود.چادر قشنگ تزيين شده حرف زديم

"فکر کنم اون يکی چادر واسه پذيرايی باشه ؟"

ھری گفت و يه تيکه از موھامو پيچيد دور انگشتش

" ...شرط ميبندم اونجا از اينجا ھم قشنگ. فکر کنم"

"ھری؟ تويی؟"

ھردومون برگشتيم و به اون زنی که کنارمون بود نگاه کرديم.صدای يه زن اومد

يه زن پير با يه پيراھن سفيد و سياه و يه کفش صاف داشت بھمون با چشای گرد نگاه ميکرد

"اين خودتی.وای خدای من"

رنگ از صورت ھری پريد و بلند .موھای خاکستريش رو بالا بسته بود و يکم ارايش کرده بود.اون نفسش بريد
اون کيه؟.شدو به اون زن سلام کرد

"مامان بزرررگ"

ھری اينو گفت و محکم بغلش کرد

خب ديگه يه مرد .تو يه پسر خوش تيپی.به خودت نگاه کن.من خيلی وقته نديدمت.من نميتونم باور کنم تو اينجايی"
"نميتونم باور کنم انقد قدت بلند شده و اينا چين؟.شدی

مادربزرگش اينو گفت و به حلقه ھای رو صورت ھری اشاره کرد

ھری قرمز شد و يکم خنديد

"حالت چطوره؟"

ھری ازش پرسيد و سر جاش تکون ميخورد

"خيلی دلم برات تنگ شده بود.من خوبم عزيزم"
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اون پيرزن اينو گفت و گوشه ی چشاشو پاک کرد

"اين خانوم دوست داشتنيه جوون کيه؟"

"دوست دخترمه....اون.اين تساست.ببخشيد.. اوه"

"تسا اين مامان بزرگمه"

من لبخند زدمو بلند شدم

مثه پدرو .من فکر ميکردم اونا فوت کردن.فکر اينکه ھری پدر بزرگ مادر بزرگ داره ھيچوقت تو ذھنم نيومد
اون ھيچ وقت دربارشون حرفی نزد پس زياد سوپرايز نشدم.مادر بزرگ من

"از ديدنتون خوشحالم"

اون منو گرفت و بغلم کردو لپمو .من گفتم و دستمو دراز کردم تا باھاش دست بدم ولی اون يه نقشه ی ديگه داشت
بوسيد

"چه دختر خشگلی ھستی.منم خيلی خوشحالم"

اون ازم تعريف کرد و من قرمز شدم

"اسم من ادل ھست ميتونی منو مامان بزرگ صدا کنی"

اينو با يه لحجه ی غليظ تر از ھری گفت

"مرسی"

اينو گفتم و اون با خوشحالی دست زد

"تازگيا باباتو ديدی؟ اون ميدونه تو اينجايی؟.من باور نميکنم تو اينجايی"

اينو پرسيد و به ھری نگاه کرد

"اون ميدونه من قراره بيام.من چند وقته ميام اينجا.آره"

"من اصلا فکرشم نميکردم.اين خيلی عاليه"

مادر بزرگش اينو گفت و من ميتونم بگم داره تقريبا گريه ميکنه

"اگه ميشه ھمه سرجاشون بشينن تا ما کم کم مراسم رو شروع کنيم.خب ھمگی گوش کنيد "

يه مرد از تو ميکروفون اينو گفت

"تو نبايد انقد عقب بشينی.بيا با بقيه ی فاميل بشين ھری"

ھری برگشت و به من نگاه .مادر بزرگش اينو گفت و قبل از اينکه ھری بتونه کاری کنه دستشو گرفت و کشيد
ما کنار يه خانومی .کردو يه جوری ميخواست کمکش کنم ولی من فقط لبخند زدم و رفتم دنبالش سمت رديف جلو

مادر بزرگ ھری لبخند زد و بخاطر .فکر کنم خواھرش باشه و ھری دستمو گرفت.که خيلی شبيه کارن بود نشستيم
ھری يکم تکون خورد ولی دستشو .اين کار ھری و بھمون نگاه کرد و دستشو گذاشت رو اون يکی دست ھری 
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نکشيد کنار

و اين دلگرم کننده بود و نفس آدم رو بند . حالت صورت کن خيلی عالی بود وقتی ديد پسرش تو رديف اول نشسته
ليام کنار کن وايساده بود ولی انگار واسه .حتی ھری يه لبخند کوچيک زد به پدرش و اونم بھش لبخند زد.مياورد

من ميدونم ھری ھيچوقت قبول نميکرد که بحای ليام اون بالا وايسه.ھری فرقی نداشت

مراسم خيلی زيبا بود و من فھميدم صورتم خيس شده وقتی صدای کن بريده شد وقتی داشت واسه عروسش قول 
کارن يه عروس خيلی خشگل شده .دستمو ول کرد و اشکامو پاک کرد.ھری بھم نگاه کرد و لبخند زد.ھاشو ميگفت

بود و بوسه ی اولشون به عنوان يه زن و شوھر باعث شد ھمه جيغ و دست بزنن از خوشحالی

"کوفت"

.ھری به شوخی گفت و من سرمو گذاشتم رو شونه اش

جمعيت رفتن سمت اون يکی چادر و من درست فکر ميکردم اون بزرگتر و خيلی قشنگ تر از چادر قبلی 
ديوار چادر راه راه بود و روی ميزھا رو ميزيه سفيد با دستمالای مشکی بود و گل ھای سفيد رو ميز تو گلدون .بود
وسط چادر خالی بود که حتما .و به سقف فانوسای زيادی آويزون بود مثه تو حياط و داشتن ميدرخشيدن.بودن

صحنه ی رقصه و اونجا ھم با کاشی ھای سفيدو سياه پوشيده شده بود

"من ميخوام امشب باز ببينمت.ديگه دوباره غيب نشی.حالا "

مادر بزرگ ھری اينو گفت و از پيشمون رفت

"اين فانتزی ترين عروسی بود که تاحالا اومدم"

ھری اينو گفت و به پارچه ھای سفيدی که از سقف آويزون بود نگاه کرد

"من تاحالا به عروسی نرفتم از وقتی که بچه بودم"

به ھری گفتم و اون لبخند زد

"از اين خوشم مياد"

ھری گفت و لپمو بوسيد

من ھنوز به اين رفتارش تو جمع عادت نکردم ولی کم کم عادت ميکنم

"از چی خوشت مياد؟"

"تو تاحالا با نوا نرفتی عروسی"

ھری بھم گفت و من خنديدم

"منم ھمينطور"

اينو گفتمو اون لبخند زد

"گشنته؟"

ھری ازم پرسيد و من سرمو تکون دادم
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غذا خيلی خوشمزه بود و ھری تو چند دقيقه بشقابشو خالی کرد

"ميخوای برم يه بشقاب دبگه بگيرم؟"

از ھری پرسيدم

"مرسی.آره حتما.اوه"

من خم شدم و لپشو بوسيدم و رفتم سمت صف غذا

"تسا؟"

نگاه کردم و ديدم کريستسن ونس و تروور کنارم وايسادن.يه صدای آشنا اسممو گفت

"سلام"

اينو گفتمو لبخند زدم

"تو نفس گير شدی"

تروور اينو گفت و من زود ازش تشکر کردم

"از آخر ھفتت چطور لذت بردی؟"

آقای ونس ازم پرسيد

"من ھميشه از ھفتم لذت ميبرم.اون عالی بود"

"اوه البته"

اون خنديد و يه بشقاب غذا برداشت

"گوشت قرمز برندار"

اون چشم غره رفت ولی واسش يه بوس ھوايی فرستاد.کيمبرلی از پشت سرم گفت

کيمبرلی و آقای ونس؟ کی فکرشو ميکرد؟ من حتما بايد درباره ی اين ازش پرسم دوشنبه

"از دست اين خانوما"

ونس به شوخی گفت و بشقاب غذاشو پر کرد و منم ھمينطور

"من بعد ميبينمت"

يه پسر کوچولو رو .کيمبرلی برام دست تکون داد و منم ھمين کارو کردم.اون لبخند زد و برگشت پيش کيمبرلی
.يعنی بچه ی اوناست؟ من اصلا نميدونم چه فکری کنم.پاش نشسته بود

"اون پسره کريستينه"

تروور جواب فکرمو داد
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اون با کسی قرار نذاشت تو اين مدت تا اينکه کيم رو .درست وقتی که پسرش به دنيا اومد. سال پيش مرد۵زنش "
"اونا فقط چند ماھه ھمديگرو ميبينن ولی خيلی بھم نزديکن..ديد

تروور گفت و لبخند زد

"خب حالا ميفھمم اون چطور از تموم اتفاقای شرکت خبر داره"

به شوخی گفتم و ھردومون خنديديم

" ..عزيزم"

از قصد اينکارو کرد تا خودشو نشون بده.ھری اينو گفت و دستشو از پشت گذاشت دور کمرم

"ھری بودی اره؟.از ديدنت خوشحالم"

"آره"

ھری به سادگی جواب داد و بھم گفت

"ليام دنبالت ميگشت.ما بھتره برگرديم سرجامون"

و منو به خودش نزديکتر برد و ميخواست يه جوری تروور رو دک کنه

"بعدن ميبينمت"

من مودبانه به تروور لبخند زدم و ھری بشقابشو برداشت و از اونجا رفتيم

" ليام کجاست؟ "

از ھری پرسيدم وقتی سرجامون نشستيم

"نميدونم"

اينو گفت و يکم از غذاش خورد

"تو گفتی اون دنبالم ميگشت ؟"

"اون داشت دنبالت ميگشت ولی الان نميدونم کجاست"

"ھری تو نبايد با دھن پر حرف بزنی"

ھری يه نفس عميق کشيد و برگشت سمتش.مادر بزرگش از پشتش اينو گفت

"ببخشيد"

زير لبش گفت

"ميتونی با مامان بزرگت برقصی؟.خدا ميدونه دفعه ی بعدی کی ميبينمت.ميخواستم قبل از اينکه برم ببينمت"

اون گفت و ھری سرشو به نشونه ی نه تکون داد
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"چرا نه؟"

اون دوباره پرسيد و لبخند زد

يه جوی بين اوناست ولی دقيقا نميدونم چيه

"من ميخواستم برم واسه تسا نوشيدنی بگيرم"

اون دروغ گفت و از پيشمون رفت

"مگه نه؟.خب اون يه چيزيش شده"

مادر بزرگش اينو گفت و خنديد

اول ميخواستم از ھری دفاع کنم ولی فکر کنم اون داشت فقط شوخی ميکرد.من مطمئن نيستم چی بايد بگم

"اون ھنوز مشروب ميخوره؟"

مادربزرگش ازم پرسيد

"چی؟ نه"

اينو گفتم و کاملا از اين حرف جا خورده بودم و دوباره گفتم

"اون فقط بعضی اوقات مشروب ميخوره"

اون يکيشو بھم داد و من لبخند زدمو يکم .ديدم ھری داره با دوتا ليوان که توش نوشيدنيه صورتی بود برميگرده
اون عطر خيلی خوبی ميداد و حباباش ميخورد به دماغم و قلقلکم ميداد و مزه ی خيلی خوب و .ازش خوردم
شيرينی داشت

"شامپاين"

اون بھم گفت و من ازش تشکر کردم

"تسا"

اون لباس عروسشو درآورده بود و يه پيراھن که تا رو زانوش بود پوشيده بود.کارن گفت و منو بغل کرد

"چطور بود؟.من خيلی ھيجان زده شدم وقتی فھميدم شما دوتا اومدين"

اون خيلی مھربونه.فکر کنم اون تنھا کسيه که مياد تو روز عروسيش ميپرسه عروسی چطور بود.کارن پرسيد

"خيلی دوست داشتنی و خيلی زيبا بود"

ميتونم حس کنم اون الان چقد احساس ناراحتی ميکنه بين کارن .ھری دستشو گذاشت رو پشتم و من خم شدم سمتش
و مادر بزرگش و حالا کن ھم داره مياد سمتمون

"مرسی از اينکه اومدی"

ديدم کن دستشو دراز کرد تا ھری رو بغل کن ولی .ھری زود باھاش دست داد.کن به ھری گفت و با ھم دست دادن
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تو صورت کن پر از ھيجان و شوق بود.قبل از اينکه کسی بفھمه ھری خودشو کشيد عقب

"تسا تو خيلی زيبا شدی عزيزم"

کن ازم تعريف کرد و بغلم کرد

من نميتونم خودمو کنترل کنم و يه حس بدی نسبت بھش دارم الان که چيزای بيشتری درباره ی گذشتش ميدونم

"دارين لذت ميبرين؟"

اون ازمون پرسيد

"اينجا ھمه چی عالی تزيين شده.اره"

ھری تموم سعيشو کرد تا به خوبی جواب باباشو بده

من دستمو گذاشتم پشتش و آروم دستمو کشيدم روش تا آرومش کنم

"من نميدونستم شما دوتا باھم حرف ميزنين"

اين يه عادته که ھری ھم انجام ميده و از کن به ارث برده.کن دستشو کشيد پشت گردنش .ادل گفت

"بيا بعدن درباره ی اين حرف بزنيم مادر.آره"

من يکم ديگه از نوشيدنيم خوردم و به اين توجه نکردم که دارم جلوی بزرگترا .کن گفت و اون سرشو تکون داد
نوشيدنی ميخورم وقتی به سن قانونی نرسيدم

کن يه ليوان برداشت و من .يه پيشخدمت با يه پيشبند سياه اومد سمتمون و تو دستش يه سينيه شامپاين بود
بعد ليوانو داد به عروسش و من خوشحال شدم از اينکه اون ديگه مشروب نميخوره.لرزيدم

"يکی ديگه ميخوای؟"

ھری ازم پرسيد و من به کارن نگاه کردم

"امروز عروسيه.برو بگير"

کارن بھم گفت و من لبخند زدم

"حتما"

به ھری گفتم و اون يه ليوان ديگه برام برداشت

"تو شامپاين دوست نداری؟"

کارن از ھری پرسيد

"ولی من يه ليوان خوردم و اينکه بايد رانندگی کنم.اوه آره"

ھری به کارن گفت و تو چشای کارن ميتونستم ببينم که داره ھری رو ستايش ميکنه

"من بازم دونه ی گل سفارش دادم واسه گلخونه.اين ھفته وقت داری بيای پيشم"
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کارن بھم نگاه کرد و اينو گفت

" بيکارم۴من ھر روز بعد از ساعت .البته .آره"

ميتونستم رضايت رو تو صورت ادل ببينم وقتی داشت به منو کارن نگاه ميکرد

"خب چند وقته شما دوتا ھمديگرو ميبينين ؟"

مادربزرگ ھری ازمون پرسيد

"چند ماھه"

ھری زود جواب داد

خب گروه دوستای ھری نميدونه که ما تا ھمين دو ماه پيش از ھم .. بعضی اوقات يادم ميره از اينکه کسی بيرون از
ديگه متنفر بوديم

"پس حالا حالا نميتونم نبيره ھامو ببينم؟. اوه"

اون گفت و خنديد و صورت ھری قرمز شد

"نه نه ما تازه با ھم زندگی ميکنيم"

ھری گفت و منو کارن ھردو شامپاين رو تف کرديم تو ليوانمون

"شما دوتا با ھم زندگی ميکنين؟"

کن پرسيد

من شکه شدم .من حتی مطمئن نبودم اون بخواد درباره ی اين به اونا بگه.من انتظار نداشتم ھری امروز به اونا بگه
و يکم خجالت کشيدم ولی از اين راضی ھستم که ھری مشکلی نداره تا اينو جلوی ھمه اعتراف کنه

"آره ما چند روزه تو آرتيسان زندگی ميکنيم"

"آرتيسان جای خيلی خوبيه و خيلی به اينترشيپ تسا نزديکه, واو"

کن گفت

"آره"

ھری اينو گفت و داشت سعی ميکرد بسنجه که بقيه درباره ی اين خبر چه جوری فکر ميکنن

"و تو آرامش باشی... من ھيچوقت فکر نميکردم تو انقد خوشحال باشی.خب من برات خوشحالم پسرم"

کن گفت و دستشو گذاشت رو شونه ی ھری و من با يه حالت طبيعی بھشون نگاه کردم

"مرسی"

ھری گفت و لبخند زد
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"شايد خوب باشه يه روز بيايم و اونجارو ببينيم"

کن گفت و کارن چشاشو ريز کرد و گفت

" ..کن"

منم ھمين فکرو ميکنم.اونم داره فکر ميکنه که کن داره زياده روی ميکنه.با ھشدار بھش گفت

"آره فکر ميکنم بتونين بياين.اوه"

ھری گفت و ھممونو سوپرايز کرد

"واقعا؟"

کن پرسيد و ھری سرشو تکون داد

"پس بھمون بگو کی وقت مناسبی ھست و شماھا ميتونين.باشه"

کن اينو گفت و چشاش برق ميزد

بعد صدای آھنگ تو چادر پيچيد و کارن دست کن رو گرفت

"مرسی از اينکه اومدين"

کارن اينو گفت و خم شد منو بغل کرد

"اصلا فکرشم نميتونی کنی.تو واسه اين خانواده کارای خيلی زيادی کردی"

کارن اينو زير گوشم گفت قبل از اينکه بره عقب

"وقت رقص عروس و داماده"

يه صدايی از توی اسپيکر اينو گفت

ادل ھم از اونجا رفت و رفت سمت جمعيت تا رقصشونو نگاه کنه

"تو روزه اونارو ساختی"

به ھری گفتم و لپشو بوسيدم

"بيا بريم بالا"

"چی؟"

سرم يکم بخاطر اون دوتا ليوانی که خوردم گيج ميرفت

"طبقه ی بالا"

خنديدمو گفتم.اون دوباره گفت و اون الکتريسيته رو دوباره تو تنم حس کردم

"الان؟"
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"الان"

" ...ولی اون ھمه آدم"

اون يه ليوان شامپاين .اون جوابمو نداد بجاش دستمو گرفت و منو کشيد و از جمعيت رد شديم و رفتيم تو خونه
دوباره برام گرفت و من سعی ميکردم از دستم نيوفته وقتی داشتيم از پله ھا ميرفتيم بالا

"مشکلی پيش اومده؟"

اينو ازش پرسيدم و اون منو برد تو اتاق و درو قفل کرد

"من بھت نياز دارم"

اوه.اينو به حالت تاريک گفت و کتشو درآورد

"تو حالت خوبه؟"

ازش پرسيدم و قلبم از الان داشت از جاش در ميومد

"من فقط يه حواس پرتی ميخوام.اره"

اون دوباره بھم نزديک تر شد و مچ .ليوانو از دستم گرفت و گذاشت رو ميز کنار تخت.اينو گفت و اومد نزديکم
خوشبختانه من اون.دستامو گرفت و آورد بالای سرم

پدرش داره , بعد از سال ھا مادر بزرگشو ديد .کسيم که باعث حواس پرتيش ميشه بخاطر اتفاقايی که اون پايين افتاد
اينا واسه ھری خيلی زيادن اونم تو يه زمان کوتاه. قبول کرد از اينکه بيان آپارتمان ما, دوباره ازدواج ميکنه

اون از الانم شلوارش .بلوزشو گرفتم و اونو چسبوندم به خودم .بجای اينکه ازش سوال بپرس يا عصبانی ترش کنم
, وقتی لبشو گذاشت رو لبم.اون آه کشيد و دستامو ول کرد و اجازه داد تا انگشتامو بکشم لای موھاش.برآوده شده

بعد از چند ثانيه اون دستشو کرد تو جيبش و يه پاکت .زبونش داغ و شيرين بود بخاطر اون شامپاينی که خورده بود
رو آورد بيرون

من واقعا ميخوام .تو بايد بری و واسه جلوگيری از حاملگی يه کاری کنی تا ديگه مجبور نباشم از اين استفاده کنم"
"که بدونه اين حست کنم

فھميدم اون زيپ .صداش بم بود و لبشو گذاشت رو لب پايينيم و بوسيد و باعث شد بدنمو بيشتر به ھری بچسبونم
ھری .شلوارشو باز کرده و از لای دندوناش نفس کشيد و قتی دستمو گذاشتم روش و شورت و شلوارشو در آوردم

دستشو برد زير پيراھنم و انگشتای بلندشو گذاشت لای شورتم و درش آورد منم زود درش آوردم و اون لبشو 
.اون دستشو گذاشت رو پاھام و من بلند کردو پاھامو پيچيدم دور کمرش.گذاشت رو گردنم

دستمو گذاشتم بالای پيراھنم و ميخواستم درش بيارم ولی ھری جلومو گرفت و گفت

"بزار باشه تنت.نه"

تو خيلی ..و فاک اين خيلی جذابه... اين سکسی ولی در ھمين حال سفيدو خيلی خالصه... اين پيراھن خيلی سکسيه"
"خشگلی

پشتم .و منو بيشتر به خودش چسبوند و من بھش تکيه دادم و اون رفت تو. اون وقتی لبش رو گردنم بود اينارو گفت
يه چيزی مثه تب يا نا اميدی تو ھريه که من تاحالا .به در چسبيده بود و ھری منو به سمت بالا و پايين حرکت ميداد
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ما خيلی با ھم فرق داريم ولی در ھمين حال مثه ھميم.و من حس ميکنم که من مثه يخ ھستم و اون آتيش.نديده بودم

"نداره؟..اشکالی..اين"

دستاش دور تنم بود و منو نگه داشته بود تا نيوفتم.ھری بريده بريده گفت

"نه"

حسی که اون داره به من ميده اونم وقتی به در چسبيدم و پاھام دور ھريه خيلی عجيبو سنگينه ولی خيلی ھم حس 
خوبيه

"بوسم کن"

اون ازم خواھش کرد

من داشتم تمومه سعيمو .و دستمو کشيدم لای موھاش.زبونمو کشيدم رو لبش و اون دھنشو باز کرد تا خوب ببوسمش
بدنامون داشتن تند حرکت .ميکردم تا خوب ببوسمش چون اون داشت جلو عقب حرکت ميکرد و تندترش ميکرد

.ميکردن ولی بوسه ھامون آروم بودن

چندتا نفس بريده از دھنش اومد بيرون و ھردو باھم آه کشيديم و ھردومون نزديک بوديم

"بيا عزيزم"

چندتا نفس عميق کشيد و سرشو .اون لبشوگذاشت رو لبم دوباره و اونم لرزيد و اومد.اون گفت و من ھمينکارو کردم
بعد از چند ثانيه منو گذاشت رو زمين و رو پاھام وايسادم.گذاشت رو سينم و ھمينطور منو بغل کرده بود

م رو در آورد و دوباره گذاشت تو پاکتش و گذاشت تو /و/د/ن/ا/من سرمو گذاشتم رو در و نفس کشيدم و ھری ک
جيبش

"يادم بنداز وقتی رفتيم پايين اينو بندازم دور"

ھری اينو گفت و خنديد و منم آروم خنديدم

"مرسی"

ھری گفت و لپمو بوسد و دوباره گفت

"بخاطر ھمه چيز..نه فقط بخاطر اين"

"راستش تو ھم ھمون قدی که من بھت کمک کردم تو ھم بھم کمک کردی.تو مجبور نيستی ازم تشکر کنی"

"امکان نداره"

ھری اينو گفت و دستمو گرفت

"بيا بريم پايين قبل از اينکه کسی بياد و دنبالمون بگرده"

ھری دوباره گفت

"من چه شکلی شدم؟"
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از ھری پرسيدم و دستمو کشيدم لای موھام و بعد کشيدم زير چشمم

" freshly fucked "

(دی:ھريه ديگه از اين حرفا زياد ميزنه .نميدونم چی ترجمش کنــــــــــــــــــــم )

دوباره گفت.اينو گفت و من چشم غره رفتم

"تو خيلی خشگل بنظر ميرسی"

"تو ھم ھمينطور"

اون قيافشو يه جوری کرد بخاطر اين حرفم و کتش رو پوشيد و برگشتيم به مھمونی.منم بھش گفتم

وقتی .تقريبا ھمه تو چادر داشتن ميرقصيدن وقتی ما رسيديم به چادر و انگار کسی نفھميد که واسه چند دقيقه نبوديم
از فلورنس و ماچين ھستnever let me goسر جامون نشستيم يه آھنگ شروع شد و من فھميدم آھنگ

"ميخوای برقصيم؟"

از ھری پرسيدم ولی مطمئنم جوابش چيه

"من نميرقصم.نه"

ھری گفت و من سرمو تکون دادم

"تو بخوای؟...مگر اينکه"

اون دستمو گرفت و منو .من بخاطر اين حرفش سوپرايز شدم و خيلی ھيجان زده شدم که اون ميخواد باھام برقصه 
ما آخرش وايساديم و از جمعيت فاصله گرفتيم.برد سمت سن رقص

"من اصلا نميدونم بايد چيکار کنم"

ھری گفت و خنديد

"من بھت نشون ميدم"

اينو گفتم و دستشو گذاشتم رو پاھام

 در ميليونوم ھم فکر نميکردم که يه روزی بشه که ھری ١.اون چند بار پاھامو لگد کرد ولی زود برداشت پاشو
بخواد تو عروسيه پدرش برقصه

"فکر نميکنی اين آھنگ يکم واسه عروسی ديوونه کننده ھست؟"

ھری توی گوشم خنديد

"اين خيليم عاليه.نه راستش"

من فھميدم ما اصلا نميرقصيم فقط داريم تو بغل ھم جلو عقب ميريم اروم ولی .اينو گفتم و سرمو گذاشتم رو سينش 
ما دو تا آھنگ بعدی ھم ھمينطور داشتيم ميرقصيديم و ھری يه چيزايی درباره ی .اين از نظرم اشکالی نداره

 سالگيه ھری بھش زنگ زد ١۵اون بعد از اينکه تو تولد .اون ھنوز تو انگليس زندگی ميکنه.مادربزرگش بھم گفت 
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وقتی پدر مادرش داشتن از ھم جدا ميشدن مادر بزرگش طرف پسرشو گرفت و .ديگه نديدش يا باھاش حرف نزد
ھمه چيو تقصير مادر ھری انداخت و اين دليل خوبی بود که ھری ديگه نميخواست با مادر بزرگش حرف 

ھری خيلی راحت بنظر ميرسيد وقتی داشت اينارو بھم ميگفت بخاطر ھمين من ساکت موندم و فقط سرمو .بزنه
تکون ميدادم تا بھشون بفھمونم دارم به حرفاش گوش ميدم و بعد ھری ھر آھنگی که پخش ميشد مسخره ميکرد و 

دربارشون يه چيزايی ميگفت و باعث ميشد من بخندم

"تو ميخوای دوباره برگرديم طبقه ی بالا ؟"

ھری به شوخی گفت و دستشو گذاشتم رو پشتم

"شايد"

نيشخند زدمو اينو گفتم

"من بايد بيشتر بھت شامپاين بدم از اين به بعد"

ھری گفت و خنديد

من دستشو گرفتم گذاشتم رو کمرم و اون لب و لوچه شو يه جوری کردو من بيشتر خنديدم

"راستش خيلی داره بھم خوش ميگذره"

ھری اعتراف کرد

"مرسی از اينکه باھام اومدی.منم ھمينطور"

"من جای ديگه ای نميخواستم باشم"

و فکر اين باعث شد يه گرمايی رو تو بدنم بوجود .ميدونم اون منظورش به عروسی نيست اون منظورش به منه
بياره

"ميشه رقصتونو قطع کنم؟"

ھری تو صورتش ناراحتی بود و به من نگاه کردو بعد به کن نگاه کردو .کن اينو گفت وقتی آھنگ بعدی شروع شد
گفت

"باشه ولی فقط يه آھنگ"

و کن خنديد و گفت

"فقط يه آھنگ"

کن داشت باھام .بعد ھری منو ول کرد و کن دستشو گذاشت دور من و من يه حسی بدی داشتم وقتی منم بغلش کردم
عصبانيتم نسبت به کن از بين رفت وقتی داشتيم به خاطر يه زوج مستی که .حرف ميزد وقتی داشتيم ميرقصيديم
داشتن کنارمون ميرقصيدن ميخنديديم

"تو اينو ديدی؟؟"

کن گفت و تو صداش پر از تعجب بود
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کارن خنديد وقتی ھری پاشو گذاشت رو کفش سفيد .من برگشتم و نفسم بريد وقتی ديدم ھری داره با کارن ميرقصه
امشب بھتر از اونی شد که فکرشو ميکردم.کارن و ھری با خجالت لبخند زد

اونا باھاش .يکی اسم کن رو صدا زد و اون سرشو تکون داد .ھری زود اومد سمتم.بعد از اينکه آھنگ تموم شد
خداحافظی کردن و اون دوباره ازمون تشکر کرد بخاطر اينکه اومديم و از اونجا رفت

"تو آماده ای تا بريم خونه؟"

ھری ازم پرسيد

"اره پاھام دارن منو ميکشن"

اين طولانی ترين زمانی بود که کفش پاشنه بلند پوشيده بودم و من يه ھفته لازم دارم تا خوب بشم

"ميخوای من بلندت کنم و ببرمت؟"

خنديدمو گفتم.ھری اينو با يه صدای بچگونه گفت

"نه"

لبخند کيمبرلی ميدرخشيد و .وقتی داشتيم از چادر ميرفتيم بيرون تروور با آقای ونس و کيمبرلی ھم داشتن ميرفتن
من سعی کردم جلوی خندمو بگيرم ولی .به من نگاه کردو چشمک زد بعد از اينکه ھری رو از سر تا پا نگاه کرد

تبديل به سرفه شد

"تو واسه من يه دور رقص گذاشتی کنار؟"

آقای ونس به شوخی به ھری گفت

"اصلا. نه"

ھری ھم خنديد

"شماھا چه زود دارين ميرين ؟"

تروور اينو گفت و بھم نگاه کرد

"ما خيلی وقته اينجاييم"

ھری بجای من جواب داد و منو کشيد و از اون دور کرد

"از ديدنت خوشحال شدم ونس"

ھری اينو گفت و از چادر اومديم بيرون

"اين خيلی بی ادبی بود"

من به ھری گفتم وقتی وارد ماشين شديم

"من ھر چقد دلم بخواد بی ادب ميشم.اون ميخواست باھات لاس بزنه "
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"اون فقط سعی کرد خوب رفتار کنه.اون با من لاس نميزد"

"انقد ساده نباش.ميتونم بگم.اون تورو ميخواد"

ھری گفت و چشم غره رفت

"من با اون کار ميکنم و نميخوام ھيچ مشکلی پيش بياد.خواھش ميکنم از اين به بعد.فقط باھاش خوب رفتار کن"

امشب خيلی خوب بود و من نميخوام بخاطر حسادت ھری خرابش کنيم.به ارومی اينو گفتم

"من ھميشه ميتونم کاری کنم که کريستين اخراجش کنه"

ھری اينو گفت ومن نتونستم بخاطر اين جوابشو خودمو کنترل کنم و خنديدم

"تو ديوونه ای"

"فقط وقتی که درباره ی تو باشه"

ھری اينو گفت و رانندگی کرد

" دوست دارم وقتی ميرم خونه "

و ميتونستم بخاری که از دھنم بيرون ميومد رو ببينم بخاطر ھوای .اينو گفتم وقتی منو ھری وارد آپارتمان شديم
سرد

"البته اگه تو بخاری رو روشن کنی"

دوباره گفتم و يکم لرزيدمو ھری آروم خنديد

"اون مدلش خيلی بالاست.من ھنوز نتونستم بفھمم چجوری کار ميکنه"

ھری از خودش دفاع کرد و من خنديدم

"من ميرم چندتا پتو بيارم"

اينو گفتم و ھری داشت سعی ميکرد با ترموستات ور بره

من يه پتو از رو تخت و دوتا پتوی ديگه از تو کمد برداشتم و رفتم سمت مبل و گذاشتمش روش و بعد دوباره رفتم 
تو اتاق تا لباسامو عوض کنم

" !ھری"

"دارم ميام"

"ميتونی زيپ پيراھنمو باز کنی؟"

وقتی انگشتای سردش به تنم خورد لرزيدم.ازش خواستم و پشتمو کردم رو به ھری

"ببخشيد"

من زود رفتم .کف زمين ھم خيلی سرد بود.و بعد کفشامو درآوردم.اون زود زيپمو باز کرد و پيراھنم افتاد رو زمين
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سمت کمد لباسام و دنباله گرمترين لباس خوابام گشتم

"بزار من بھت يه چيزی بدم, بيا "

ھری گفت و اومد سمت کمد و يه ژاکت خاکستری بھم داد

تقريبا اين کار باعث .من نميدونم چرا انقد دوست دارم لباسای ھری رو بپوشم.من لبخند زدمو ازش تشکر کردم
من تاحالا لباسای نوا رو نپوشيده بودم بجز وقتی که رفته بوديم با خانوادش بيرون و .ميشه بھش بيشتر نزديک باشم
من ژاکتش رو پوشيده بودم

اون داشت با چشای پر از ھوس بھم نگاه ميکرد وقتی داشتم .ھری ھم انگار دوست داره وقتی من لباساشو ميپوشم
اون بدونه .ديدم اون داره سعی ميکنه کراواتشو باز ميکنه و من رفتم سمتش تا کمکش کنم.ژاکتش رو ميپوشيدم 

بعد نشستم و يه جفت .اينکه چيزی بگه داشت نگام ميکرد وقتی داشتم کراوات رو از دور گردنش باز ميکردم
 ھفته فقط ٣.مادرم کريسمس پارسال برام خريده بود, اون جوراب خيلی کلفت و گرم و بنفش بود .جوراب برداشتم
من از وقتی که واسه کالج اومدم اينجا ديگه .نميدونم مادرم ھنوز ميخواد من برگردم خونه يا نه.مونده تا کريسمس

خونه نرفتم

"اونا چين؟"

ھری خنديد و توپ پشمی که رو مچ پام بود رو تکون داد

"گرمترينش ھمين بود. جوراب"

اينو گفتم و زبونمو براش آوردم بيرون

"خوبه"

ھری به شوخی گفت و يه شلوار راحتی و يه سويت شيرت پوشيد

منو کشيد .ھری تلويزيون رو روشن کرد و رو مبل دراز کشيد.وقتی رفتيم تو اتاق نشيمن آپارتمان گرم شده بود
سمت خودش و سرمو گذاشتم رو سينش و خودمونو با پتو پوشونديم

"داشتم فکر ميکردم تو واسه کريسمس ميخوای چيکار کنی؟"

نميدونم چرا خجالت ميکشم درباره ی کريسمس ازش بپرسم وقتی که با ھم زندگی .اينو با نگرانی ازش پرسيدم
ميکنيم

خب ميخواستم تا ھفته ی بعد صبر کنم و بعد بھت بگم آخه تو اين ھفته خيلی اتفاقا افتاد و سرمون شلوغ بود .اوه"
"ولی حالا که بحثشو کشيدی وسط ميگم

ھری اينو گفت و لبخند زد و رو صورتش ھمون حالت نگرانی مثه من بود

"من ميخوام برگردم خونه واسه تعطيلات و خيلی دوست دارم که تو ھم باھام بيای؟"

"خونه؟"

"خونه ی مامانم...انگليس"

ھری گفت و ادامه داد
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ميدونم دارم چيز زيادی ازت ميخوام چون تو تازه اومدی و داری باھام زندگی .من ميفھمم اگه تو نخوای بيای"
"ميکنی

"نميدونم... اين فقط.اينجوری نيست که من نخوام"

من تاحالا از واشنگتن .فکر اينکه بخوام با ھری برم يه کشور ديگه خيلی ھيجان زدم کرده بود ولی منو ميترسوند
بيرون نرفتم

" ام از اينجا ميرم٢٠فقط سعی کن زود بھم بگی باشه؟ من .تو مجبور نيستی امشب بھم جواب بدی"

"روز بعد از تولدم"

اون يھو بلند شد و سرمو گرفت بالا و گفت.به ھری گفتم 

"تولدت؟ چرا بھم نگفتی انقد زوده؟"

اون ازم پرسيد

"تولد چيز زياد بزرگی برام نيست.راستش اصلا دربارش فکر نکرده بودم.نميدونم "

مادرم ھميشه يه تولد مفصل برام ميگرفت ولی اين چند ساله آخر ديگه اينکارو نميکرد

"خب دوست داری واسه تولدت چيکار کنيم؟"

"شايد بريم واسه شام بيرون؟.ھيچی"

من نميخواد زياد بزرگش کنم

"اين يکم عجيب نيست؟.نميدونم...شام"

ما رو مبل خوابمون برد و من نصفه شب بيدار شدم .من آروم خنديدم و ھری پيشونيمو بوسيد.ھری به شوخی گفت
يه نور .من از رو ھری بلند شدم و ژاکتمو درآوردمو رفتم تا بخاری رو کم کنم.و کاملا بخاطر عرق خيس شده بودم

 تا ٣.گوشيرو برداشتم و انگشتمو کشيدم رو صفحه ی گوشی .آبی از گوشيه ھری ديده ميشد و باعث کنجکاويم شد
 .پيام جديد داشت

گوشی رو بزار زمين تسا

گوشيو گذاشتم رو کابينت و برگشتم سمت مبل و به ويبره .اين ديوونگيه.ھيچ دليلی ندارم تا بخوام تو گوشيشو بگردم
ی گوشی که دوباره پيام اومد توجه نکردم

اين زياد ديوونگی نيست نه؟ ميدونم اين اصلا درست نيست اس ھای ھری رو .فقط يکيشو ميبينم.ولی فقط يکی
بخونم ولی نميتونم جلوی خودمو بگيرم

*بھم زنگ بزن عوضی*

ھيچ فايده .خوندن اين پيام يه فکر افتضاح بود.پيام رو خوندم و اسم جيس رو ميتونستم ببينم بالای صفحه ی گوشی
اصلا .ای نداشت فقط الان احساس گناه ميکنم از اينکه گوشی ھری رو گشتم و پيامش رو خوندم مثه يه آدم ديوونه

چرا جيس به ھری اس داد؟

88



"تسا؟"

صدای ھری باعث شد از جام بپرم و گوشی از دستم افتاد و صداش پيچيد تو خونه

"اون چی بود؟ داری چيکار ميکنی؟"

ھری از تو تاريکی اينو پرسيد و تنھا روشنايی که تو اتاق بود نور تلويزيون بود

"و من برداشتمش... گوشيت داشت خاموش ميشد"

رو صفحه ی گوشی ترک خورده بود الان.من تقريبا دروغ گفتم و خم شدمو گوشی رو از رو زمين برداشتم

"و اينکه صفحه شو شکوندم"

"فقط بيا بخواب"

اون غر زد و من گوشی رو گذاشتم رو ميز و اومدم پيش ھری رو مبل خوابيدم

...

من به مبل تکيه دادم و اجازه .صبح روز بعد وقتی بيدار شدم ھری داشت سعی ميکرد از زيرم خودش بکشه بيرون
اميدوارم اون از اينکه گوشيشو .دادم ھری بلند شه اون رفت گوشيشو برداشت از رو ميز و بعد رفت تو حموم

از رو مبل بلند شدم و رفتم .اگه من انقد فضولی نميکردم ديگه اين اتفاق نميوفتاد.شکوندم زياد ناراحت نشده باشه
ما از ھمين الانشم خيلی عجله کرديم تو .پيشنھاد ھری واسه رفتن به انگليس ھنوز تو فکرم بود.قھوه درست کنم

رابطمون و داريم باھم زندگی ميکنيم ولی من خيلی دوست دارم مادر ھری رو ببينم تو انگليس اونم با ھری

"تو فکر غرق شدی؟"

صدای ھری حواسمو پرت کرد

"خب يه جورايی...نه"

اينو گفتم و خنديدم

"درباره ی ؟"

"کريسمس"

"درباره ی اون چی؟ ميتونی يه کاری کنی و باھام بيای؟"

ھری گفت و خنديد

من حس .فکر کنم بايد به مادرم زنگ بزنم و ببينم اون اصلا منو ميخواد واسه کريسمس دعوت کنه خونه يا نه"
"ميدونی.اون تو کريسمس تنھا ميمونه.بعدی دارم اگه اول نبينمش

"ميفھمم"

"واسه گوشيت متاسفم"

"اشکالی نداره"
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"من يه پيام رو که از جيس بود خوندم"

مھم نيست چقد ممکنه خجالت بکشم از اين کار.نميخوام چيزی رو از ھری پنھون کنم.اينو گفتم

"تو چيکار کردی؟"

"اصلا اون چرا اون وقت شب بھت اس داد؟.گوشيت ويبره رفت و من بھش نگاه کردم"

"تو چی خوندی؟"

ھری پرسيد و به سوالم توجه نکرد

"يه اس از طرف جيس"

"خب چی گفته بود؟"

ھری اينو گفت و لباشو رو ھم فشار داد

" ...فقط گفت بھم زنگ بزن"

چرا اون انقد بزرگش کرده؟ ميدونم اون از اين کارم خوشحال نميشه ولی ديگه داره زياده روی ميکنه

"فقط ھمين؟"

با عصبانيت گفت

"ديگه چی ميخواست باشه؟. اره ھری"

منم دارم عصبانی ميشم

"فقط خوشم نمياد تو وسايلای من فضولی ميکنی.. ھيچی"

"ديگه اينکارو نميکنم.باشه"

"ميتونی واسه چند ساعت خودتو مشغول نگه داری؟.من امروز چندتا کار دارم که بايد انجام بدم.خوبه"

"چه کاری داری که ميخوای انجام بدی؟"

اينو پرسيدم ولی زود پشيمون شدم

"چرا انقد ھمه چيو ميخوای بدونی؟. ای خدا تسا "

با صدای بلند اينو گفت

مثلا ما با ھميم و تو يه رابطه ی جدی ھستيم .من فقط ميخوام بدونم تو ميخوای چيکار کنی.اصلا اينجوری نيست"
"يعنی من نبايد بدونم تو چيکار ميخوای کنی يا کجا ميخوای بری؟

حالا چه ما .من مجبور نيستم ھمه چيو بھت بگم.تو فقط نميدونی که کی و چی به تو ربط داره و اين مشکله خودته"
اگه من ميدونستم تو امروز ميخوای اين مسخره بازيا رو در بياری قبل از اينکه بيدار .باھم زندگی کنيم چه نکنيم

"شی و بدونه اينکه بھت بگم از اينجا ميرفتم
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"واو"

فقط ھمينو تونستم بگم و زود از اتاق رفتم بيرون و اونم اومد

"واو چی؟"

"من بايد ميدونستم ديشب زيادی خوب بود که بخواد واقعی باشه"

"ببخشيد ؟"

اون با خشم گفت

تو يه عوضی نبودی واسه اولين بار ولی ما امروز بيدار شديم و بـــــم تو دوباره مثه . ما يه روز عالی رو داشتيم"
"قبل يه عوضی شدی

اينو گفتمو تو اتاق راه رفتم و لباسای کثيف ھری رو برداشتم

"تو مثه اينکه فراموش کردی تو گوشيم فضولی کردی"

ولی اگه تو گوشيت چيزی بود که . ولی خدايی اينکه چيز بزرگی نيست. باشه من که گفتم متاسفم بخاطر اون کار"
"نميخواستی من ببينم اون موقع مشکلمون بزرگتر ميشد

داد زدم و لباسارو پرت کردم تو سبد

"تو ھميشه ھمه چيو بزرگ ميکنی وقتی اصلا مھم نيست. مشکل تويی . نه تسا"

"اصلا چرا با زين دعوا کردی؟"

"ما قرار نيست الان دربارش حرف بزنيم"

اينو با يه صدای سرد گفت

"پس کی ھری؟ تو چرا بھم نميگی؟ من چطوری ميتونم بھت اعتماد کنم وقتی تو ھمه چيو ازم پنھون ميکنی؟"

ادامه دادمو گفتم

"اين به جيس ھم ربط داره؟"

اينو گفتم و حالت صورتش دوباره عصبانی شد

"من نميدونم چرا تو سرت نميتونه به کارای لعنتيه خودت باشه؟"

بعد از چند ثانيه صدای بسته شدن در ورودی رو شنيدم و اشکايی .ھری با عصبانيت گفت و از اتاق رفت بيرون
.که از رو عصبانيت اومده بود رو از رو صورتم پاک کردم

رفتار ھری وقتی از جيس پرسيدم ھنوز تو ذھنم بود و باعث ميشد تو شکمم يه درد احساس کنم و داشتم به تميز 
يه جورايی .اون زياده روی کرد و يه چيزی ھست که اون نميخواد بگه و نميدونم چرا.کردن خونه ادامه ميدادم

ميدونم از اولين باری که جيس رو .ميدونم اين ربطی بھم نداره ولی نميدونم چرا ھری انقد يه کاری داره تا انجام بده
اگه ھری نخواد جوابمو بده پس من بايد از يه راه ديگه وارد .ديدم يه چيزی دربارش بود که اصلا دوست نداشتم

از پنجره بيرونو نگاه کردم و ديدم ماشين.بشم

91



ھری از پارکينگ اومد بيرون و بعد گوشيمو برداشتم

بعد از اينکه اولين زنگ خورد اون جواب داد.راه ديگم اينی ھست که دارم انجام ميدم

"زين؟ من تسا ھستم"

اينو تو تلفن گفتم

"ميدونم..آره"

"داشتم فکر ميکردم ميتونم ازت يه چيزی بپرسم؟..باشه"

صدام خيلی خيلی آروم بود

"ھری کجاست؟...اومم"

فکر ميکنم اون يکم ازم کينه داره بخاطر اون کاری که باھاش کردم وقتی اون فقط با من مھربون .اون ازم پرسيد
بود

"اون اينجا نيست"

" ...فکر نکنم اين فکر خوبی باشه"

"چرا با ھری دعوا کردی؟"

اينو پرسيدم قبل از اينکه اون بتونه حرفشو تموم کنه

"من بايد برم.من متاسفم تسا"

زين اينو گفت و قطع کرد

 درصد مطمئن نبودم اون بخواد بھم بگه ولی انتظار نداشتم اون اينجوری رفتار کنه و ١٠٠وات د ھـــل؟ من 
سعی کردم به ھری زنگ بزنم ولی البته که اون جواب .کنجکاويم الان خيلی بيشتر شده.عصبانيتم الان بيشتر شده

ميترسيد بھم بگه؟ شايد من اشتباه ميکنم و ھمه ی اينا به من ...چرا زين اينجوری رفتار کرد؟ انگار اون تقريبا.نميده
يه قدم رفتم عقب و دوباره ھمه چيو .ربط داره؟ نميدونم چرا و چطور ولی ھيچکدوم از اينا با عقل جور در نمياد

من دارم زياده روی ميکنم؟ رفتار ھری وقتی درباره ی جيس پرسيدم دوباره يادم اومد و فھميدم که من .مرور کردم
اين حسی که تو شکمم داشتم . رفتم دوش گرفتم تا يکم اعصابم اروم شه ولی فايده ای نداشت.زياده روی نکردم

وقتی از حموم اومدم بيرون موھامو خشک کردم و لباس پوشيدم و .باعث شد که بخوام يه راه ديگه رو امتحان کنم
داشتم تصميم ميگرفتم که بايد چيکار کنم

من ھيچوقت به شخصيتش تو . برنامه ريز و توطئه چين.يکم حس ميکنم مثه خانوم ھاويشم تو رمان اميد عالی شدم
حالا ميتونم ببينم که عشق باعث ميشه دست به .داستان توجه نکرده بودم ولی الان ميتونم ببينم که چقد شبيش ھستم
ولی نقشه ام .مثه عقده ای ھا و يکم ديوونه شدم. چه کارايی بزنم که در حالت عادی ھيچوقت اون کارو نميکردم

من فقط ميخوام برم استف رو پيدا کنم و ازش پرسم که ميدونه ھری و زين .اونقدا ھم ديوونگی و دراماتيک نيست
حالا ميفھمم ھری اصلا منو نزديک ھيچ کدوم از .چرا دعوا کردن و اينکه چيزی درباره ی جيس ميدونه يا نه

دوستاش نبرده وقتی اومديم باھم تو اين آپارتمان زندگی کنيم و فکر ميکنم که ھيچکدوم از اونا خبر ندارن ما باھم 
نميدونم استف و تريستن تونستن مشکلشونو حل کنن؟ اميدوارم تونسته باشن.زندگی ميکنيم

وقتی از آپارتمان اومدم بيرون فکرم ھمه جا بود و يادم رفت گوشيمو بردارم و تو خونه جا گذاشتم
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البته .اونا مثه قبل بودن . دقيقه طول کشيد تا برسم به خوابگاه٣٠تا رفتم تو بزرگراه برف شروع به باريدن کرد و 
من به نگاه اون دختر .ولی انگار خيلی وقت پيشه.که اونجا تغييری نکرده چون من فقط يه ھفته ھس که اونجا نيستم

اولين شبی که ھری با من تو خوابگاه .بلوند که ھری چند وقت پيش ودکارو ريخته بود جلوی اتاقش توجه نکردم
وقتی در اتاقو زدم کسی .زمان برام معنايی نداره از وقتی ھری رو ديدم.انگار چند سال از اون شب ميگذره.موند

اون بيشتر اوقات تو آپارتمان نايل و تريستين با .اون ھيچوقت اينجا نبود.البته که اون اينجا نيست.جواب نداد
اگه ھم ميدونستم بايد ميرفتم اونجا؟.تريستين بود و من نميدونم آپارتمان اونا کجاست

وقتی داشتم کم کم نا اميد ميشدم از اينکه دنبال ھم اتاقيه جديدم برم از کنار اون باری که منو استف با ھم رفته بوديم 
يه نفس عميق کشيدم و از ماشين .و پارکش کردم.وقتی ماشين نايل رو پارکينگ ديدم ماشينمو نگه داشتم .گذشتم

خيالم راحت شد وقتی . وقتی وارد بار شدم زنی که اونجا وايساده بود بھم لبخند زد.ھوای سر خورد بھم .پياده شدم
...اگه ميدونستم که چی قراره بشه الان.موھای قرمز استف رو ديدم

پــــــايــــــان
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